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کردید اند، لابد فکر میهایشان نشستهروی چمدان 1سی داموکل  دیدید که در اسکلهها را میدانستید و آناگر شما چیز زیادی از بودلرهای یتیم نمی
گذشته  3که با آن از دریاچه ی لاکریموس ـ 2انگیز بودند. آخر، سه بچه همان لحظه از لنج مسافربری فیکلماجرایی هیجان پا کردن وی دستآماده

 انگیزی را به دنبال دارد.هیجان ها، چنین اوضاع و احوالی، لحظات خوش پیاده شده بودند و بیشتر وقت ـ شان زندگی کنند4بودند تا با عمه ژوزفین

انگیز بود و دند که هم هیجانچشیاید؛ چون هرچند ویولت، کلاوس و سانی بودلر تازه داشتند طعم ماجراهایی را میسخت در اشتباه شکاما بی
ماندنی انگیز و به یادها، هیجانچرانسواری و کمنداندازی گاوتان یا مثل رفتن به مسابقات اسبها مثل شنیدن طالعماندنی، ماجرای آنیادهم به

که کسی آن دوروبرها باشد تا به دادتان د، بدون اینکن تانزاری، گرگی دنبالدار علفهای تیغشب لای بوتهنبود؛ بلکه درست مثل این بود که نیمه
 قطع، کتابیطور تان برسانم که به رضعسفانه باید به اانگیز باشد، متهیجان خوش  ر از لحظات خوانید پُبرسد. پس اگر دوست دارید داستانی که می

دری قها بهبدبختی آن .انداشتهدانگیز هیجان خوش  انگیزشان، کمتر لحظات بار و غمخوانید؛ چون بودلرها در طول زندگی فلاتنامناسب را می
آخرین شانس شماست نید، این باری را بخواخواهید داستان مصیبتتوانم از آن چیزی بنویسیم. پس اگر نمیمن هم نمی یآزاردهنده است که حت

 شود.های بعدی شروع میاز پاراگراف بودلرهای یتیم دقیقاً ون بدبیاری چکه این کتاب را زمین بگذارید؛ 

آقای پو  «!نعناعی ی براتون آوردم، آبنبات چنگاه کنین »اش بود، گفت: ی دستواش تا بناگوش باز شده بود و پاکتی کوچک تآقای پو که نیش
قلبی خوش که توی این دنیا آدم قلبی بود اما ایناو آدم خوش .ی امور بودلرهای یتیم، بعد از مرگ پدر و مادرشانبود و مسئول ادارهانک ب د نکارم

 شناخت وها را از وقتی به دنیا آمده بودند، میبچه ،ها از خطر هم باشید. آقای پوبچه داشتن خصوص اگر مسئول دور نگهباشید، کافی نیست؛ به
و پاکت را گرفت و تویش را با دقت نگاه کرد. ویولت، مثل « .متشکرم، آقای پو»ها به نعناع آلرژی دارند. ویولت گفت: اش نبود که آنساصلا حوا

حساسیتی  جا یعنیاین "کهیر" .زندبخورد، کهیر می بات  نعناعیندر رفتارش سنجیده بود که یادآوری نکرد اگر او آبقها، آناغلب چهارده ساله
ش بود که به آقای پو زیاد توجهی افکر اختراع یقدر توکند. از این گذشته، آنوست را برای چند ساعتی قرمز میپآور است و ستی که خارشوپ

ش هایش نریزد، مغزبست که روی چشمموهایش را با روبان می ـدرست مثل الان  ـدانست وقتی شناخت، مینکرد. هر کس ویولت را خوب می

                                                            
1 Damocles ثباتی موقعیت و مقام است.: شمشیرداموکلس، شمشیری است که به مویی آویخته؛ و کنایه از ناپایداری و بی 
2 Fickle 
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توانست طور میکرد چهی به خصوص هم فکر میاین لحظه یتو .هایشدنده، اهرم، قرقره و چیزهای ضروری دیگر برای اختراعر بود از چرخپُ

 .ندهدموتور لنج مسافربری فیکل را تعمیر کند تا دودش را توی آسمان خاکستری بیرون 

 یکرد حتزد، با خودش فکر میو لبخند میپن طور که به آقای و هما« رسونه.و میاین لطف شما ر»ه وسطی بودلرها بود، گفت: چکلاوس که ب 
کاش آقای پو به اشت و آرزو کرد ایاش را بردتواند حرف بزند. او عینککند و نمیاش ورم مینعناعی بزند، زبان نبات اگر یک لیس هم به آن آب

د، در یک مهمانی تولد به آلرژیاش که بوای بود. هشت سالنعناعی، روزنامه یا کتابی برایش آورده بود. کلاوس کتابخوانی حرفه بات نجای آب
شیمیایی توانست فرمول  ش هم میچهار سال بعد یبه آلرژی خوانده بود. حتهای پدر و مادرش را راجعاش پی برده بود و بلافاصله کلی از کتاب

 اش را متورم کرده بود، از بر بگوید.نای که زبا

د. با ونامفهوم ب نفهمیفهمیبگفت که هایی میکوچولوها کلمهتغاری فقط یک بچه بود و مثل خیلی از بچهته بودلر « !توی»سانی جیغ کشید: 
خواهر و برادرم به اون  ثل  که منم م کنمچون گمون می ؛نخوردم نبات  نعناعیوقت آبهیچ من»هم احتمالاً منظورش این بود  "!توی" گفتن 

چون بدم  ؛نعناعی بزنم ات بنآب تونستم یه گاز بهکاشکی می»ها سخت بود. شاید هم منظورش این بود این جمله اما گفتن « آلرژی داشته باشم.
 «.بندازم طرخوام با عواقبش خودم رو به خ؛ اما از طرفی، نمی تیزم گاز بزنمدندون  انمیاد چیزها رو با چهارت

آقای پو همیشه « .بخورین 5ی خانوم آنویسلنا رو توی تاکسی تا خونهوتونین اشما می»کرد، گفت: اش سرفه میآقای پو که داشت تو دستمال
ینه، ازتون اون وقتی شما رو بب»هایش، خبرها را از او بشنوند. خسها و خسسرفه سرماخورده بود و بودلرهای یتیم عادت کرده بودند که وسط 

 «ترسیده، نیومده.کنه که نیومده اسکله به استقبالتون اما اینم میگه که چون از اسکله میعذرخواهی می

 «؟ترسهچرا اون از یه اسکله می»کرد، پرسید: های چوبی دوروبرش نگاه میهای بادبانی و اسکلهکلاوس که به قایق

ه ارتباطی داشته یشوهرش  شاید ترسش با مرگ   .گه چرای لاکریموس اتفاق افتاده، اما نمیدریاچهترسه که توی اون از چیزی می»آقای پو گفت: 
 ـاونو عمه ژوزفین صدا کنین  اهاشم تونه اما خواسته کهدومین پسرخاله نیست؛ اون خواهرزن  تونعمهالبته اون واقعاً  ـتون باشه. عمه ژوزفین

 مؤدبانه نظر به نمای .ه یا مُردهسواری غرق شدی قایقاحتمالاً اون توی یه سانحه .هرش رو از دست دادهوقت پیش شو تون همین چندوزفینژعمه 
 «.بگیرم تاکسی یه براتون بذارین حالا خُب، شده. بیوه چطور بپرسین ازش که آدنمی

 «چی؟ یعنی کلمه اون»: پرسید ویولت

و باید بدونه تاکسی یه ماشینه که ت کنم، ویولت! دختری به سن و سال ازت تعجب می»گفت:  ایش را بالا برد وابروه کرد، نگاه ویولت به پو آقای
 «بیاین باروبندیلتون رو جمع کنیم و بریم کنار خیابون. ،گیره. حالارسونه و جاش ازت کرایه میتو رو هرجایی بخوای می

 «زنی میگن که شوهرش مُرده.ای عجیب غریبه که به کلمه ،"بیوه"» کلاوس زیر لب به ویولت گفت:

کان میت هوا اش را توتمالآقای پو دس« متشکرم.»کرد و با دست دیگرش سانی را، زیر لب گفت: اش را بلند میویولت که با یک دست چمدان
روی هم چید و آقای پو هم  ق عقبها را توی صندوچمدان زدن تمام همبهتاکسی تو یک چشم داد تا به یک تاکسی اشاره کند که بایستد. راننده

 اند.پماشین چ بودلرها را عقب 

ی عمه ژوزفین بیام، به هیچ ترسم اگه با شماها تا خونهبانکداری شروع شده و می کنم، روز جا باهاتون خداحافظی میمن همین»آقای پو گفت: 
اش را ادامه بدهد، لحظهو قبل از این که حرف« گیرم.تماس میتون برسونین و به اون بگین که مرتب باهاش کاری نرسم. لطفاً سلام منو به عمه

ش اطمینان ه تا بچه باهاش زندگی کنن، یه کم عصبیه؛ اما من ب تون از این که قراره سهعمه ژوزفین»اش سرفه کند. دستمال ای مکث کرد تا تو

                                                            
5 Anwhistle 
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ل همیشه، اگه هر جور مشکلی پیش اومد، میتونین به من تو بانک ین و مطمئنم شما هم مراقب رفتارتون هستین؛ و مثبدادم که شماها خیلی مؤد
 «دفعه به مشکلی بر بخورین.کنم اینهرچند تصور نمی .تلفن کنین یا فکس بزنین

که میدلیل اینبهه مُرده بود؛ اما بودلرها ها بود که دایی مونتی بیچارآن دار کرد؛ انگار تقصیر وقتی آقای پو گفت این دفعه، به بچه ها نگاهی معنی
 زدند.ن وحرف دیگری به آقای پ "به امید دیدار"قدر عصبی بودند که جز ند، آننخواستند با سرپرست جدیدشان ملاقات ک

 «.به امید دیدار»گذاشت، گفت: ش میانعناعی را توی جیب نبات ویولت که پاکت آب

 «.به امید دیدار»گفت:  کرد،می هگان سی داموکلکلاوس که برای آخرین بار به اسکله

 «!فرول»جوید، گفت: کمربندش را می سانی هم که داشت سگک 

تاکسی حساب کرد و همانو کرایه را با راننده« کنم.به امید دیدار، موفق باشید. من هر وقت سرم خلوت باشه، بهتون فکر می»: آقای پو جواب داد
به توی شهر داد.تکان می اش رادست هارفت، برای خداحافظی با بچهسنگفرش شهر می خیابانطرف شد و بهطور که تاکسی از اسکله دور می

آمد نظر میبود و به "ارزه!یدیدن کنین! م"اش ی چغندر و لیموترش گذاشته بود، فروشگاه لباسی که اسمهبجع درش یجلو که کوچکی بقالی  جز
اک داشت، ظاهری وحشتن اش،های توی ویترینهای نئون و بادکنکپکه با وجود لام "داندلقک خن"در دست تعمیر است و رستورانی به اسم 

 بسته بود. ـیا با تابلویی روی پنجره  های فلزی روی درهبا نرد ـها ها و مغازهتقریباً تمام فروشگاه

 «کنیم.های جدیدی پیدا جا دوستمیاد. امیدوار بودم اینننظر غ بهوی شللشهر، خی»کلاوس گفت: 

زد، ها حرف میطور که با بچهاش بود و هماناو مردی استخوانی بود که سیگاری نازک روی لب« فصلش نیست، جونم!»رانده تاکسی درآمد که: 
میل بشه جای سوزن انداختن هم نیست؛  نوشه؛ وقتی آب و هوا باب وی لاکریموس محل عیشدریاچه شهر »کرد. ها نگاه میاز توی آینه به آن

ه. در ضمن س ش لَمَرفقای جدید باید صبر کنین تا هوا یه کم  ست. واسه داشتن ردهای که ما امروز زیر کردیم، مُجا همه چی مثل گربهن ایناما الآ
ین اون قدر که لازمه، اون بالا، توی خونه خوردنی ششه. بهتره مطمئنش پیدا میای دیگه سر و کلهتا یه هفته 6هرمن گن توفان طور که میاین

 «دارین.

 «افته.های اقیانوس اتفاق میکردم توفان فقط نزدیکیتوفان، توی دریاچه؟! فکر می»کلاوس پرسید: 

کردن روی زندگی ازنفهمی فهمیراستش رو بخوای ما ب .فتهبیاتفاق  هر چیزی ممکنه ی لاکریموس به این عظمت،توی دریاچه»راننده درآمد که: 
 «.یونهره، ماشین بره رو تا اون پایین که شَیلی سخته که این همه راوقت خکنه. اونداغونش می زنه درب ولدی میتوفان جَ نگرونیم.این تپه دل

جاده را  ند. تاکسی، آخرین پیچ  جه شدرا متو "این همه راه تا اون پایین"ویولت، کلاوس و سانی از شیشه بیرون را نگاه کردند و منظور  راننده از 
فرش ها خیلی دور بود، خیابان سنگاز آن ها توانستند شهر را کهر از پستی و بلندی بود. بچهای بسیار بلند رسید که پُهپت نوکسر گذاشت و به  پشت 

 هایی ریز از مردم را که دوروبر  وکلس، با نقطهمای دوچک اسکلهزده بود و میدان کها حلقهخاکستری دور ساختمان کوچک  شده را که مثل یک مار 
و بزرگ انگار که اه سی قدرآن ؛بود ای سیاه آن طرف اسکلهکهلکریموس هم مثل لای پایشان ببینند. دریاچه وجوش بودند، زیر جنب آن مشغول 

ی بزرگی هکلر این اگنا ؛ه خیره شدندها مدتی به دریاچها افتاده بود. بچهپای آن پیکرش زیر ی غولهیولایی بالای سر سه یتیم ایستاده و سایه
 شان کرده بود.زیر پایشان افتاده بود، هیپنوتیزم انداز که روی چشم

 «ترسه.تونم بفهمم واسه چی عمه ژوزفین از اون مینگی میبگی .ی خیلی بزرگی یه؛ خیلی هم عمیق به نظر میاددریاچه»کلاوس گفت: 

 «اره؟!کنه، از دریاچه واهمه دخانومی که این بالا زندگی می» راننده تاکسی پرسید:

                                                            
6 Herman 
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 «این چیزیه که به ما گفتن.»ویولت گفت: 

 «نه.اینو تحمل ک تونهمی جوری چه اون پس نمیاریم در سر ما». کرد متوقف را تاکسی و داد تکان سرى تاکسی انندهر

 «منظورتون چیه؟» د:یویرلت پرس

 «هه نرفتین؟توی این خونهشوما هیچ  خواین بگینملتفت نشدم، می»راننده با تعجب پرسید: 

 «.رو ندیدیم  عمه ژوزفینحالا تا حتی امنه هیچ وقت. »جواب داد:  کلاوس

 «!نهکجا، توی این خونه، داره زندگی میمون نمیره که اون اینتب، اگه عمه خانومتون از آب واهمه داره، ما تو کَخُ»تاکسی درآمد که: راننده

 «زنین؟ی حرف میچ زا»کلاوس پرسید: 

 شد. و از ماشین پیاده «ن.ندازیبب، یه نگاهی خُ»راننده جواب داد: 

ها را ای که آنتاکسی شده که انگار فقط کمی ازپوستهپوسته سفید   را دیدند با در چارگوشی  ی کوچکبودلرها نگاه کردند. قبل از هر چیز خانه
کوچکی که دیده بودند، فقط قسمتی از خانه ماشین که پیاده شدند و جلوتر رفتند، متوجه شدند چارگوش  رسید؛ اما ازنظر میتر بهآورده بود، بزرگ

های تپه از کناره ـهای یخ به هم چسبیده بودند شان مثل تکهکبریتی که تمامهای قوطیاتاقک یعنی تعداد زیادی ـی آن ی بالای تپه بود و بقیه
ی جدیدشان خیره شدند انگار عنکبوت بود، به تپه وصل شده بود. سه یتیم به خانه های فلزی بلند که درست مثل پاهایده بود و با پایهآویزان ش
 ه چسبیده بود.پاش به تجان خانه از ترس  که کل 

شده چید و بعد برای خداحافظی بوقی زد و به طرف پوستهسفید پوسته را جلوی در  هاها را از صندوق عقب بیرون آورد و آنننده تاکسی چمدانار
پریده با مویی سفید که آن را بالای سرش گوجه ای باز شد. از پشت در زنی رنگآهسته شده با جیرجیر پوستهسفید پوسته پایین تپه حرکت کرد. در  

 ظاهر شد. کرده بود،

 «ستم.وزفین شما هژسلام، من عمه »زد، گفت: او که باظرافت لبخند می

هر  .ت پشت کلاوسفم جدیدش آشنا شود. کلاوس هم رفت پشت ویولت و سانی هم چهار دست و پا رو رفت جلو تا با قیّ« سلام.»ویولت گفت: 
شان را تعجبتوانستند جلوی ها نمیکرد. یتیمرت میپشان داشت خانه را از آن بالا به پایین داشتند انگار که سنگینیدم برمیقاحتیاط تا بچه باسه

 ای زندگی کند که هر لحظه امکان داشت به اعماقتوانست توی خانهی لاکریموس این همه وحشت داشت، چه طور میبگیرند، زنی که از دریاچه
 دریاچه سقوط کند.
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وقت هیچکنم میاین دستگاه اسمش رادیاتوره. استدعا »ت: فکرد، گاش به رادیاتور اشاره میرنگ پریدهعمه ژوزفین که با انگشت استخوانی و 

جر بشه. به همین دلیل هم نفترسم مکنم: چون میوقت رادیاتور رو باز نمیسردتون بشه اما من هیچ نی می خونهودست نزنید. شاید ت شه ب 

 «شه.ها اغلب سرد میغروب

ی جدیدشان دیدن کنند ود از خانهها اجازه داده بمه ژوزفین به آنعهر دوتایشان نگاه کرد. ویولت و کلاوس به هم نگاهی کردند و سانی هم به 

گفت شاید که عمه ژوزفین می ـرفته گورودی  در  دم  ادری په بود، وحشت داشت؛ از نآمد از هر چیزی توی خانظر میطور که بهجا هم اینو تا این

 ها را نقش زمین کند.بچه وممکن است فرو بریزد  گفت هر لحظهنشیمن که می ی اتاق هپکانا تا ـش بشکند اپای کسی به آن بگیرد و گردن

گرفتگی تفاده بشه؛ چون خطر برقاین دستگاه اسمش تلفنه که فقط باید در مواقع اضطراری ازش اس»کرد، گفت: عمه ژوزفین که به تلفن اشاره می

 «داره.

 «خطره.م که تلفن بیئنمطم الکتریسیته یه چیزهایی خوندم و کاملاً  من راجع بهاً؟! واقع»کلاوس گفت:  

 خوندی، که رو چیزی ره نباید تو»: گفت و بود سرش روی چیزی که انگار داد حرکت سفیدش موهای بر هایش را طوری دوروعمه ژوزفین دست

 «.بپذیری بسته چشم

تون ه قطعات اینم جدا کنم و ب  تونممی بخواد، دلتون اگه. کردم سرهَم ش دوباره و بیرون ریختم رو تلفن یه یروده و دل بار یه من»: گفت ویولت

 «م چطوری کار میکنه. شاید نظرتون عوض بشه.نشون بد

 «کنم.تصور نمی»خم گفت: ااوزفین بژعمه 

 «خطره.تون ثابت بشه اون بیزنم تا ب ه میدلتون بخواد، من تلفن رو گاز  هاگ» اش این بودنیعکه احتمالاً م «مو!دل»: ردک شنهادپی یسان

ه؟ من که خودم چی "دلمو" از نظورتم» .بردارد رفته ورورنگ فرش  گُلدار  روی از را کُرک گوله یک تا شد خم و «"دلمو؟!"»ژوزفین پرسیده:  عمه

 «؟کنهصحبت میای ی چی؟ اون به زبون دیگهیعن "دلمو" لغتزبان به حساب میارم، نمی دونم  س رو کارشنا
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بچگانه حرف  ها به زبون تر وقتسانی هنوز درست به حرف نیفتاده. اون بیش ،سفمأمت»کرد، گفت: ل میغرا بکلاوس که خواهر کوچولویش 

 «میزنه.

 «گی بچگانه!من می زدن من اعتراض دارم که به حرف»ها که یعنی چیزی تو این مایه« گرون!»سانی جیغ زد: 

 تای شما به بازآموزی  ر سهکردن رو یاد بدم. مطمئنم هی درست صحبتب، من باید به اون، شیوهخُ»لحنی خشک و رسمی گفت: وزفین با ژعمه 

 «ترین چیز در زندگیه؟بخشبردید که دستور زبان لذتدستور زبان احتیاج دارید. به این پی

بخش نیست. کلاوس کردن لذتی اختراعاندازهچیز بهبگوید، در زندگی هیچ خواستاش میها به هم نگاه کردند. به احتمال زیاد، ویولت دلبچه

آورد و برای سانی هم که البته هیچ یر  کیف نمیس خواندن، آدم راچیز مثل نشستن و کتابکرد بین این همه کاری که هست هیچهم حتماً فکر می

به نان کردند که راجعفکر می ـچگونگی خواندن و نوشتن  کل قواعد   ـدستور زبان  بهلذتی بالاتر از گاز زدن، وجود نداشت. بودلرها طوری راجع 

آمد که با عمه ژوزفین قدر مهم نیست که در موردش وسواس نشان بدهیم؛ اما هنوز گستاخانه به نظر میاش خوب است اما آن: نرم و نازک7موزی

 مخالفت کنند.

 «بودیم. دستور زبانبله ما همیشه عاشق »عاقبت ویولت گفت: 

ی بازدیدتون بعد از شام ادامه بدید. دم و به بقیهتون رو بهتون نشون میقب، من اتاخُ»ها باظرافت لبخند زد. عمه ژوزفین با سر تأیید کرد و به بچه
اش دست نزنید. من ستگیرهبه دوقت هیچ زنم.یجایی که من دست مل بدید؛ درست همینهُرو دَ رو باز کنید، فقط خود خواین این دَوقتی می

 «ا بره توی چشمم.نترسم اون یکهو هزار تیکه بشه و بعد یکی از اوهمیشه می

ل دادند هُزدند، در را  ژوزفین لبخندمه ند. با این حال، به عنداشتند دست بزنخانه اجازه  لشدند که به تک تک وسایبودلرها تازه داشتند متوجه می 
تا تخت تاق دیدن کنند. توی اتاق سها ف  ک ی آبی رنگ  ساده رش فقاب و بی از اتاقی بزرگ با نوری مناسب، دیوارهای سفید  و آن را باز کردند تا 

رنگی افتاده بود و پای هر بیآ روتختی  هایک از آنروی هر .بچه هم قطعاً برای سانی س و یک تخت وی ویولت و کلادوتا به قد و قواره ؛بود
ی کوچک که از آن بیرون دیده اجرهپنلباس،  کردن اتاق هم کمدی جادار بود برای اویزان آن سر   .وسایل بزرگ بود برای گذاشتن تخت چمدانی 

 .جا افتاده بودآن ی کنسرو که معلوم نبود به چه منظوریوطق شد و تعداد زیادیمی

دارید برانون فراهم  چی لازم رهکنم این خونه خیلی بزرگ نیست. سعی می .باشید یه اتاق داشته مجبورید تاییهمتاسفم که س»ژوزفین گفت: عمه 
 «کنید. جا احساس راحتیامیدوارم این اًعکنم. واق

 «.طوره، خیلی ممنونیم عمه ژوزفینهمین حتماً»برد توی اتاق، گفت: ا را میر اشویولت که داشت چمدان

 «ست.توی هر چمدون، یه هدیه»عمه ژوزفین گفت: 

این واسه »مدان رفت که آن را باز کند و گفت: چطرف اولین هدیه؟! بودلرها خیلی وقت بود که هدیه نگرفته بودند. عمه ژوزفین لبخندزنان به
هایی دهنی تنگ و چشمو دست کرد توی چمدان و عروسکی پلاستیکی را با لب «داشتنی با یه عالمه لباس که بپوشه.ویولت؛ یه عروسک دوست

 «یه. 8پنیتیر پ  برو نیست؟ اسمشتودل»ل زده بود، پرسید: زُکه به آن  طوربیده بیرون آورد. همانورقلن

                                                            
 کنند.شیرین نیست، استفاده می شانشده )گندم، جو...( از موزهایی بزرگ که طعمجای غلات  آسیابنانی که در آن به 7
8 Pretty Penny 
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ای به حالا بگذریم که وقتی بچه بود هم هیچ علاقه ؛بازی خیلی بزرگ بودچهارده ساله برای عروسک ویولت « م.ونوای، ممن»ویولت گفت: 

اش را نوازش کوچک پلاستیکی وزفین گرفت و سر ژپنی را از عمه اش نقش بست. پرتیوی صورتزور لبخندی رعروسک نداشت. با این حال، به
 کرد.

اون  رو هاتو میتونی ریل»و دومین چمدان را باز کرد و از تویش یک قطار بیرون آورد.  «.دارریل و برای کلاوس، یه قطار »وزفین گفت: ژعمه 
 «.م کنیرهَسَی اتاق که خالیه، گوشه

آمد؛ چون کلی کار میاش نمیدار خوشریل از قطار  کلاوس اصلاً « چه جالب!»زده نشان بدهد، گفت: کرد خودش را هیجانکلاوس که سعی می
زد و زد، دور میمدام دور می وتهسرای بیتوی دایره بود که دی، تنها چیزی که داشتی قطاریکرکار را میاش کنی و تازه وقتی این مرهَرد تا سَبُ

 .زدمی دور

و دست کرد توی چمدانی « ین سانی، اون یه صدایی هم از خودش در میاره.بو واسه سانی کوچولو، این تو یه جغجغه دارم. ب»وزفین گفت: ژعمه 
 سانی گذاشته بود. ای تخت پتر بود و آن را که از همه کوچک

دانست که او از جغجغه و صدای سانی خوب می بزرگ  تیزش را نشان داد؛ اما خواهر  هارتا دندان چوزفین لبخند زد و با این کار ژسانی به عمه 
ش یک جغجغه داده بودند و تنها ه ب ، بود وولچی خیلى کونآورد، متنفر است. وقتی سادر می دهی از خودشاش میری که وقتی تکانوآندشچ

 شان از دست داده، همان جغجغه بود.سوزی بزرگ خانهسوخت آن را تو آتشاش نمیدل چیزی که اصلاً

مان بود که ما خوشنیزهایی چها قدر مؤدب بود که اضافه نکرد آناو آن« مون دادین.ِ به  چیز همهودلبازین که اینستد شما خیلی»ویولت گفت: 
 بیاید.

هچتا بن اون و سهیم میکنه که بتونم عشقم باهیجانزدهاین شق دستور زبان هستم اد. من عیجایب، خیلی خوشحالم که اینخُ»: ین گفتفوزژعمه 
 «بینمتون.بیاین شام بخوریم. می دشجا بشید، بعب، چند دقیقه وقت دارید که جابهین، مثل شما، تقسیم کنم. خُنازنی 

 «این وسط افتاده؟! واسه چی نسروهای کعمه ژوزفین، این قوطی»کلاوس گفت: 

واسه دزدهاست دیگه. شما هم  ها رو میگی؟ طبیعتاًاین قوطی»کرد، گفت: ی بالای سرش را با دست مرتب میکردهعمه ژوزفین که موی گوجه
تا وقتی دزدها   درحسابی بریزید دورو بر ها رو درست و دارید؛ به همین دلیل فقط کافیه، هر شب این قوطی ی من از دزدها وحشتاندازهبه قطعاً
 «رید.پخواب ب ازشما  و هاخوره به قوطیقتون، پاشون بتان توی اداوم

میان  دزدها وقتی میدم ترجیح که من ؟اون دزدهای عصبانی که اومدن توی اتاقمون چیکار کنیم پریدیم با خواب از وقتیما بعد ا»: پرسیدویولت 
 «خواب باشم. شآخر اول تا از میرن و

زنی؟ دلت دزدهای عصبانی؟ چرا از دزدهای عصبانی حرف می»و تکرار کرد:  «دزدهای عصبانی؟»های عمه ژوزفین از ترس گشاد شد: چشم
 «رسونی؟ل بتقب ازتر بیش تیرو ح نمومیخواد همه

به روی خودش نیاورد که از اول  و اصلاً« خواست که شما رو بترسونم.راستش، راستش... دلم نمی .... البته که نه. متأسفما »گفت:  پتهویولت با تته
 عمه ژوزفین این موضوع را پیش کشیده بود. هم خود 

ب، بهتره دیگه خُ»گفت:  ها خورده،کرد انگار که همان لحظه پای دزدی به آنهای کنسرو نگاه میعمه ژوزفین که طوری باعصبانیت به قوطی
 «بینمتون.ی دیگه سر میز شام میدقیقه ش حرف نزنیم. تا چنده ب راجع
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گذشت، گوش هایی ریز و نرم از راهرو میکه حرفی بزنند، به صدای پایش که داشت با قدمبودلرهای یتیم قبل از این م جدیدشان در را بست ویّق

 دادند.

و عروسک را به « درد گاز زدن بخوره.قدر سفت هست که بهاش اونفکر کنم پلاستیک .پنی مال توسانی اگه میخوای پرتی»ویولت گفت: 
 خواهرش داد.

 «دردبخور اختراع کنی.ی و چیزی بهنسوا ک قطار هم مال تو، ویولت. شاید بتونی قطعات اونو از هم»کلاوس گفت: 

 «ست و این منصفانه نیست.مونه یه جغجغهمی واما کلاوس چیزی که واسه ت»ویولت گفت: 

 «ی توی زندگیمون نقشی نداشته!این کلمهچنمنصفانه؟! خیلی وقته که »اش این بود که احتمالاً معنی «!اسکو»: کشید سانی جیغ

بود که ناین منصفانه  که پدر و مادرشان را از دست داده بودند. بودنگفت. این منصفانه انی راست میسبودلرها با لبخندی تلخ به هم نگاه کردند. 
این منصفانه  بکند. ها حاضر بود هر کاریآن روت ث آوردن چنگکرد و برای بهمی شانتعقیب رفتند،ها مینآی جایانگیز، هر شرور و نفرت کُنت اُلاف 

انگار  آمد؛شان میبدبیاری به سراغ پشت  یشدند، بدبیارکه وارد میای شدند و به هر خانهسپرده می ند به خویشاوندی دیگرواخویشود که از یک نب
کلاوس فقط یک  هم منصفانه نبود کهکرد. البته اینمی توقفانصافی و بدبختی بی هایبودند که فقط در ایستگاه شده سوار اتوبوس وحشتناکی

 ی جدید بازی کند.جغجغه داشته باشد که با آن در خانه

قلبی میاد. ما خوش نظر، آدم رامون آماده کرده. اون بهب طور که معلومه عمه ژوزئین کلی زحمت کشیده تا این اتاق رواین»ویولت با ناراحتی گفت: 
 «.به همدیگه ییم؛ حتنباید شکایت کن

 میلی تکانی مختصر داد.را برداشت و با بی اشو جغجغه« راست میگی. ما نیاید شکایت کنیم.»کلاوس گفت: 

 «ما نباید شکایت کنیم. .راست میگین اشما دوت»که احتمالاً یعنی « !ییتو» :سانی جیغ کشید

و  کردغروب می یرگون  لاکریموسقد تازه داشت در اعماق  یبیرون نگاه کرد. خورش تیره و تار  رفت و از آن به چشمانداز  پنجرهطرف کلاوس به
 «...خواد شکایت کنم امادلم می»کرد: شیشه هم سرما را احساس می از پشت  یباد سرد غروب هم شروع به وزیدن کرده بود. کلاوس، حت

 «ورید!خلطفاً بیاین شام ب !ستسوپ آماده»عمه ژوزفین از آشپزخانه داد زد: 

که دیگر حرفی بزنند، از همان راهرویی بودلرها بدون این .اش بدهددلداری داد تای کلاوس گذاشت و کمی فشار اش را روی شانهویولت دست
کوسن بزرگ هم برای سانی  شان آمده بودند، برگشتند و وارد اتاق غذاخوری شدند. عمه ژوزفین برای چهار نفر میز چیده بود و یککه به اتاق

شان یایند و بخواهند شامبشاید دزدها که  لیلاین دطی کنسرو ریخته بود؛ فقط بهواحتیاط، تعداد زیادی ق محض  گذاشته بود. گوشه و کنار اتاق هم
 را بدزدند.

ست. هرچند من دهایعنی شام آم ه و صرفاًندارپ متداوله که هیچ ربطی به سو یه اصطلاح  "ستآماده پسو" البته معمولاً»عمه ژوزفین گفت: 
 «الان واقعاً سوپ درست کردم.

 «یف نمیده.سرد ک  گرم تو یه غروب  وپ سیه  وای، چه خوب، هیچی مثل »ویولت گفت: 

بترکه. ترسم اجاق رو روشن کنم و اون یکهو کنم؛ چون میقت پخت و پز نمیوگرم نیست. من هیچ پ ن یه سووراستش ا»عمه ژوزفن گفت: 
 «خیار درست کردم.غدوواسه شام هم آب

خیار غذایی لذیذ است که در روزهای دوغد، آبیدانطور که احتمالاً میشان را پنهان کند. همانبودلرها به هم نگاه کردند و سعی کردند نومیدی
 .خیلی لذت بردمخیار خوردم و خیلیدوغم را ببینم، آبدم وقتی به مصر رفته بودم تا دوست مارگیروچسبد. من ختر میرم از هر چیزی بیشگ خیلی
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نوشی؛ اما در خوری هم میآور است که انگار آن را هم میقدری خنک و نشاطدلچسبی دارد؛ به م نعناعی طعتی درست و حسابی جا بیفتد، قو

می خاندان در مراسم عزاداری خوشامد ک قای دلدرست مثل این است که دارید به دسته ـتوی اتاقی بادگیر  ـخیار آبدوغ روزهای سرد، خوردن 
ر دادند وزهب لیز را سرد   ز نشستند و بهترین کاری که کردند این بود که معجون میت شپ شانژوزفینه با عمه چی سنگین، سه بتدر سکو گویید.
اش میکرد، روی قاشقخیارش را نوش جان میدندان سانی بود که وقتی داشت آبدوغچهارتا  رسید، صدایتنها صدایی که به گوش می .پایین

ها طول میرسد که غذا خوردن ساعتنظر میزند، بهدانید، وقتی کسی سر میز شام حرف نمیشک شما هم میداد. بیصدا می قترخورد و ترق
 فین سکوت را شکست.زوژخیلی طولانی شده بود تا بالاخره عمه ها که انگار خیلیخوردن بچهکشد. درست مثل شام

ید. یجاینو بدونید که واقعاً خیلی خوشحالم ایناخواد ما دلم میادار نشدیم؛ چون ازش وحشت داشتیم؛ هچوقت بمن و شوهر عزیزم هیچ»او گفت: 
وقتی  ،ل منثیدید برام توی نامه نوشت، دلم نیومد شمام مشیی که کهاوقتی آقای پو از شما و عذاب .ها روی این تپه تنها بودمتر وقتمن بیش
 «.دکس بمونیعزیزم رو از دست دادم، تنها و بی 9که آیک

 «آیک شوهرتون بود؟»ویولت پرسید: 

رسید، گوش میها بهدوردستاو با صدایی که انگار از  .هازد تا بودلرتر با خودش حرف میانگار بیش ؛عمه ژوزفین لبخند زد اما به ویولت نگاه نکرد
پای من بود. تنها کسی بود که یادگیری دستور زبان هم تویون بهترین دوستم بود، تر از یه شوهر بود. ابله شوهرم بود اما برام خیلی بیش»گفت: 
 «سوت بزنه. شتونست باهااش بود، میشور تو دهندیدم وقتی چوبمی

 «بود. 11موتسارت همهاردچ 10سمفونی  زدن هم ت این کارو بکنه. تخصصش ستونمیمادرمون هم »زد، گفت: کلاوس که داشت لبخند می

 «.بود. ظاهراً این یه ویژگی فامیلیه 13چهارم بتهوون 12تخصص آیک، کوارتت »عمه ژوزفین جواب داد: 

 «میاد.ای العادهاد آدم فوقینظر موقت اونو ندیدیم. بهمتأسفانه ما هیچ»ویولت گفت: 

 «ی زندگیم رو از دست دادم.ترین چیزهاکردم دوتا از مهمالعاده بود. وقتی اون مُرد، خیلی غمگین شدم. احساس میفوق»عمه ژوزفین گفت: 

 «دوتا؟! منظورتون چیه؟!»ویولت گفت: 

اون هنوز  ؛باشم از دست داده لاکریموس رو که واقعاًبا هم از دست دادم؛ یعنی نه این ی لاکریموس رومن، آیک و دریاچه»عمه ژوزفین گفت: 
 .ایایه کدوم صخرهماسه دونستم کدوم ساحلشه. من توی ساحلش بزرگ شدم. عادت داشتم که هر روز توش شنا کنم. میاون پایینه، توی درّ

یه دوست برام بود  ریموس عین ی لاکچهدریا. طورساحلش بود هم همین که کنار  شناختم و تموم غارهایی روش بود، میهایی رو که وسطجزیره
به ساحلش نرفتم.  وقتدیگه هیچ شناکردن رو هم گذاشتم کنار. ش نزدیک بشم.ه ترسیدم ب رو از من گرفت، دیگه بعدش می ارهچبی اما وقتی آیک 

توی  "ی بزرگ پنجره"ش نگاه کنم از ه م ب تونمی جلوى چشمم دور کردم. الانم، تنها راهی که به اون بود از هایی رو که راجعحتی تموم کتاب
 «ست.کتابخونه

 «کتابخونه؟! شما کتابخونه دارین؟!»کلاوس با خوشحالی یرسید: 

                                                            
9 Ike 

 ای موسقی برای اجرا توسط ارکستر.قطعه 10
11 Mozart ( اپراهای معروف عروسی فیگارو و نی 1791_1756: آهنگساز اتریشی ).لبک سحرآمیز از آثار اوست. م 
 باشد.ای موسیقی که برای چهار خواننده با چهار نوازنده میقطعه 12
13 Beethoven ( سمفونی 1827_1770: آهنگساز آلمانی ).های سوم، پنجم و نهم او بسیار مشهور است.م 
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خیارتون رو تموم کردید، کتابخونه رو دوغزبان رو نگه دارم؟ اگه آب دستور مه کتاب های هم میشه این البته. مگه جای دیگه»عمه ژوزفین گفت: 

 «بدم. تون نشونه ب 

 «م یه قاشق دیگه بخورم.نتونمی یحت من»ویولت صادقانه گفت: 

 «آیرم!»زد:  جیغ قتی موافنشانهه سانی ب

 «"منم شامم رو تموم کردم."صحیح نیست. تو باید بگی:  ینظر دستور از "آیرم"نه سانی،  نه»مه ژوزفین گفت: ع

 «!آیرم» :سانی پافشاری کرد

 «.هاهچریم کتابخونه. بیاین بتر هم به همین دلیله که میدستور زبان احتیاج دارید. بیش به یادگیری  شماها واقعاًخدای من، »عمه ژوزفین گفت: 

مراقب بودند که به هیچ  شدند،خیارشان را رها کردند و پشت سر عمه ژوزفین راه افتادند. از راهرو که رد میدوغی آبخوردههای نیمبودلرها کاسه
ها از لای در رفتند تو، به اما وقتی بچهایستاد و دری را که ظاهری معمولی داشت، باز کرد انتهای راهرو  دست نزنند. عمه ژوزفینای دستگیره

 .اشته بودند که هر جوری بود جز معمولیگذا پ اتاقی

اتاق به چندین ردیف  دار از دیوارهای قوس دار بود. یکییضی، قوسبها، نه مربع شکل بود نه مستطیل بلکه مثل یک کتابخانه، مثل اغلب اتاق
 ـی چوبی های سادهاسامی در یک سری از قفسه ف المعارۃد. یک دوره دایروبه دستور زبان بها راجعتک آنکتاب اختصاص داده شده بود که تک

ولیش شده پهایی فلزی ردیف شده بود که افعال در قفسهی هچتاریخ های بسیار قطور قرار داشت. کتاب ـدار بود تا با دیوار جور دربیاید که قوس
ی شخصی، ای چیده شده بود انگار که به جای خانههای شیشهصفت، جوری در قفسه های راهنمای کاربرد کننده داشت؛ و کتاببود و برقی خیره
 را روی آن بگذارد. شاهایپخواندن آدم بتواند بکتا هایی بود که زیرپایی داشت تا موقع مغازه بود. وسط اتاق هم راحتی برای فروش تو

ی بزرگ دقیقاً با یک شیشه ،ای بودپنجره ـاز کف تا سقف  ـها را جلب کرد. در انتهای دیوار شکل بود که توجه بچهبیضی اتاق  دیگر  اما این دیوار 
ها جلوتر رفتند تا از نزدیک به آن نگاهی بیندازند، حس کردند بچهشد. وقتی العاده از لاکریموس دیده میاندازی فوقچشم اشطرفدار که آنقوس

 کنند. جای این که فقط به آن نگاهکردند بهی قیرگون پرواز میدریاچه انگار بر فراز

ی آخرین خاطره ش خیلی نزدیک بشم،ه کردن به دریاچه رو تحمل کنم. اگه ب تونم نگاهدوره که می تنها از این راه »عمه ژوزفین آهسته گفت: 
ش بگذره بعد بره تو دریاچه اما اکنه تا از غذاخوردن ش هشدار دادم، یک ساعت صبره شه. من ب عزیزم برام زنده می گردشم توی ساحل با آیک 

 «.اون فقط چهل و پنج دقیقه صبر کرد؛ لابد فکر کرده کافیه

 «.ادیبعد از غذا خوردن یه ساعت صبر نکنی و شنا کنی پیش مگن اگه له شد؟ چیزی که میضن دچار گرفتگی عوا»پرسید:  کلاوس

ی لاکریموس اگه بعد از غذا خوردن، یه ساعت صبر نکنی، زالوهای ه که توی دریاچهندیگرش ای این یه دلیلشه اما دلیل »عمه ژوزفین گفت: 
 «نند.کت حمله میه کنند و ب رو حس می وس بوی غذاملاکری

 «زالوها؟»ویولت پرسید: 

 «مکن.چسبن و خونت رو میت میه  اند ب کنن. وقتی گرسنهها هستند. اونا کورند و توی آب زندگی میزالوها تقریباً شبیه کرم»کلاوس توضیح داد: 

 «چه وحشتناک!»لرزید، گفت: ویولت که می

 «؟ارین شنر از زالو میپُی هیچ معلومه واسه چی توی دریاچه»اش این بود معنی که احتمالاً« !سوه»سانی جیغ کشید: 

http://www.pioneer-life.ir/


 

  

 زندگی پیشتاز
www.Pioneer-Life.ir 

 های بدشانسبچه

 3 ی بزرگپنجره
ی تیز دارن و یه شامّه ادهعالقفو نا هرکدوم شیش ردیف دندون وا .با زالوهای معمولی فرق دارند زالوهای لاکریموس کاملاً»عمه ژوزفین گفت: 

کنند، های ریز رو شکار میاهیها هم بشنوند. زالوهای لاکریمرس که فقط مرو از دوردست لقمه غذا یه تونن بویمی یخیلی حساس که باهاش حت
های عمه ژوزفین سرازیر شد. اشک از چشم« شن و... و...جمع می رشبوی غذایی رو که آدمیزاد خورده، بشنوند دو اآزارند اما اگه اونمعمولا بی
 .اک کردپهایش را آهسته آورد و اشک بیرونرنگی را صورتی کم دستمال

کنم، اون قدر آیک فکر می تموم کنیم. اما من وقتی به "و" ربطدستوری درست نیست جمله رو با حرف  این از نظر  .هاهچخوام، بمعذرت می»
 «تونم از مرگش حرف بزنم.شم که نمیمتأثر می

اش را پاک طور که بینیعمه ژوزفین همان« خواستیم شما رو ناراحت کنیم.نمی .کشیدیم رو پیشبخشید که این حرف »کلاوس زودی گفت: 
کنه آفتابه، و الان هم که تا چشم کار می یز دیگه.چدم به آیک فکر کنم تا ای یه که ترجیح می، الان درست لحظههعیبی ندار»: کرد، گفتمی

که هر جا هوا  رام خوشایندهباین اما  میادی سرش چمیره، دونه بعد از اینکه میکس نمیجا هست. البته، هیچخواد فکر کنم که اون همهدلم می
 «؟نظرتون این قشنگ نیست گرمه، به شوهرم فکر کنم. بهخیلی

د او خواست چیز دیگری هم به عمه ژوزفین بگوید که حرفش را قورد داد؛ چون وقتی فقط چن« کنم خیلی قشنگه.بله، فکر می»ویولت گفت:
 .حرفی را دوست دارد بشنودید چه اید، زیاد راحت نیست که تشخیص بدهساعتی است که با کسی اشنا شده

ایی دور از لاکریموس زندگی ه جای دیگه زندگی کنین؟ شاید اگه جیعمه ژوزفین، تا حالا به این فکر کردین که »ترس و لرز گفت:  ویولت با
 «کنین، حالتون بهتر بشه.

 «هم باهاتون میایم. ما»کلاوس بی مقدمه گفت: 

 «ها وحشت دارم.چون از بنگاهی ؛تونم این خونه رو بفروشموقت نمیی، من هیچاو»:وزفین گفتژعمه 

ده شان تا حالا نشنیهیچ کدام .جا یعنی جوری به هم نگاه کردند که عمه ژوزفین متوجه نشودای که اینبه هم نگاه کردند. کلمه "دزدکی"بودلرها 
 ها بترسد.بودند کسی از بنگاهی

ز ال، ترس بودلرهای یتیم اثهایی که نابجا، به عنوان مهایی که بجا هستند و ترستر، ترسزبان ساده ع ترس داریم: معقول و نامعقول، یا بهودون
ترسیدند، می ولیم 14نگ  رَها از کیک مُها را از بین ببرد. اما اگر آنخواست آنصفت بود که میچون او مردى شیطان ؛معقول بود کاملاً لافاُ نتکُ

تان است کاملاً معقول زند. ترسیدن از هیولایی که زیر تختوقت به کسی صدمه نمییک لیمو خوشمزه است و هیچک این ترسی نامعقول بود؛ چون
جان کند. اما ترسیدن از چیزی را که بالای سرش هست، نوش  لایى که زیر تخت است هر لحظه امکان دارد شما و هریودر واقع، ه چوناست؛ 
کنند؛ از این ها صنفی هستند که در خرید و فروش خانه کمک میدانید، بنگاهیطور که بی شک میچون همانها، ترسی نامعقول است؛ بنگاهی

ای به شما نشان بدهند که دهند این است که خانهتوانند انجامپوشند و بدترین کاری که در حق شما میمی زرد و زشتی هم گاه کت  گذشته، گه
ی قیرگون و سانی به دریاچه طور که ویولت، کلاوسها وحشت داشته باشید. هماننامعقول است که از آن کاملاًنظرتان زهوار دررفته است. پس به

 کارشناس  یترس را چشیده بودند؛ ترسی که حتها خودشان طعم کردند. آنزیر پایشان خیره شده بودند، به زندگی جدیدشان با عمه ژوزفین فکر
طرف، این شان بیاید. از یکزودی بدبختی به سراغبودلرها از این بود که به ید که معقول بود یا نامعقول. ترس توانست بگوجهانی ترس هم نمی

ش نبود. وانگهی بودلرها آن قدر چیزهای وحشتناکی را تجربه هم پیدایَلافکُنت اُآمد و نظر میترسی نامعقول بود؛ چون عمه ژوزفین آدم خوبی به
 .گوشه و کنار بود نرسید به مصیبتی دیگر فکر کنند که درست همانظر میمعقول به کاملاً بودند که کرده

                                                            
 شودنوعی شیرینی پفکی است که با سفیده تخم مرغ و گرد شکر درست می 14
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تر یعنی چیزهایی را که سادهد. به زبانگوینمی «های متفاوتوارسی یک مسئله از دیدگاه»کردن به زندگی داریم که به آن ای برای نگاهشیوه
افتاده، مقایسه کنید تا به آرامش خاطر های مختلف اتفاقهای مختلفی برای آدمافتد با چیزهایی که قبلًا در زمانتان اتفاق میالان برایهمین

کنید تا آرامش های مختلف نگاهسعی کنید به آن از جنبهاست، دلخورید،  آور زدهتان کورکی چندشغبرسید. به عنوان مثال، اگر از این که نوک دما
کنید، با خودتان یم تان نگاهکنید که او را خرس خورده و وقتی توی آینه به کورک زشتتان را با کسی مقایسهروى دماغ کنید. شاید کورک  پیدا

قدرها کنید، به ندرت کارساز است؛ چون آن تی از این شیوه استفادهشوید که وقزود متوجه میبگویید: خب، حداقل خوبه منو خرس نخورده. اما خیلی
 هم دریتیم خرس خورده. بودلرهای کسی متمرکز کنید که او رااید، فکرتان را تان زل زدهوحشتناکوقتی توی آینه به کورک   هم راحت نیست که

پیوستند، ژوزفین میبه عمه ـنشده بود ستتُکه آب پرتقال و نان  ـصبحانه ها، وقتی برای خوردن صبح ؛های متفاوتی داشتندطی روزهای بعد، دیدگاه
عصرها، وقتی  «زیم.ا بپانگیز تئاترش غذی نفرتودسته لاف و داراُ واسه کُنتآخیش، حداقل مجبور نیستیم »کرد: ویولت با خودش فکر می

نیست آخیش، حداقل قرار»کرد: داد، کلاوس با خودش فکر میدستور زبان یاد میها مدت به آنبرد و تماممی را به کتابخانهها ژوزفین آنعمه
رفتند، وزفین میژپیش عمه ـست نشده بود تپرتقال و نانکه آب ـشام  ها برای خوردنها، وقتی که بچهو شب «.پرو هبربدی نرو ت لاف مانت اُکُ

 «نیست. ریثای برخ آخیش، حداقل از کنت ألاف»بود اش اینمعنی که احتمالاً «زاکس!» :کردسانی با خودش فکر می

توانست کردند، این نمیبود، مقایسه میشان اتفاق افتادهیباری که قبلا براژوزفین را با حوادث مصیبتهم که زندگی در کنار عمهقدرها هراما بچه
کرد؛ از میبدار ریل قطار ها را ازها و اهرمدندهچرخ ولتیشان، وکاریبی قتها کمک بکند و با این حال، از حال و روزشان ناراضی بودند. وبه آن
 کاش عمه ژوزفین،کرد ایرزو میآحال، را بترساند؛ با این ،وزفینژعمهکه داغ آماده کند، بدون اینکند تا بتواند غذایی اع رچیزی اختکه  امیدبه این 

قدر گذاشت و آنهایش را روی زیرپایی آن میت و پانشسمیهای کتابخانه راحتیکرد. کلاوس روی یکی از خودش بی دردسر اجاق را روشن می
کاش هنوز با کرد ایشد، آرزو میی دلگیر خیره میحال، وقتی از پنجره به دریاچهکرد؛ با اینخواند تا خورشید غروب میمی کتاب دستور زبان

 بود، سر پرتیهایی که خودش تعیین کرده، در ساعتاشبندی شدهکردند و سانی که بر طبق جدول زمانمونتی و خزنده هایش زندگی میدایی
شان زندگیو بودند و او و خواهر و برادرش سالم و قبراق سر خانه کاش پدر و مادرشان هنوز زندهکرد ایحال، آرزو میگرفت، با اینرا گاز می پنی
 ند.بود

ها به او ترساند؛ اما یک روز که بچهمی رازیادی بود که او یزهایچی زیادی نداشت که از خانه بیرون برود؛ چون بیرون از خانه ژوزفین علاقهعمه
بخرند.  راایی لازم ذغادومها را به شهر ببرد تا هچهایی زده، او موافقت کرد که بشدن توفان هرمن چه حرفبه نزدیکتاکسی راجع هگفتند، رانند
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ها راه طولانی تا دلیل آنحبس شود. به همین ششود و توینون ممکن بود درهای ماشین باز چترسید؛ شدن هم میسوارژوزفین از ماشینعمه

 بود.روی زیاد درد گرفتهپایین تپه را پیاده رفتند. بودلرها به بازار که رسیدند، پاهایشان از پیاده

لاف زندگی اُنت کُبپزیم؟ وقتی ما با  دین براتون غذاجازه نمیمطمئنین که به ما ا»ی لیموترش رسید، ویولت پرسید: وزفین به جعبهژوقتی عمه 
 «خطره.کنیم؛ خیلی راحت و بیسکا درستپوتان سسکردیم، یاد گرفتیم چطوری می

 خواد دستورالعمل سوپ سرد  راتون غذا درست کنم. خیلی دلم میبعنوان سرپرست شما ه که بهنی مظیفهاین و»عمه ژوزفین سرش را تکان داد. 
 «اجاق وایسن! دمکه  هکردتا بچه رو وادار میچند اونجنسی بوده. فکرش رو بکن دآدم ب کُنت اُلافلیموترش رو امتحان کنم. مسلماً 

ها ترین مشکل آناجباری کم ختن پکردند، غذا وقتی با کُنت الُاف زندگی می و اضافه نکرد که« کرد.اون خیلی به ما ظلم می»تأیید کرد.  کلاوس
 «ترسوند.بینم. اون همیشه منو میپاش کابوس می قوزک رویمن هنوز گه گاه راجع به خالکوبی »بود. 

ستوری داشتی وقتی گفتی: لط دغو تمتأسفانه »مه ژوزفین تو هم رفت. موی گوجه کرده اش را با دست مرتب کرد و با جدیت گفت: عهای سگرمه
تو خالکوبی روی قوزک  نظور ترسونده. اما مکه انگار منظورت قوزک پاش بوده که همیشه تو رو می اومدبه نظر  «ترسوند.اون همیشه منو می»
 «متوجه شدی؟ «ترسوند.خالکوبی همیشه منو می»گفتی: اشه. پس باید میپ

 .«بله، فهمیدم. ممنونم که راجع به اشتباهم بهم تذکر دادین، عمه ژوزفین»کشید، گفت: طور که آه میکلاوس همان

دین، ش تذکر میبهوس رواین خیلی هم خوب نیست که اشکال دستوری کلا»: چیزی شبیه این بوداش معنی که احتمالاً« نیکو»: سانی جیغ کشید
 «کنه.دل میدرد و  هره راجع به چیزی که ازش واهمه دارااونم وقتی د

 :کرد، با جدیت گفتنگاه میژوزفین که به لیست خریدش عمه

لطفاً چند کیلو گفتیم. حالا ویولت، میشه ا راجع به کاربرد صحیح کلمات چیمی مناسبی نیست. یادت باشه که جا کلمهنیکو این .نه، نه، سانی»
نگفت اما  جا یعنی چیزیه از نهاد ویولت بلند شد، عبارتی که اینآ« خیار درست کنم.دوغبآ چند وعدهی دیگه، خیار بخری. فکر کنم واسه هفته

ی اد تو راستهاز تصور خوردن یک شام سرد دیگر، احساس نومیدی کرد. با این حال، به عمه ژوزفین لبخندی زد و برای خریدن خیار راه افت
ها، که فقط لازم بود گاز را روشن کنید تا بپزد، نگاه کرد. ویولت امیدوار بود روزی ی توی قفسهغذایی، او با حسرت به تمام غذاهای خوشمزهمواد
رد، برای عمه ژوزفین و برادر و کدار رویش کار میلیاش، که داشت با استفاده از اجزای قطار رتوانست با به کار انداختن اختراعرسید که او میمی

رود تا اینکه یک راست رفت تو اش نبود کجا میاش بود که حواسای آن قدر تو فکر اختراعپخت. او چند لحظهخواهرش غذایی داغ و لذیذ می
 یکی.شکم 

اش مردی لاغر و قدبلند ایستاده بود، با مقابلاش را تمام کند. اما سرش را که بلند کرد، نتوانست جمله« ببخشید من...»گفت: ویولت داشت می 
ی زد؛ انگار که او هدیهاش را پوشانده بود. او حریصانه به ویولت لبخند میبندی سیاه که چشم چپیک کلاه ملوانی آبی که روی سرش بود و چشم

ی اش بفهمی نفهمی، مثل خانهاستخوانی بود و هیکلو  ی تولدش بود که صبرش نبود هر چه زودتر آن را باز کند. انگشتهایش درازکادوییچ شده
شد. به ژوزفین که روی تپه بلاتکلیف بود، به طرزی ناشیانه به یک طرف خم شده بود. وقتی ویولت پایین را نگاه کرد، دلیل آن را متوجه عمه

بر شود. اما اش یکروی پای چپمصنوعی دارند،  هایی که پایتر آدمیشببود که باعث شده بود، مثل  ضخیمیی چوبی جای پای چپ مرد، کنده
اش را تمام کند به این دلیل نبود که تا حالا کسی را با پای مصنوعی ندیده بود، بلکه به چیزی مربوط بود که قبلًا این که ویولت نتوانست جمله

ل یا در لباسی مبدل است و این دای مبقتی کسی با قیافهسره که درست بالای آن بود. وبود؛ یک چشم بسیار بسیار براق و ابرویی یکآن را دیده
شفاف این نیست که او لباسی نایلونی، بلوری یا چیز شفافی بخوانید. معنی تغییر «شفافتغییر»توانید آن را تغییر خیلی درست و حسابی نیست، می

لحظه هم گول نمیها یکقیافه و لباس ببینند؛ یعنی آناین تغییرتوانند او را از پشت دیگری پوشیده بلکه فقط به این معنی است که مردم می
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لحظه متوجههمان . اوخوردنگول  برای یک ثانیه هم یبود توی شکمش، زل زد حتویولت هم وقتی ایستاد و به مردی که یک راست رفته .خورند

 .شد که آن مرد کسی نیست جز کُنت اُلاف

پخته بشن و تو ای داره که باید غذاییجا فقط موادکنی؟ اینچیکار می این راستهویولت، تو توی »، گفت: رسیده بود تمه ژوزفین که به ویولع 
هم او را شناخته اما  ژوزفین اش را قطع کرد. ویولت یک لحظه فکر کرد عمهکُنت اُلاف افتاد، حرفمال جو وقتی چشمش به  «دونی...هم که می

 جا یعنی نومید شد.عبارتی که این ؛"هایش بر باد رفتامید" یبعد که عمه ژوزفین لبخند زد، همه

 «بهش. ه خوردمککردم می عذرخواهیپاى شما داشتم از دخترتون سلام، پیش» زد، گفت:ژوزفین لبخند میکه به عمه کُنت اُلاف 

ن قیم ما. قآ ،تر من نیستویولت دخ نه، وای،»رسید، گل انداخت. او گفت: به نظر میتر هم سفیدش روشنهای صورت عمه ژوزفین که زیر مو
 برای چیست. غذایی که ببینند آن همه قیل و قالمواد یراسته یسانی هم آمدند تو و لحظه کلاوس همان «قانونی اون هستم.

 :دریایی. او گفتود پریبش گفتهه لحظه عمه ژوزفین ب کشید انگار که درست هماناش اش را روی صورتای خاص دستهکُنت اُلاف با عشو
 «ها هم پیر به نظر نمیاین که قیم کسی باشین.کنم؛ شما اونقدرباورتونم اصلاً نمی، من خانم»

 «داشته.ن که این منو جوون نگهگها بهم میب آقا، من تموم عمرم رو کنار دریاچه زندگی کردم. خیلیخُ». شدمه ژوزفین دوباره سرخ ع

ی از کلمهو « رو پیدا کردم. رسوناژ محلیپخوشحالم که افتخار آشنایی با یه »کرد، گفت: اش را کج میرنگ ملوانیآبی که کلاه کُنت اُلاف
تازه شروع کردم. واسه  رو همم واردم و کارتوى این شهر تازهمن »معنی بود، استفاده کرد. جا بیکه یعنی شخصیت، و کاربردش این «ژپرسونا»

 «کنم.کنم. اگه اجازه بدین خودم رو معرفی میهمین مشتاقم که آشناهای جدیدی پیدا

لاوس خوشحال میکو  من»گفت:  بود،پیدا کرده یترشده بود، شجاعت بیش روکُنت اُلاف روبهلحظه قبل که دوباره با ویولت که نسبت به چند
 «. عمه ژوزفین ایشون کُنت...منیمعرفی ک شیم تو رو

رو شد که شماخواهیم وشحالمن و کلاوس خ» نه، نه، ویولت، حواست به دستور زبانت باشه. تو باید بگی:»عمه ژوزفین حرف او را قطع کرد: 
 «معرفی نکردید. چون شما که هنوز ما رو به هم. «معرفی کنیم

 «اما...» د:ویولت شروع به حرف زدن کر 

قبل   ،15هم، ورونیکا گن. حالاتون درست میقیم»درخشید، گفت: اش به شدت میچشم کرد، یککه وقتی داشت به ویولت نگاه می کُنت اُلاف
های بادبانی جدیدم اجاره دادن قایقهستم و شغل  16ر هم کنی، بذار من خودم رو معرفی کنم. من کاپیتان شامسای رو های دیگهکه غلطاز این
 «حالم خانوم...شخو شمابا آشنایی  . ازی داموکلسمهاسکلهرو 

 «.دلرندوچولوى بوسانی ک من ژوزفین آنویسل هستم و اینا هم ویولت، کلاوس و»عمه ژوزفین گفت: 

همگی خوشوفتم. شاید یه زملاقات با اخورد تا باهاش آشنا شود. رسید انگار داشت سانی را میبه نظر می« سانی کوچولو،» :کاپیتان شام تکرار کرد
 «سواری.روز بتونم واسه مدت کوتاهی ببرمتون قایق

ما با »کلاوس گفت: « یام بیرون.من که ترجیح میدم خاک بخورم تا با تو ب»اش چیزی شبیه این بود که احتمالاً معنی« گینگ!»کشید. سانی جیغ
 «تو جایی نمیایم.

                                                            
15 Veronica 
16 Captain Sham 
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رو هم مثل دستور زبانتون فراموش  تونبطور که پیداست ادها اینبچه»ها نگاهی کرد و گفت: به بچهشد. با برافروختگی عمه ژوزفین باز هم سرخ 
نفس عمه ژوزفین بند آمد و از « ت اُلافه.اون کاپیتان شام نیست؛ کُن»تابانه گفت: شام عذرخواهی کنید. ویولت بیزود از کاپیتانردید. لطفاً خیلیک

تحلیل " رفت.شت که مدام تحلیل میاش لبخندی داکرد. کاپیتان شام در چهرهی آرام و خونسرد کاپیتان شام نگاههی نگران بودلرها به چهرچهره
شود او واقعاً کُنت اُلاف است که تغییر قیافه داده، لبخند آکنده جه میکشید تا ببیند آیا عمه ژوزفین متوجا یعنی هر قدر که انتظار میاین "رفتمی

آقای »هایش تو هم رفت. عاقبت گفت: هاو را برانداز کرد و بعد سگرمشد. عمه ژوزفین سر تا پای تر میرنگتر و کمرنگاش کمنفس از اعتماد به
کلاوس بانفرت « بینید.جا میو همهکنید اونها خیالاتی شدید و فکر میهچم گفت که شما بنباشم اما ای کُنت اُلافم گفت که گوش به زنگ ه پو ب 
 «جا هست.بینیم؛ چون اون همهجا میما اونو همه»فت: گ

 «کُنت اُلاف مرد وحشتناکیه که...»زنین کیه؟ عمه ژوزفین گفت: که حرفش رو می 17نت عمراین یارو کُ»کاپیتان شام پرسید: 

های براق رو داره و ن چشماون همودرست جلوی ما وایساده. من اهمیتی نمیدم که اون اسمش رو چی گذاشته. »ی او را کامل کرد.ویولت جمله
 «سره...هیابروی  نهمو

گوشی ه نه تنها یه ابرو داشت بلکه یهاش هم مادرشوهرم که نمونهیدارند خیلی زیاده.  رو هان ویژگیایهایی که اما تعداد آدم»عمه ژوزفین گفت: 
 «هم بود.

 «ه چشم، خالکوبی کرده.یاش چپقوزک پای  روی کُنت اُلافدنبال خالکوبیش بگردین!  !خالکوبی»کلاوس گفت: 

بود وبی سیاه درست شدهچمصنوعی از ایاش را به زحمت بالا آورد تا همه بتوانند به آن نگاهی دقیق بیندازند. پچوبیکشید و پایکاپیتان شام آهی
گفت:  نالهف ساش وصل بود. او با چپتاشو به زانوی  فلزی  نظر بیاید و با مفصل اش براق بهی چشم صاحبجلا خورده بود تا به اندازهکه روغن

 «جویدن.های لاکریمرس وندارم. کل اونو زال پچقوزک پای یاما من حت»

همیدند فان لحظه هم هاو بچه« وای، مرد بیچاره،»کُنت اُلاف گذاشت و گفت: ی اش را روی شانهرون زد. دستبیعمه ژوزفین از حدقه های چشم
 «شنیدید کاپیتان شام چی گفتند؟» :ها پرسیداو از بچه است. امکه کارشان تم

 ..«اون کاپیتان شام نیست؛ اون.»کرد و گفت: بار دیگر امتحانفایده است اما یکدانست بیویولت با این که می

که سر به سر شما بذارند؟ به یناواسه  کنی ایشون به زالوهای لاکریموسی اجازه دادند پاشون رو بخورند فقطتو که فکر نمی»عمه ژوزفین گفت:  
 «.افتاد اتفاقطور اینچه ما بگید کاپیتان شام، بگید

رهذخوردم که یه سسکا میتان یو سس ام نشسته بودم و داشتم یه کم پاستا با خب، من درست همین چند هفته ییش، توی قایق»کاپیتان شام گفت:
 «ها بهم حمله کردن.م و پاکش کنم، زالوکه بفهماش رو ریختم روی پام و قبل از این

هایشان را از شدت تایی، دستسه ها،بودلر« همون اتفاقیه که واسه شوهرم هم افتاد. این دقیقاً»گرفت، گفت: اش را گاز میعمه ژوزفین که لب
توانستند ما نمیااست. ساختگی اش،، مثل اسمپوتایسکادانستند که داستان کاپیتان شام راجع به سسها خوب میبودند. آندرماندگی مشت کرده

 آن را ثابت کنند.

ی بعد که اومدین شهر ما، شاید دفعهتقدیم به ش»داد، گفت: را به عمه ژوزفین میآورد و آناش بیرون میکاپیتان شام که کارت کوچکی را از جیب
 «چایی با هم بخوریم و گپی بزنیم.بتوانیم یه استکان

                                                            
17 Count Omar 
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وای، کاپیتان، شما  ".بادبانی، برای خودش داردقایق  ره" بادبانی کاپیتان شام.هایقایق» و آن را خواند:« .به نظر قشنگ میاد»گفت: مه ژوزفین ع

 «جا دارید.دستوری فاحش اینیه غلط 

 «چی؟»کاپیتان شام ابرویش را بالا برد و پرسید: 
هر  " خواین اینو بگید. شما منظورتون اینه که:شما که نمی "بادبانی، برای خودش دارد.هر قایق "روی این کارت نوشته: »عمه ژوزفین گفت: 

ست که بسیار آوردید. کاپیتان شام، کاربرد نادرست ویرگول اشتباهیی قایق میپس باید ویرگول را بعد از کلمه "قایق، بادبانی برای خودش دارد.
 «حال وحشتناک.متداوله و در عین

ی شکم عمه ژوزفین؛ اما توقدرت بزند اش را بلند کند و با تماممصنوعیخواست که دوباره پایاش میلحظه دلود شد. یکبکاپیتان شام کصورت  
 شد. اش روشنبعد لبخندی زد و صورت

 «.ازتون ممنونم که به این نکته اشاره کردین»آخرگفت: 

 «زودی ببینمتون، کاپیتان شام.وقتشه که پول خریدهامون رو بدیم. امیدوارم که بهها، خواهش میکنم بیاین بچه»عمه ژوزفین گفت: 

که عمه ژوزفین محض این شان به لبخند کاپیتان شام بود که به ها حواسداد، اما بودلراش را تکانزد و برای خداحافظی دستکاپیتان شام لبخندی
د. بعدازظهر، راه برگشت تا بالای تپه را به وکاری ساخته نبها دیگر هیچزده بود و از بودلرولگ برگشت، به ریشخندی تبدیل شد. او عمه ژوزفین را

هیچ بود. عمه ژوزفین  ،هایشان بودای که در دلمقایسه با سنگینی ها درها و لیموترشخیار نیگینس اما کردند،با بارهایشان طی دوبکندنی هر جان
او  تنددانسها میقدر آرزو داشت دوباره او را ببیند. در حالی که بچهنازنینی بود و چهکه چه مرد کل راه  تا بالای تپه را از کاپیتان شام حرف زد؛ این

 نبینند. وقت او را شان هیچعمرواقعا کُنت اُلاف است؛ مردی وحشتناکی که آرزو داشتند تا اخر

چیزى گول یهنوز، با قلاب، نخ :خوردبه درد این بخش از داستان می ـ اش دلخورمگفتن از هرچند ـگیری اصطلاحی داریم که دنیای ماهی در
و از آب  دننزاش، گول ببه قصد نابودی ،تا ماهی را نددهیمها دست به دست همه گیری از قلاب، نخ و وزنه درست شده. آنماهیچوب  .خوردن

اش شود. عمه ژوزفین هایی افتاده که شاید دست آخر باعث نابودیی چیزی گول بخورد، به دام دروغنخ و وزنه اگر کسی با قلاب،بیرون بکشند. 
طور که همان اند.کردند قربانی شدهسانی بودند که حس می و خورد اما این ویولت، کلاوسهاى کاییتان شام گولغوی دروزنهو هم با قلاب، نخ 

کردند. هایشان احساس میدل را در کردند و سرمای مرگایشان نگاه میپی زیر هچرفتند، به دریامی بزنند، از تپه بالاکه حرفی این نها، بدوهچب
کردند بلکه داشتند در اعماق می ی تیره و تار لاکریموس نگاهپندارند. انگار نه تنها به دریاچه رفته و مُردهشد سه بچه خود را از دستمی ثاین باع

 رفتند.یآن فرو م
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کردند، خوردند. نیمی از آن سرما برای شان را با وجود سرمایی که ته  دلشان احساس میها با عمه ژوزفین سر میز نشستند و شامآن شب بچه
شان ی کُنت اُلاف در زندگیبار دیگر سر و کله تر نباشد ـ برای این بود که فهمیده بودند یکسوپ سرد لیموترش بود و نیمی دیگرش ـ اگر بیش

 پیدا شده است.

اومدن به یه شهر جدید  یه. اون باید بااین کاپیتان شام واقعاً آدم جذابی»گذاشت، گفت: اش میعمه ژوزفین که یک تکه پوست لیموترش را دهان
 «کردیم.اونو واسه شام دعوت میباشه. شاید حقش بود  کسپاش خیلی غریب و بیو از دست دادن  

کنیم که داریم سعی می عمه ژوزفین، ما مدام:» زیادی هم خورده، گفت: کرد تا به نظر بیاید کهمی بازیاش بازیویولت که با سوپ  توی کاسه
 «بهتون بگیم، اون کاپیتان شام نیست؛ کُنت اُلافه که تغییر قیافه داده.

سره بالای ای روی قوزک پای چپش داره و ابرویی یههملات زیاد شنیدم. اقای بو ب ه م گفت که کنُت اُلاف خالکوبیاز این مُ»عمه ژوزفین گفت: 
دید با مردی به خودتون اجازه می تونم باور کنم که شماهاچشمش، کاپیتان شام قوزک پای چپ که نداره هیچ، فقط هم به چشم داره. من نمی

 «نایی داره.مخالفت کنید که مشکل بی

 «کنین.منم چشمم مشکل داره اما شما باهام مخالفت می»اش اشاره می کرد، گفت: کلاوس که به عینک

جا یعنی این "به ستوه آمدن"ی کلمه« نزاکت نباشید. دیگه از دستتون به ستوه اومدم.شم اگه این قدر بیازتون ممنون می»عمه ژوزفین گفت: 
اش دست و توی جیب« شماها باید اینو ـ یک بار و برای همیشه ـ بپذیرید که کاپیتان شام، کُنت اُلاف نیست.»ه آزار دادن. خود را بیش از انداز

به کارتش نگاه کنید. اون حرفی از کُنت اُلاف زده؟ نه. روی کارت نوشته کاپیتان شام. به غلط  دستوری  خیلی »کرد و کارت ویزیت را بیرون آورد. 
 «گه.یه که میکنه کاپیتان شام همونییه که ثابت میاره اما با این حال، این مدرکیمهم هم د

شود. هر آدمی عمه ژوزفین کارت را روی میز ناهارخوری گذاشت. بودلرها به آن نگاهی کردند و آه کشیدند. البته کارت ویزیت دلیل بر چیزى نمی
تواند کارت ویزیتی سفارش خواهد، نوشته باشد. پادشاه دانمارک میاش میش بدهد که رویش هر چه دلای برود و کارتی سفارمی تواند به چاپخانه

ام، دادم کارتی چاب کردند که رویش نوشته بود، ی دشمنانبدهد که رویش نوشته است، مادربزرگ شماست. خود  من یک بار برای فرار از قلعه
م. در واقع، هر چیزی ـ خواه روی کارت ویزیت، خواه توی روزنامه یا کتاب ـ تایپ شده باشد، دلیلی ندارد من دریاسالار یک ناوگان فرانسوی هست

هایی پیدا کنند که عمه ژوزفین را متقاعد توانستند کلمهها به خوبی از این حقیقت پیش پا افتاده آگاه بودند اما نمیکه حقیقت هم داشته باشد. یتیم
 شان را می خورند.نگاه کردند، آهی کشیدند و بی سر و صدا وانمود کردند که سوپ کند. پس فقط به او
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 د.فرما شده بود که وقتی تلفن زنگ زد ـ ویولت، کلاوس، سانی و حتی عمه ژوزفین ـ همه از جا پریدندر اتاق ناهارخوری چنان سکوتی حکم

 «کار باید بکنیم؟خدای من! چی»عمه ژوزفین گفت: 

 «حتماً ب ه ش جواب بده!»ها بود اش چیزی تو این مایهکه احتمالاً معنی« مینکا!»د: سانی جیع ز

ی کار مهمی داشته باشه اما شاید کس»عمه ژوزفین از سر میز بلند شد؛ اما با صدای دومین زنگ تلفن حتی یک ذره هم تکان نخورد. او گفت: 
 «ارزه.اش میگرفتگیدونم به خطر برقنمی

او بلند شد و « دم.کنین، من تلفن رو جواب میتر احساسی آرامش میاگه این جوری بیش»کرد، گفت: اش را با دستمال پاک میکه دهان ویولت
 اش، به آن جواب دهد.با عجله به طرف تلفن رفت که با سومین زنگ

 «.سلام»ویولت گفت: 

 «سل هستین؟شما خانوم آنوی»خسی پرسید: از آن طرف خط صدایی خس

 «تون کنم؟تونم کمکنه خیر، من ویولت بودلرم. می»ویولت جواب داد: 

ا تندی از عمه ژوزفین ـ راش دانست که او کسی نبود جز کاپیتان شام. نگاهولت یخ کرد ـ مییو« گوشی رو بده به اون پیرزنه، یتیم.»صدا گفت: 
 دزدید. کرد ـکه حالا داشت با حالت عصبی ب ه ش نگاه می

 «متأسفم، شما باید شماره رو اشتباه گرفته باشین.»ویولت توی گوشی گفت: 

زد، به تند میاش تندطور که قلباما ویولت گوشی را گذاشت و همان« ی موذی...منو بازی نده، دختره»کاپیتان شام شروع به حرف زدن کرد: 
 طرف عمه ژوزفین برگشت.

 «خواست، منم بهش گفتم شماره رو اشتباه گرفته.رو می 18ی رقص هاپالانگیه نفر مدرسه»او بلافاصله دروغکی گفت: 

 «داری.طوری برمیچه دختر شجاعی هستی که تلفن رو این»عمه ژوزفین آهسته گفت: 

 «راستی خطری نداره.اون راستی»ویولت گفت: 

داد و واسه ایمنی از یه یمتقریباً همیشه آیک جوابش رو »عمه ژوزفین گفت: « عمه ژوزفین، تا حالا به تلفن جواب دادین؟»کلاوس پرسید: 
 «ی بعد که کسی تلفن کرد، شاید منم یه امتحانی بکنم.کرد. اما حالا که دیدم ویولت ب ه ش جواب داد، دفعهدستکش مخصوص استفاده می

ها دوباره زنگ بزنه. چه غروب کردم به این زودیخدا جون، فکر نمیوای »تلفن دوباره زنگ زد. عمه ژوزفین دوباره از جا پرید و گفت: 
 «آمیزی!مخاطره

 «خواین باز هم من جواب بدم؟می»دانست این کاپیتان شام است که دوباره تماس گرفته، به تلفن خیره شد و پرسید: ویولت که می

گفتم »واق می کرد. زد رفت، انگار سگی بزرگ بود که داشت واقمیو طوری به طرف تلفن کوچکی که زنگ « نه، نه.»عمه ژوزفین گفت: 
سلام، با کی کار دارید؟ »لرزید دراز کرد و گوشی را برداشت: اش را که میاو نفس عمیقی کشید، دست« کنم.کنم و این کارو میامتحانش می

خُب، »عمه ژوزفین یک لحظه گوش داد و بعد سرخ شد. « شنوم.رو می بله، خودم هستم. وای، سلام کاپیتان شام. چه قدر دلنشینه که صداتون
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تون رو گید جولیو صداتون کنم هم لطفگید کاپیتان شام صداتون کنم. اما... چی؟ وای، چَشم. این که میرسونه که میاین لطف شما رو می

 «تون باشه.ی جالبی، اما لطفاً یه لحظه گوشی خدمترسونه. چی؟ وای، چه نقشهمی

تون. کاپیتان شام ـ منظورم ویولت، کلاوس، سانی، لطفاً برید تو اتاق»اش را روی دهنی  گوشی گذاشت، به بچه رو کرد و گفت: عمه ژوزفین دست
 «ن بذاره.خواد اونو با من درمیوتون کنه و میزدهجولیوئه، اون از من خواسته به اسم کوچیک صداش کنم ـ یه نقشه کشیده تا ذوق

 «زده بشیم.خوایم ذوقما نمی»کلاوس گفت: 

 «نجام بدین تا بتونم با جولیو حرف بزنم.اوایسین، برید کارهاتون رو که گوشخواین. حالا هم بدون اینالبته که می»عمه ژوزفین گفت: 

 «اشه.جا بمونیم بهتر بکر کنم اگه اینوایستادن نیستیم. اما فما اهل گوش»ویولت گفت: 

کردن به حرف دیگران. اگه کی گوشگیج شده باشید. این اصطلاح یعنی دزد "وایستادنگوش"عمه ژوزفین گفت: شاید راجع به معنی اصطلاح 
 «دید. پس لطفاً برید تو اتاقتون.هامون گوش میجا بمونید، به حرفاین

یگر د، پشت سر خواهرهایش راه افتاد توی راهرو به طرف اتاقشان. یک بار با این حال« واستادن یعنی چی.دونیم گوشما می»کلاوس گفت: 
اش بازی را، که تصمیم گرفته بود آن روز غروب امتحانکه حرفی بزنند، با نومیدی به هم نگاه کردند. ویولت قطعات واگن اسبابها بدون اینآن

 از کند که در کنار یکدیگر دراز بکشند، به سقف خیره شوند و فکر کنند.اش جا بشان روی تختتایکند، کنار گذاشت تا برای هر سه

شه؛ حالا وقت با کُنت الُاف دوست نمیترسه هیچها میکردم کسی که از بنگاهیجا در امانیم. فکر میکردم اینفکر می»ویولت با دلخورى گفت: 
 «هر قدر هم که تغییر قیافه داده باشه.

 «رو از ما قایم کنه؟ که خالکوبیشکنین اون واقعاً گذاشته زالوها پاش رو بخورن فقط واسه اینشماها فکر می»لرزید، پرسید: یکلاوس که داشت م

 .«این یه کم کار سختی به نظر میاد، حتی اگه طرف، کُنت اُلاف باشه»که احتمالاً یعنی « چوین!»سانی جیغ زد: 

 «بسوزه. ین به حالشزالوها رو فقط واسه این سر هم کرد که دل عمه ژوزف کر کنم اون، داستانمنم با سانی موافقم، ف»ویولت گفت: 

ساختگی رو واسه عمه ژوزفین تعریف کرد، اون هم گول  قلاب،  19که اون تراژدی  اش هم گرفت. بعد از اینو نقشه»کلاوس آهی کشید و گفت: 
 «.ی کُنت اُلاف رو خوردی تغییر قیافهنخ و وزنه

کنه. دایی مونتی که گذاشت کُنت اُلاف یه راست بیاد ی دایی مونتی به دیگران اعتماد نمیویولت یادآوری کرد: حداقل، خوبیش اینه که به اندازه
 «.تو خونه

 «خُب، حداقل بعدش تونستیم اونو بپاییم.»کلاوس جواب داد: 

 .«ندادیم ها ما دایی مونتی رو نجاتی این حرفهرچند که با همه»بود اش چیزی شبیه این که احتمالاً معنی« اوبر!»سانی گفت: 

کلاوس « هاش ببره توی دریاچه غرق کنه.کنی این دفعه برامون چه خوابی دیده؟ شاید نقشه کشیده ما رو با یکی از قایقفکر می»ویولت پرسید: 
 «و تقصیر رو هم بندازه گردن توفان هرمن. پایینخواد کل این خونه رو از بالای تپه هل بده شاید می»گفت: 

 «هامون.خواد زالوهای دریاچه رو بندازه توی تختشایدم می»اش چیزی شبیه این بود که احتمالاً معنی« هافو!»سانی با لحنی غمگین گفت: 

 «رسونه.به جایی نمی کدوم  این شایدها ما روشاید، شاید، شاید، هیچ»ویولت گفت: 

                                                            
 دهد.های حسمی و روحی را نشان میها و شکنجهالباً بدبختیانگیز دارد و غها که موضوعی غمنوعی نمایش یا نوشته 19
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 «جاست. شاید اون بتونه بیاد و ما رو با خودش ببره.تونم با آقای پو تماس بگیریم و بهش بگیم کُنت اُلاف اینما می»کلاوس گفت: 

تونی آقای پو رو راجع به چیزی متقاعد کنی، عمه ژوزفین هم وقت نمیتره. هیچی اون شایدها غیرممکناز همه "شاید"این »ویولت گفت: 
 «خودش ببینه که اون کُنت اُلافه. کنه؛ حتی اگه با دوتا چشمرو باور نمیحرفمون 

 «.کنه کاپیتان شام رو دیدهکنه که کُنت اُلاف رو دیده، فکر میاون حتی فکر نمی»کلاوس با ناراحتی تأیید کرد: 

 «منظورتون جولیوئه؟!»که احتمالاً یعنی « پوچ!»میلی گاز گرفت و آهسته گفت: پنی را با بیسانی سر  پرتی

 «که چشم و گوشمون رو حسابی باز کنیم.جز این تونیم بکنیم؛ بهدونم چیکار میدر این صورت من نمی»کلاوس گفت: 

 «دوما،»سانی موافقت کرد: 

 «گین. ما فقط باید مدام کشیک بدیم.هردوتون درست می»ویولت گفت: 

دادن واقعاً کار زیادی کردند که مدام کشیکها احساس میرفت. آنشان از بین نمیاما سرمای ته  دلبودلرهای یتیم قاطعانه با سر تأیید کردند؛ 
شدند. ویولت موهایش تر نگران میتر و بیششد، بیشکردن از خودشان در مقابل کُنت اُلاف نیست؛ و هر قدر هم که دیرتر و دیرتر میبرای دفاع

خواست چیزی اختراع کند اما نتوانست. کلاوس ها فکر کرد و فکر کرد انگار که میها و ساعتهایش نریزد؛ ساعتشمرا با روبان بست تا روی چ
شد. رتر و دیرتر میقدر با تمرکز به سقف خیره شده بود انگار که چیزی جالب رویش نوشته اما راه حل مفیدی به فکرش نرسید؛ در حالی که دیآن

تر کرد، نتوانست راجع به چیزی فکر کند که نگرانی اش را طولانیپنی را بارها و بارها گاز گرفت اما هرقدر هم که گاز گرفتنسانی هم سر برتی
 بودلرها را تسکین بدهد.

به زبان  "ده است.فایها، بستن در طویله بیبعد از رفتن اسب"ای نغز دارد: که یک سوسیالیست است و گفته 20من دوستی دارم به نام جیناـ سو
ل موقعیت ثم ـگویم را می نسفم که ایأمت ـلی و .رسد که خیلی دیر استقتی به فکرتان میوها حتی بهترین راه حل هم تر یعنی بعضی وقتساده

خیلی  .یدندنش ای راشکستن شیشه ، صدای مهیب ههردلنگرانی ا هها و ساعتها بعد از ساعتشان بود. بچهدادنشیکی کهودلرهای یتیم و نقشب
 بود.ن کارسازای طور که باید و شاید نقشهدادن آنزود دستگیرشان شد که مدام کشیک

 «؟ی بودچ صدای»ویولت از روی تخت بلند شد و گفت: 

 و به طرف اتاق خواب رفت.« .ودبشیشه  ن شکست عین   شاصد»دلهره گفت: ا ب وسکلا

وی تهر سه با عجله دیدند  .دگویب خواستچه میسردربیاورند خواهر کوچولویشان ما خواهر و برادرش وقت نداشتند که ا« !وستو»یغ زد: انی جس
ویولت دوباره  آرام بود. اه کرد اما همه چیزو به بالا و پایین راهرو بادقت نگا .یدناما جوابی نش« زفین!وژمه ع !عمه ژوزفین» :یولت فریاد زدو .راهرو
روشن  روی میز هنوزهای شمع نبود.هم  جان آناشمیّقویدند اما داتاق ناهارخوری  ه طرفباو جلو افتاد و سه بودلر یتیم « عمه ژوزفین!»زد: د افری

 .یموترش انداخته بودسوپ سرد لهای اسهیت و کزوی شد، روی کارتمی خاموش و روشنبود و نورش را، که داشت 

اش دوید، کاری از دستطرف در کتابخانه دویدند. ویولت هر قدر هم که میها برگشتند تیو راهرو و بهبچه« ژوزفین!عمه »ویولت دوباره فریاد زد: 
درست قبل از اینکه بفهمند جه  ـآورد که او و برادر و خواهرش بارها و بارها اسم دایی مونتی را به یاد میساخته نبود. تنها، آن روز صبح زود را 

هایی شبتوانست کاری بکند. تنها، نیمهویولت نمی «عمه ژوزفین! عمه ژوزفین!»د: ز فریاد او. بودند صدا کرده ـه اش اتفاق افتادای برایتراژدی
با صدازدن اسم پدر و مادرش  ـشان را نابود کرده بود دید که زندگیآتیش سوزی وحشتناکی را می وقتی، مثل همیشه، خواب  ـآورد که را به یاد می

                                                            
20 sue-Gina 
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ترسید که باز هم ژوزفین را صدا بزند، آن هم وقتی که ویولت می« !عمه ژوزفین»رسید، گفت: می کتابخانه ریده بود. او که داشت به در پاز خواب 

 شد.نمی اش شنیدههیچ صدایی از عمه

ونز شده بود. کلاوس، کاغذ را که پبه در چوبی  ـکه از وسط تا شده بود  ـکتابخانه اشاره کرد. یک تکه کاغذ  او به در  «نگاه کن!»کلاوس گفت: 
 ازش کرد.بافتاد، از در کند و هر لحظه داشت می

 ک کشید که آن را ببیند.و سانی با گردن کوچولویش سَرَ «ون چیه؟ا» ویولت پرسید:

 صدای بلند خواند:و آن را با « این یه یادداشته.»کلاوس گفت: 

 ویولت، کلاوس و سانی،    

خ سرد شده و یده است. دل من مثل یان رسی، من به پاید، زندگیخوانیادداشت را مین یه اک یزمان
ز یانگغم یست زندگین نکها ممشما بچه یه براکدانم یرغابل تحمل است. میغ یه زندگکبردم  یپ

 کن را درینم اکیباشد؛ اما استدعا م کده، قابل دریشانکمضطرر  ن املیوه، با آنچه من را به ایب یک
د، هرچند ینکاد ی یمندم از من با دل مهربانار خرسندتر خواهم بود. خواهشیگونه بسنکیه من کد ینک
تان یاپکشما را به  یام، سرپرستتین خواسته و وصیام، به عنوان آخررا انجام داده کار وحشتناکن یا

 نم.کیمهربان واگذارد م ف ویشر یشام، مرد

 مه ژوزفین شماع        

 

ی کاغذ را این رو و آن رو کرد؛ گویی آن را اشتباهی خوانده یا عوضی او بارها و بارها ورقه« ،وای نه»کلاوس نامه را خواند، آهسته گفت: وقتی 
 اراده این را گفت انگار که حتی متوجه نشد با صدای بلند حرف زده است.را آنقدر بی« وای نه،»فهمیده بود. کلاوس دوباره گفت: 

لرزند. اتاق کردند که دارند می کتابخانه را، به طرف داخل، باز کرد. وقتی بودلرها وارد کتابخانه شدند، احساس این که حرفی بزند در  ویولت بدون
 هچسبید پنجره قاب به هنوز ای کهشیشههای ی بزرگ شکسته بود و به جز تکهاش را متوجه شدند. پنجرهها با یک نظر دلیلبسیار سرد بود و یتیم

 مشرف به سیاهی آرام شب بود. که بود مانده جا بر بزرگ سوراخی و بود شده خاکشیر و خرد بزرگی آن به یشیشه بود،

با وجود  لرزاند.می ها را که به هم چسبیده بودند،انداخت و بچهتولوق میکتاب را به تلقهای آورد، قفسههوای سرد شب که از سوراخ هجوم می
رسید سیاه به نظر می یه قدرب بقدم برداشتند و پایین را نگاه کردند. ش ـیعنی جایی که پنجره بود  ـ بااحتیاط به طرف فضای خالیها سرما، یتیم

 ـچند روز قبل  ـانگار که مطلقاً هیچ چیز در آن طرف پنجره نبود. ویولت، کلاوس و سانی، یک لحظه آنجا ایستادند و ترسی را به یاد آوردند که 
دانستند ترسشان کاملاً معقول بوده است. بودلرها به هم چسبیده بودند و درست در همین نقطه ایستاده بودند، احساس کردند. حالا دیگر می وقتی

اما عمه ها در طویله را بسته بودند آن ی کشیک دادن دیر به فکرشان رسیده بود.دانستند که نقشهها میکردند. یتیمبه تاریکی زیر پایشان نگاه می
 بیچاره، قبلا رفته بود. ژوزفین 
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 ویولت، کلاوس و سانی،

خ سرد شده و یده است. دل من مثل یان رسی، من به پاید، زندگیخوانیادداشت را مین یه اک یزمان
ز یانگغم یست زندگین نکها ممشما بچه یه براکدانم یرغابل تحمل است. میغ یه زندگکبردم  یپ

 کن را درینم اکیباشد؛ اما استدعا م کده، قابل دریشانکمضطرر  ن املیوه، با آنچه من را به ایب یک
د، هرچند ینکاد ی یمندم از من با دل مهربانار خرسندتر خواهم بود. خواهشیبس گونهنکیه من کد ینک
تان یاپکشما را به  یام، سرپرستتین خواسته و وصیام، به عنوان آخررا انجام داده کار وحشتناکن یا

 نم.کیمهربان واگذارد م ف ویشر یشام، مرد

 مه ژوزفین شماع        

 

 «بگه.خواد ی قبل هم فهمیدیم چی میدفعه !ی، کلاوسنواد اونو با صدای بلند بخوخدیگه نمی !سه دیگهب»ویولت داد زد: 

ی افسرده دور میز اتاق تبودلرهای یتیم با حال «.تونم باور کنممن فقط نمی»کرد، گفت: می ورآنرو و د را اینغکه برای چندمین بار کا وسکلا
تلفن کرد و آنچه  وویولت به آقای پ .هایشانهایشان بود و وحشت توی دلهنوز توی کاسه یموترشسوپ سرد لناهارخوری نشستند؛ در حالی که 

ج نخوابیدند و منتظر آقای پو ماندند تا در اولین ساعات بامداد با لناد. بودلرها آنقدر نگران بودند که تمام شب را داش شرح را پیش آمده بود، برای
ین اتوی »اند. خو، مجبور شد به جلو خم شود تا یادداشت عمه ژوزفین را بکلاوسبود و  شدهآب  ته ها دیگر تاکل از راه برسد. شمعفیمسافربری 
 «.بذارم تونم روش انگشتداره اما من نمی خندهز  چییه  یادداشت

 «.داری نیستیز خندهچرت کرده بیرون و این اصلا پبزنی؟ عمه ژوزفین خودش رو از پنجره  تونی این حرف روچطور می»لت پرسید: ویو

زندگی، من "ه. نوشتاولین جمله، اون  درست تویکه واسه این غریب.بوی گند عجیبدار مثل به خنده ؛یه لطیفه لثدار منه خنده»کلاوس گفت: 
 «".به پایان رسیده است

 «و حالا هم رسیده،»لرزید، گفت: ویولت که می
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زندگی، من به ": خواسته بگهمین که نواستفاده کرده که جمله نامفهوم شده. ا جایی ویرگول از اون .نبود ظورم اینمن»فت: تابانه گکلاوس بی

یادت ». نوز روی میز بوده برداشتکارت ویزیت کاپیتان شام را که ه او« "زندگی من، به پایان رسیده است." :خواسته بگهمی "پایان رسیده است.
 «داره. شحفا ییه غلط دستور "هر قایق بادبانی، برای خودش دارد."ون گفت که ؟ ادید ین این کارت روزفژوتی عمه قمیاد و

 «ده؟ه غلط دستوری اهمیت میبوقتی عمه ژوزفین از پنجره پریده بیرون، دیگه کی » :یولت گفتو

گفت دستور زبان . یادته؟ اون میداد دستور زبان بودمیت میاه ه شترین چیزی که ب داد. بیشاما عمه ژوزفین اهمیت می» :یادآوری کرد سکلاو
 «یه.ترین چیز توی زندگیشبخلذت

 «برده زندگی غیر قابل تحمله. دوست داشت، اون نوشته که پی واین مهم نیست که چقدر دستور زبان ر .ب، بسه دیگهخُ»ویولت با ناراحتی گفت: 

 «شته.ونغین  با .تحملبا قاف ننوشته که زندگی غیرقابلاون  .سته یادداشتیه اشتباه دیگه هم توی  اما»س گفت: وکلا

 «قاف. تحملی با حرفاین تویی که غیرقابل»زد: ویولت فریاد 

 «و تو هم ابلهی با حرف الف.»شر گفت: تکلاوس با 

ان و بعد به هم شخواهر کوچولوی ویولت و کلاوس به «!نلطفاً دعوا کردن رو تموم کنی»که احتمالاً یعنی چیزی شبیه این « !گتا» :سانی جیع زد
 کند.ها نمیی به آنخواهد دیگران را هم دلگیر کنند؛ اما این هیچ کمکشان مینگاه کردند. اغلب، وقتی آدم ها دلگیر هستند، دل

 «.هاین شرایط ماست که غیرقابل تحمل ؛متأسفم کلاوس، تو غیر قابل تحمل نیستی»ه گفت: نولت متواضعایو

 از رو ما که باشی باهوش ونقدرا امیدوارم واقع، در. باهوشی هم خیلی ویولت؛ نیستی ابله تو. متأسفم منم. دونممی»: کلاوس با درماندگی گفت
 «کنیم.دونم باید چیکار مین نرو به کاپیتان شام واگذار کرده. م ونمرپرستىس و بیرون پریده پنجره از ژوزفین عمه. کنی خلاص وضعیت این

و پتظر بمونیم. شاید آقای ناد مجاست. واسه همین مجبور نیستیم زیاول وقت این اون تلفنی گفت که صبح   .ب، آقای پو تو راههخُ» ویولت گفت:
 «مون کنه.بتونه کمک

که آقای پو کمک ند احتمال ایندانستها میبه هم نگاه کردند و آه کشیدند. آن شاما او و خواهرهای «کنم.منم این طور فکر می»کلاوس گفت: 
حرف زدند، او به دادشان پو ا آقای ببه آزارهایش کردند و راجعزندگی می فلانت اُشان باشد، نسبتاً ضعیف است. وقتی بودلرها با کُزیادی برای

ی که حاصطلا ."یدزاش هم نگکک"زدند، او  لاف با آقای پو حرفنت اُکردند و راجع به خیانت کُها با دایی مونتی زندگی مینرسید. وقتی بچه
 کرد.ها نمیبدیهی بود که توای این شرایط هم آقای پو هیچ کمکی به آن .ی اهمیتی ندادنیع جااین

استوایی رشد ، که در مناطق 21ونوس رخوای گیاه حشرهفرو رفتند. شما احتمالا درباره هایشانها توی صندلیهبچته آب شد و  ها تا ته یکی از شمع
که  ـ ردیف شده. وقتی مگسیهایش هایی که مثل دندان دور لبهغاست با تی باز یکی دهان لاین گیاه به شک برگ دانید. کند، چیزهایی میمی

زده تشافتد. مگس وحیم مگس به دامشود و کم بسته میخوار کم، دهن گیاه حشرهنشیندونوس میخواره روی گیاه حشره ـجذب بوی گل شده 
. ماندنمی جا بر چیزهیچ و کندمی حل آن راتواند بکند. گیاه آهسته آهسته کاری نمی کند اما هیچوزوز می نوسگیاه و یشدهبسته دوروبر دهان 

سوزی شنگار آتیاکردند؛ روزی که داشتند بیشتر احساس آن مگس را پیدا می و حال با هاآن کرد،می احاطه را هابچه خانه تاریکی که طور همان
بودند. یتیم ها از جایی به جایی دیگر  هدنشش وقت متوجهای بود که یجه ها هیچتله ،همان آغاز ی که باعث مرگ پدر و مادرشان شده بود ازعفجی

ی عمه ژوزفین که مشرف به دریاچه نهاو حالا هم خ. ی دایی مونتی در بیرون شهرلاف، توی شهر تا خانهنت اُی کُانهخ از ـویزویز کرده بودند 

                                                            
21 Venus 
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کشد حل رسید که طولی نمیها به نظرشان مییتیم شد؛ وتر میتر و بیشفشارش بیش ،برگرفته بودرا در  هاه آنشای که همیاما بدبختی ـبود 
 ماند.ها باقی نمیشوند و چیزی از آنمی

با ن سر و کارمو بره و ما همیی نمیهای عمه ژوزفین بووقت آقای پو از خواستهنتونیم یادداشت رو پاره کنیم، اوما می»عاقبت کلاوس گفت: 
 «افته.کاپیتان شام نمی

 «یادداشت گذاشته. به آقای پو گفتیم که عمه ژوزفین یه قبلاً  اما ما» :ویولت گفت

شخص  کنیدوانمود مینویسید و که خودتان می جا یعنی چیزیاین "جعلی"ی کلمه« یادداشت جعلی بنوسیم.تونیم یه ب، ما میخُ »کلاوس گفت: 
 «اندازیم.، جا میاپیتان شام نوشتهبه کنویسیم اما قسمتی رو که راجعهر چیزی که اون نوشته ما هم می» .دیگری آن را نوشته است

گفت، نیازی به ترجمه نداشت. منظور سانی از هایی که میتر کلمهبرخلاف بیش بود و ی سانیی مورد علاقهکه کلمه« !آهان»سانی جیغ زد: 
 که اصطلاحی کشف و شهودی بود.« آهان!»یعنی  "!ناآه"

از پشت عینک  سهای کلاوچشم« !ون این نامه رو نوشته؛ نه عمه ژوزفینا !یه که کاپیتان شام کردهاین همون کاری !البته»ویولت فریاد زد: : 
 «!هنهم علتش همی "پایان رسیده است. هزندگی، من ب"ی ویرگول جمله» زد.برقی 

 «ور!تحمل هم همین طغیرغابل»ویولت گفت:  

سرپوش  روی جنایتشنوشته تا  رو از پنجره پرت کرده بیرون و بعد این نامه رو عمه ژوزفینام شان تیاپک»یعنی  که احتمالاً« !لیپ»سانی جیغ زد: 
چه کار وحشتناکی » :به خودش لرزید و گفتقدر ترسیده. افتاده چهتوی دریاچه می کلاوس به عمه ژوزفین فکر کرد که وقتی داشته« .ذارهب

 «کرده.

برسه و بهش  پوبذارم تا آقای رودست تونم دسترو باز نکنیم. من که نمی شکنه اگه مشتر وحشتناکی میگفت: تصور کنین با ما چه کاویولت 
 «بگیم چی شده.

 یاد به ت توی راهرو. وقتیویولت جلوتر از برادر و خواهرش رف د.نبودلرها باعجله دویدند تا آن را باز کن و ، زنگ در به صدا درآمدموقع به درست
؛ کردحرکت می شت سرشویولت، پ ازی کمی کلاوس هم با فاصله .کرد نگاه آن به حسرت با ترسید،می رادیاتور از قدرچه ژوزفین عمه که آورد
باحسرت به  و دم  در که رسیدند، سانیزد؛ ی با احتیاط دست میعمه ژوزفین راجع به ریزریزشدن در، به هر دستگیرهیادآوردن هشدارهای ا بهو ب

کرد کر میفشکند، نگاه کرد. عمه ژوزفین آن قدر محتاط بود که از هر چیز شان را میکرد گردنورودی، که عمه ژوزفین فکر می در  دم  پادری
 بود. اش قرار گرفتهسر راه با وجود این، خطراما  ؛کرددوری میشاید خطری داشته باشد، 

و خیال داشت  «پو آقای»ویولت گفت:  بود.سحر ایستاده  میشگرگ و در روشنایی  آقای پو ،در شت سته شده را باز کرد. پپوپوسته فیدویولت در س
اش و چمدانی سیاه در یک دست پو را دید که با دستمالی سفید تومحض اینکه آقای بزند اما بهحرف شان که همان لحظه راجع به تئوری جعل

بازی شبلرزه یا خیمهبی است؛ چون مثل زمینیرغیبق توی گلویش گیر کرد. اشک چیز عجحُنال ثهایش محرف ،در ایستاده دست دیگرش دم 
 دادند.ر سَ تایی گریه راو بدون مقدمه، سه« آقای پو»فت: شود. ویولت دوباره گع که بخواهد، بدون مقدمه یا دلیلی منطقی، پیدایش میقهر مو

ر داده بود و سانی سُاش نیبی اش را تا نوککرد و اشک، عینکخورد. کلاوس گریه میمی هق گریه تکانهایش از هقکرد و شانهویولت گریه می
اش. او توی جیب هم گذاشت اش راستمالرا گذاشت زمین و د اشداد. آقای پو چمداننشان می اش راچهارتا دندانش زکرد و دهان باگریه می

هایش را دور بچه ها حلقه کرد و آهسته گفت: هارتی نداشت، با این حال، بهترین کاری که توانست بکند این بود که دستم در آرام کردن دیگران
گویند؛ با وجود این که واقعاً هیچ داری دادن به دیگران میلد عبارتی که بعضی از مردم برای« دونم حق با شماست.عیب نداره، گریه نکنین، می»

 مفهومی ندارد.
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کاش الان من این قدرت را داشتم که زمان را به شان را خوش کند. اما ایگوید تا شاید دلب هاآقای پو چیز دیگری به فکرش نرسید که به یتیم

شان مثل یک گفتم که اشکشان میه توانستم این کار را بکنم، ب ، حرف بزنم. اگر میهق افتاده بودندعقب برگردانم و با آن سه بچه، که به هق
فکر  ونچکردند شود. البته بودلرها گریه میاش پیدا میبازی، نه تنها بدون مقدمه، بلکه بدون دلیلى منطقى یکهو سر و کلهشبلرزه یا خیمهزمین
توانم؛ کنند. اما مسلماً نمیشان بگویم که اشتباه میه را داشتم که زمان را به عقب برگردانم و ب   کاش این قدرترده و ایکردند عمه ژوزفین مُمی
ه بام و از پنجره ام نشستهشب است که توی اتاقیمهندم. الان نبوس وریمکی لامشرف به دریاچهی تپه نوکغمبار،  که در آن صبح  ون منچ
 توانممی کنند. اما به شمابودلرهای یتیم بگویم که اشتباه می به توانمنویسم؛ پس نمیمی ین داستان راکنم و اام نگاه میخانه پشت رستان وگ

 رده بود.رده بود؛ البته هنوز نمُ مُنژوزفین کردند، عمه و گریه میپآقای  بغل توی هابچه وقتی که بگویم

http://www.pioneer-life.ir/
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ی کتابخانه، یادداشتی دهی خردشبودلرهای یتیم پنجره «جعل؟» :اش را بیرون آورد. او تکرار کردآقای پو اخمی کرد، یشت میز نشست و دستمال
و فین  «.یهجعل، اتهامی بسیار جدی»اش را به آقای پو نشان داده بودند. او قاطعانه گفت: ت ویزیت با غلط دستوریرکه به در پونز شده بود و کا

 کرد.

 «ه.اون عمه ژوزفین رو به قتل رسونده و این یادداشت رو جعل کرد ی قتلی که کاپیتان شام مرتکب شده.ه به اندازهن»کلاوس یادآوری کرد: 

 «یتان شام این همه خودش رو به دردسر بندازه فقط واسه این که شماها تحت سرپرستی اون باشین.اما چرا باید این یارو کاپ»آقای پو پرسید: 

 «ه.داده لافه که تغییر قیافنت اُ ما که قبلاً بهتون گفتیم کاپیتان شام واقعاً کُ»اش را پنهان کند، گفت: کرد بی قراریویولت که سعی می

هایی وحشتناک داشتین، امیدوارم به تخیلکنم که شما سه تا تجربهمن درک می د. نامهم و جدیاین اتهاماتی بسیار » :فتگآقای پو باجدیت 
 الاف کُنت واقعاً استفانو، دستیارش، که بوداین مطمئن شماها کردین؟می زندگی ونتیادتون میاد وقتی یا دایی میتون غلبه کنه. ه  ب تون اجازه ندین 

 «داده. قیافه تغییر که بود

 «لاف بود که تغییر قیافه داده بود!نت اُاما استفانو، همون کُ»تعجب گفت: باکلاوس 

کنین این یادداشت گیریکنین؛ اگه واقعاً فکر میتین به اون زودی نتیجهنستوه که شما نمینی مهم ایی مهم این نیست؛ نکتهنکته»آقای پو گفت: 
نوشتهتونیم دستی این خونه میواریم کنار و تجسس رو شروع کنیم. من مطمئنم به جایی تبه تعبیر قیافه رو بذیه، پس باید حرف زدن راجعجعلی

ی عمه ژوزفین مطابقت مینوشتهفهمیم این یادداشت با دستکنیم و میرو با هم مقایسه می هاتون پیدا کنیم. ما دست نوشتهای از عمه ژوزفین
 «کنه یا نه.

ی عامه ژوزفین روی در کتابخونه دیدیم با دست نوشته یادداشتی که مااگه به طور قطع، »بودلرهای یتیم به هم نگاه کردند. کلاوس گفت: 
 «ش فکر نکرده بودیم.ه  ب ما راجع .ای نوشتهدیگه س شه اونو کمطابقت نکنه، اون وقت معلوم می

یا هم اغلب به کمک یه نهای دترین آدمباهوشی های خیلی باهوشی هستین اما حتبچه شماها متوجه شدین؟»آقای پو لبخندی زد و گفت: 
 «مه ژوزفین رو پیدا کنیم؟عی شتهوننمونه دست تونیم یهکنن. حالا ما کجا میکارمند بانک نیاز پیدا می

 «ی!نچو»سانی جیع زد: « گذاشت توی آشپزخونه. توی آشپزخونه. از بازار که رسیدیم خوانه، عمه ژوزفین لیست خریدش رو» :ولت زودی گفتیو
ی عمه ژوزفین خیلی کوچک و این دقیقاً همان کاری بود که کردند. آشپزخانه «و اونو بیاریم. آشپزخونهبریم توی »اش این بود نیعم که احتمالاً
اجاق گاز و فر را پوشانده بود. عمه ژوزفین  ـست ای ایمنیکه عمه ژوزفین در طی بازدید از خانه توضیح داده بود، بر ـای سفید و بزرگ بود؛ ملافه
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کس لب نزده کرد و ظرف غذایی را که هیچکرد. او غذاهای سردش را توی یخچال روی هم تلنبار میت میسغذا را روی پیشخان آشپزخانه در

لیست خریدش را نوشته بود. ویولت به طرف شست. کنار پیشخان یک ورق کاغذ کوچک بود که عمه ژوزفین روی آن بود، توی ظرفشویی می
کند یا که ببینند آیا مطابقت می الای یادداشت نگه داشتب ها را روشن کرد و ویولت لیست خرید راپیشخان رفت که آن را بیاورد. آقای پو چراغ

 نه.

های خطی شرکت نظام اخت نای شهها در کلاسگویند. آنشناسی میها خطها کارشناسانی داریم که به آننوشتهی تجزیه و تحلیل دستدر زمینه
واقعی هم هست که نظر یک ا مما شناس ضروری بودکنید که توی این موقعیت، وجود یک خطشناسی بگیرند. شاید فکر میکنند تا مدرک خطمی
تخم س است، چون سگش رویرد و بگوید دلواپتان بیاواش را پیششناس لازم نیست. به عنوان مثال، اگر یکی از دوستان شما سگ خانگیخط

ه همین دلیل، این چیزی نیست که بگذارد؛ تخم نمید تا به او بگویید که سگ اصلاً پزشک باشیاید دامبنشیند، شما حتماً نهایی که گذاشته نمی
 .نگران آن باشی

ی لیست خرید با نوشتهآیا دست"پاسخ  ها هم فوراًدهد. آقای پو و یتیمها پاسخ تواند به آنست که هر ادمی میا هسادقدری ها بهسؤالبله، برخی 
بالا و پایین  "سرکه"توی لیست خرید نوشته بود بود. وقتی عمه ژوزفین،  "بله"را متوجه شدند؛ جواب  "کند؟ت میبقی یادداشت مطانوشتهدست

دیده می "کلاوس"ی حلزون هم توی یادداشت، روی سر کج  کاف در کلمه تاب داده بود؛ و همانوسر کج  کاف را، درست مثل حلزون، کمی پیچ
 شد.

ی در الف کلمه ه ،یادداشتهم توی و همان کرم خاکی  ،ج بودجوکج و مع یاکی، کمکرم خ مثل درست خرید، لیست توی "خیار" یکلمه الف
 ،را به طرف بالا برگردانده بود ر ، انتهای حرف"لیموترش"وی لیست خرید نوشته بود توقتی عمه ژوزفین  د.شدیده می "سرما"و  "کاپیتان شام"

 ا بررسیبودلرهپو و هر دو کاغذی که آقای  شکی نبود که روی ."است رسیده پایان به من زندگی،" یجمله در "رسیده" یکلمه در ر مثلدرست 
 د.خط عمه ژوزفین بوکردند، دست

 «نوشته. هر دوی این کاغذها رو ژوزفینعمه  کهم شکی توی این وجود داشته باشه فکر نکن»برگفت:  آقای پو

 «اما...»ویولت شروع به حرف زدن کرد: 

شناس نیستم خط من .ها و خمیدگی دو حرف ر نگاه کنبه کج و معوجی الف ببین. رو هاکاف کج  اب سرتو چ یپ .و اگر نداریماما »گفت:  وآقای پ
 «ه.شده نفر نوشته ی گم که این به دست  اما با اطمینان می

ه ی دونم که کاپیتان شام همشته اما من مینو وشکی نیست که عمه ژوزفین این یادداشت ر .گینشما درست می»کلاوس با درماندگی گفت: 
 «.جوری توی این قضیه دست داشته

 «کنه.ه سند قانونی میب ورو همین، یادداشت » :و گفت پآقای 

 «ام زندگی کنیم؟شیتان اپه که ما باید با کنمنظورتون ای»کرد، پرسید: پ میکُنداشت سَویولت که 

 تحت شما است رمومرح آن هایخواسته رسمی اظهار کسی هر وصیت و درخواست آخرین. کنممی فکر اینطور متأسفانه» داد:جواب  وآقای پ
ه. این مسلماً کن از پنجره بپره بیرون، شما رو به یه سرپرست جدید واگذار کهاین از رو داشت قبل حق این پس اون بودین، ژوزفین عمه سرپرستی

 «یه.است اما کاملاً قانونی خیلی تکان دهنده

 «.زمینه روی آدم  بدترین اونریم باهاش زندگی کنیم. نمی ما»کلاوس با عصبانیت گفت: 

 «دنیال ثروت ماست. دونم. اون فقطیه بلایی سرمون میاره، من می اون»ویولت گفت: 
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 «یم.نک تو رو خدا ما رو مجبور نکنین که با اون مرد بدجنس زندگی»اش چیزی شبیه این بود که احتمالاً معنی «!ندیگ»سانی جیغ زد: 

گه شما یمه قانون تأسفانم .کنمب منتوندارین اما من در این مورد کار زیادی نمی دوست رو شام کاپیتان یارو این شماها دونممی»: گفت پو آقای
 ن.واباید برین پیش 

 «کنیم.ما فرار می»کلاوس گفت: 

داری طرزی شایسته نگهدست من سپردن تا مراقب باشم ازتون بهپدر و مادرتون شما رو به؛ ینکنشما چنین کاری نمی»آقای بو باجدیت گفت: 
 «ن؟یخوامین ؛احترام بذارینی پدر و مادرتون د که به خواستهاخومی ونتدل حتماً بشه. شمام

 «ب، بله، اما...خُ»ویولت گفت: 

کنین فهمیدن شماها تهدید میگفتن اگه میچی میتون ارهچبه این فکر کنین که پدر و مادر بی .ندازیننشنگه راه پس لطفاً الم»آقای پو گفت: 
 «.کنینفرار می نم جدیدتوکه از قیّ

ها کردند اما قبل از این که بچههایشان تحت سرپرستی کاپیتان شام باشند، وحشت میوالدین بودلرها از شنیدن این خبر که قرار بود بچه ،مسلماً
ان شام ترین کاری که باید انجام بدم اینه که باکاپیتادهسحالا، فکر کنم »و موضوع را عوض کرده بود. اد، نبتوانند این حرف را به آقای پو حالی کن

 «زنم.تلفن می شاش کجاست؟ من الان بهویزیتملاقات کنم و یه سری جزییات و بررسی کنم. کارت 

 «اتاق ناهارخوری. توروی میز، »س با دلخوری گفت: وکلا

 .کردند نگاه خودکشی یادداشت خرید عمه ژوزفین و لیست به بودلرها و بزند تلفن که رفت آقای پو از آشپزخانه بیرون

 «رو درست رفتیم. راه، لعی جمطمئن بودم که با ایده .وزفین نوشتهژ تونم باور کنم که یادداشت رو عمهمن فقط نمی»گفت:  ویولت

 «عمل کرده. همیشه تر ازده، اما موذیانهریه کاری ک دونممن می ؛کارهایی صورت داده یه ام این وسطشطور، کاپیتان منم همین»کلاوس گفت: 

 «که کار از کار بگذره، آقای پو رو متقاعد کنیم.تر از همیشه باشیم؛ چون باید قبل از اینپس ما هم باید زرنگ» ویولت جواب داد:

 «شه.بکه طول ملاشاید یه ع خُب، آقای پو گفت که اون باید یه س ری جزییات رو بررسی کنه،»کلاوس گفت: 

نیدن خبر مرگ عمه ژوزفین، شوکه شد اما از فکر بزرگ شاون از  .ماس گرفتمت ممن با کاپیتان شا»آقای پو برگشست توی آشپزخانه و گفت: 
ه سری جزییات رو راجعیو بعد از ناهار هم  ؛هر ببینیمشرستوران  وها کلی خوشحال شد. قراره تا نیم ساعت دیگه واسه ناهار اونو تهچب امکردن ش
شین و خیلی زود سر و مطمئنم که آروم می ی کاپیتان شام باشین، منباید خونه بررسی کنیم. تا شب کهکردن شماها به فرزندخواندگی به قبول

 «گیرین.سامون می

به چیزی وسخت ویولت و سانی یه آقای پو خیره شدند. هر دوتایشان آنقدر وحشت کرده بودند که حرفی نزدند. کلاوس هم ساکت بود اما سفت
هایش با تمرکزی زُل زد و زُل زد، چشم کرد. کلاوس، بدون این که پلک بزند، به یادداشتنگاه میمه ژوزفین ع. او داشت به یادداشت زُل زده بود

به"ی تویش سرفه کرد. کلمه تفصیل بهو آورد و با حرارت زیاد  اش بیرونوخته شده بود. آقای پو دستمال سفیدش را از جیبخاص به نامه د
 دلرها یک کلمه هم حرف نزدند.کدام از بوی طوری که هیچنیع جااین "تفصیل

ین نها موهاتون رو شونه کی به این بزرگی پای پیاده بریم. بچههپای نداره تا پایین تفایده .کنمب، من یه تاکسی خبر میخُ» عاقبت آقای پو گفت:
 «راهه.توی ن یه توفا فکر کنم .شهداره سرد می وشین. بیرون خیلی باد میاد و هواپو پالتوهاتون رو ب
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کندنی بود خودشان را تا اتاقشان کشاندند. هرچند که ویولت و سانی به جای ودلرها به هر جانبها را تنها گذاشت. آقای پو رفت که تلفن بزند و آن

 «چیه؟»اینکه موهایشان را شانه کنند، تندی به کلاوس رو کردند و ویولت ازش پرسید: 

 «؟یهچچی »کلاوس جواب داد: 

داشتی یادداشت عمه  تو .دونیدونم تو یه چیزی مییه؟ من میچیزه چیزی دستگیرت شده؛ اون چه ی وچیه، ت یبه من نگو چ»داد:  ویولت جواب
 «یه؟چ اونحالا،  ؛ات هم جوری بود انگار که یه چیزی ازش فهمیدیهفخوندی. قیاواسه صدمین بار می ژوزفین رو

 مون کنهکمک تونهمی که چیزی. سردرمیارم چیزی یه از تازه نگیبگی. نیستم مطمئن» کرد، گفت:بار دیگر به یادداشت نگاه میکلاوس که یک
 «یشتری لازم دارم.ب توق اما

 «بخوریم! خوایم با کاپیتان شام، ناهارمیوقت نداریم! چون همین الان اما ما اصلاً  :ویولت داد زد

 «و پا کنیم. تری دستپس باید هر طور شده زمان بیش»کلاوس قاطعانه گفت: 

 «.یوشین و راه بیفتینپب التوهاتون روپلانه که تاکسی برسه. ا !هابجنبین بچه» د:اد زیآقای پو از توی راهرو فر

طور که با هش داد و همانب ى کلاوس رالتوویشان را بیرون آورد. پالتتا پاها رفت و هر سهوبولت آهی کشید. با این حال، به طرف کمد لباس
 «تری جور کنیم؟تونیم زمان بیشچطوری می»: پرسید او .انداختوى سانی را میتهای پالزد، دکمهدرش حرف میبرا

 «رعی،تمخ تو»انداخت، جواب داد: های پالتویش را میمهککلاوس که داشت د

ی چیزی نتوی بخار رو اختراع کنی یا میدریچهتونی چیزی مثل واشر یی. تو منتونی چیزی مثل زمان رو اختراع کما تو هم نمیا»لت گفت: ووی
تواند زمان قدر مطمئن بود نمیویولت آن« تونی زمان بیشتری اختراع کنی.ی اما نمینتراع کخذرت رو ا ی دستگاه اتوماتیک بودادن ل دکمهثم

میدی و سردرگمی به کلاوس نگاهی کرد و ا نوبهایش نریزد. او فقط ست که روی چشمببیشتری اختراع کند که حتی موهایش را با روبان ن
 ان ببندد؛ چون راه حل مسئله درستبمتوجه شد که اصلاً لازم نبود موهایش را با رو ،انداختهایش را میطور که دکمهاما همان ؛پالتویش را پوشید

 خودش بود. پیش
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ها؛ او مردی کوتاه قد و لاغر مردانی بود در لباسی مضحک دلقک« تون،ام، پیشخدمتسلام، من لری»، پیشخدمت بودلرهای یتیم، گفت: 22لری
گذره؛ چه دلشون دلقک خندان خوش اومدین. جایی که به همه خوش میبه رستوران »اش برچسبی زده بود که رویش نوشته بود لری. که به سینه

بینم که یه خونواده امروز دور هم جمعند تا با هم ناهار بخورن؛ پس اگه اجازه بدین غذای اشتهاآور  مخصوص  خانواده رو که بخواد، چه نخواد. می
 «شه.شه و با یه سس سرو میبا هم سرخ می ه کهآور هم هست، سفارش بدم. اون مخلوطی از چندتا چیزالعاده نشاطفوق

تهاآور مخصوص  خانواده که فوقچه پیشنهاد جالبی! غذای اش»داد، گفت: های زرد و کثیفش را نشان میکاپیتان شام با لبخندی که تمام دندان
 «العاده نشاط آور، که مال منه.ای فوقآور، هم هست. آن هم مخصوص خوانوادهالعاده نشاط

 «.خواممتشکرم، من فقط آب می»ویولت گفت: 

 «طور، لطفاً یه لیوان یخ هم واسه خواهر کوچولومون بیارین.من هم همین»کلاوس گفت: 

 «خورم، بدون شیر.منم یه فنجون قهوه می»آقای پو گفت: 

 «وای نه، بیاین با هم به بطری نوشیدنی دلچسب بنوشیم، آقای پو.»کاپیتان شام گفت: 

 «.های کاری از این جور چیزها بنوشمنه، متشکرم کاپیتان شام. من دوست ندارم در ساعت»گفت:  آقای پو

ن هر روز پیش نمیاد که یه مرد پدر ی جدیدم یه چیزی بنوشم. ایسلامتی سه تا بچهاما این ناهار، یه جشنه. باید به»کاپیتان شام باتعجب گفت: 
 «بشه.

ها رو بزرگ کنین اما باید اینو درک خواین بودلربینم شما خوشحالین که میست که میکنندهکاپیتان. این دلگرملطفاً ادامه ندین »آقای پو گفت: 
 « شون خیلی پکرند.ها از مرگ عمهکنین که بچه

فوری تغییر رنگ بدهد. تواند پرست است برای اینکه با محیط اطرافش همرنگ شود، میدانید، مارمولکی که اسمش آفتابطور که احتمالاً میهمان
اینجا  "صفتبوقلمون"ی پرست شباهت داشت. کلمهاش هم به آفتاببودنصفتآور، بوقلمونکاپیتان شام علاوه بر این که خونسرد بود و چندش

که تقریباً  یعنی توانایی را داشت که با هر شرایطی همرنگ شود. از وقتی آقای پو و بودلرها به رستوران دلقک خاندان پا گذاشته بودند، کاپیتان شام
موقعیت، خم و قصه را دید، نتوانسته بود هیجانش را پنهان کند. اما حالا که آقای پو متذکر شده بود که به طور قطع، اش میها را توی چنگبچه

                                                            
22 Larry 
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منم »کرد، گفت: بندش میاش را زیر چشمانگیز شروع به حرف زدن کرد. او که اشککند، کاپیتان شام درست همان لحظه با لحنی غمایجاب می

 «ترین و عزیزترین دوستان من بود.آشفته و پکرم. ژوزفین یکی از قدیمی

 «ی مواد غذایی دیدی!بار اونو توی راستهاما تو دیروز واسه اولین »کلاوس با تعجب گفت: 

هگذره. ما تو رشتها مینا شدیم، سالی آشپزی با هم آشانگار همین دیروز بود، اما در واقع ، از وقتی من و اون توی دانشکده»کاپیتان شام گفت: 
 «ی آشپزی پیشرفته با هم یه ف ر داشتیم.

حشت کردن فر واز روشن شدتشماها با هم یه فر داشتین؟! عمه ژوزفین به»بود، گفت:  اش شدههای کاپیتان شام چندشویولت که از دروغ
 «ی آشپزی نرفته بود.وقت به دانشکدهداشت. اون هیچ

 وست شدیم. یه روز اون ب هم گفت:ما خیلی زود د»هایش ادامه داد و گفت: اش را قطع کرده، به دروغانگار کسی حرفکاپیتان شام که انگار نه 
اما  "دم.آره، قول می"ش گفتم: منم ب ه  "دی اونا رو بزرگ کنی؟مرگ بشم، قول میاگه من چند تا یتیم رو به فرزندی قبول کنم و بعدش جوون"

 «کردم که سر قولم وایسم.وقت فکر نمیالبته هیچ

دونستم عزادارین. در این من نمی»ی سرشان ایستاده. شان هنوز بالاهمه برگشتند و دیدند که پیشخدمت« انگیزه،این یه تراژدی غم»لری گفت: 
فرنگی، روی برگر، صورت کوچولوی خندونی آورمون براتون سفارش بدم. خیارشور، خردل و سس گوجخصورت، بذارین از چیزبرگرهای شادی

 «بروبرگرد شما رو هم به خنده وامیداره.درست میکنه که بی

 «آورت رو برامون بیار.ری، تموم چیزبرگرهای شادیفکر بدی نیست. ل»کاپیتان شام گفت: 

 و بالاخره رفت.« زدن براتون میارم.همبهاونا رو تو یه چشم»پیشخدمت قول داد: 

که چیزبرگرهامون رو خوریم، چندتا سند مهم توی چمدونم هست که باید امضا باشه، اشکالی نداره، اما کاپیتان شام، بعد از این»آقای پوگفت: 
 «کنیم.. بعد از ناهار اونا رو مو به مو بررسی میکنین

 «شن؟ها مال من میو بعدش هم بچه»کاپیتان شام پرسید: 

 «.شین. البته، ثروت بودلرها تا زمانی که ویولت به سن قانونی برسه، تحت نظارت منهخُب، بله، شما سرپرست اونا می»آقای پو گفت: 

 «دونم.هام نمیوتی؟ من چیزی از ثروت بچهچه ثر»کاپیتان شام اخم کرد و پرسید: 

 «!دونیالبته که می»اش چیزی شبیه این بود: که معنی« دونا!»سانی جیغ زد: 

 «شن.ها وارث اون میوالدین بودلرها ثروت عظیمی رو به جا گذاشتن که وقتی ویولت به سن قانونی برسه، بچه»آقای بو تویح داد: 

 «م رو دارم.زنم. من قایق بادبانیای به این ثروت ندارم و حتی به یه قرون اون دست نمیعلاقهخُب، من »کاپیتان شام گفت: 

 «تونین به یه قرون اونا دست بزنین.خّب، حالاشد؛ چون شما نمی»آقای یوگفت: 

 «خواهیم دید.»کاپیتان شام گفت: 

 «چی؟»آقای پو پرسید: 

بفرمایین، اینم چیزبرگرهای شادی»یلی داشت، سر میزشان ظاهر شد. او با صدایی بلند گفت: های پُر از غذا که ظاهری چرب و چلری با سینی
 «.آورتون! از غذاتون لذت ببرین
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های نئون و بادکنک بود، غذای وحشتناکی سرو کرده بود؛ اما سه یتیم که تمام روز را چیزی ها پر از لامپدلقک خندان که مثل اغلب رستوران

ها بود غذای گرم از گلویشان پایین نرفته بود، هرچند غمگین و نگران بودند، به اشتهای زیادشان پی بردند. بعد از چند دقیقهمدتنخورده بودند و 
قدر آوری را که تو بانک اتفاق افتاده بود، تعریف کرد. او آنای که در سکوت گذشت، آقای پو سر صحبت را باز کرد و داستان بی نهایت کسالت

قدر سرگرم کردند که علاقمند اند بشنوند و کاپیتان شام آنوانمود می بود، و کلاوس و سانی هم آنقدر سفت و سخت داشتندرف زدن سرگرم ح
 کند.لمباندن بود که متوجه نشدند ویولت چه کار می

اش حس کرده بود؛ آن ای را توی جیبز قلمبهی عمه ژوزفین پوشیده بود تا در آن سوز و سرما بیرون برود، چیوقتی ویولت پالتویش را توی خانه
ی لاکریموس رسیده بودند، ب ه شان داده بود. آن پاکت باعث شد های نعناعی بود که آقای پو، روزی که بودلرها به دریاچهچیز قلمه، پاکت آبنبات

بااحتیاط پاکت را از جیب پالتویش بیرون آورد و درش زد، ویولت زد و حرف میبند حرف میطور که آقای پو یککه ویولت، کلکی سوار کند. همان
ها را باز کرد. او منتهای دقتش تا از آبنباتهایش را برد زیر میز و زرورق سهدار بود. ویولت دستها از نوع زرورقاش، آبنباترا باز کرد. از بدشانسی

صدا نکند؛ از آن سر و صداهایی که توی سینما از مچاله کردن زرورق آبنبات که سر و  ـجا یعنی آخرین درجه این "منتها"ی کلمه ـرا به کار برد 
ها را توی دستمال روی پایش گذاشت. بدون زرورق داشت که آنتا آبنبات  نعناعی بیآید و خیلی هم آزاردهنده است. دست آخر، ویولت سهدر می
تر ویولت حس کردند کی را هم روی پای سانی. وقتی برادر و خواهر کوچککه توجه کسی را جلب کند، یکی را روی پای کلاوس گذاشت و یاین

اش را از دست های نعناعی را دیدند، اول فکر کردند که بزرگترین بودلر یتیم، عقلی چیزی روی پایشان پیدا شده، و نگاه کردند و آبنباتسر و کله
 قرار است.شان خبردار شد که اوضاع از چه داده اما بعدش بلافاصله شست

خصوص اگر آن چیز گربه باشد. اما ویولت، کلاوس و تان نگذارید، بهاگر شما به چیزی آلرژی دارید،  بهترین کار این است که آن را روی دهن
طور فکر کنند چه ی کُنت الُاف سر دربیاورند وها فقط و فقط به زمان نیاز داشتند تا از نقشهدانستند که این موقعیتی اضطراری بود. آنسانی می

فهمی راهی سخت برای جورکردن زمان بود، اما این تنها چیزی بود که دهد، بفهمیهایی که آلرژی بروز میچند با واکنشآن را متوقف کنند. هر
شان و منتظر گذاشتند توی دهنهای نعناعی را تا بچه آبنباتشان نبود، هر سهها حواسبزرگیک از آدموقت در حالی که هیچبه فکرشان رسید. آن

 ماندند.

اش، معروف است. پس بودلرها مجبور نبودند مدت زیاد هم صبر کنند. مدتی نگذشته بود که ویولت کهیر آلرژی بودلری به دلیل زود عمل کردن
 د.وقت نعناع نخورده بود، هم کهیر زد و هم زبانش متورم شزد، زبان کلاوس متورم شد و سانی که البته هیچ

ای داد  بیداد، واسه چی این طوری شدین، »ها شد. او گفت: وقت متوجه حال و روز بچهکردن آقای پو به پایان رسید و تازه آنتعریفعاقبت، داستان
هم  های قرمز دراومده. کلاوس، زبونت از دهنت زده بیرون و آویزون شده. سانی تو هم کهها. ویولت، وحشتناک شدی! روی پوستت جوشبچه

 «اینو گرفتی، هم اونو.

 «.باید یه چیزی توی این غذا باشه که ما ب ه ش آلرژى داریم»ویولت گفت:  

 «وای، خدا مرگم بده.»پز بزرگ شده بود، نگاه کرد و گفت: مرغ آبی یک تخمآقای پو به تاول روی بازوی ویولت، که به اندازه

 «فقط نفس عمیق بکشین.»فت: داشت، گکاپیتان شام که چشم از چیزبرگر بر نمی

 و سانی هم آه و ناله را سر داد.« من وحشت کردم. فکر کنم ما باید بریم خونه و استراحت کنیم، آقای پو!»ویولت گفت: 

 «فقط تکیه بدین. دلیلی نداره برین وقتی تازه وسط ناهاریم.»کاپیتان شام باتندی گفت: 

ها رو ببریم حساب رو بپردازم و بچهگه. حالا بیاین من صورتاند. ویولت راست میها کاملاً ناخوشای بابا، کاپیتان شام، بچه»آقای پو گفت: 
 «خونه.

http://www.pioneer-life.ir/


 

  

 زندگی پیشتاز
www.Pioneer-Life.ir 

 های بدشانسبچه

 3 ی بزرگپنجره
 «جا بمونین و مراقب تموم جزئیات باشین.گیریم. شمام ایننه، نه، ما تاکسی می»ویولت زودی گفت: 

 «تا رو تنها بذارم.دیدم که شما سهتوی خواب هم نمی»انگیز گفت: کاپیتان شام نگاه تندی به ویولت انداخت و با صدایی غم

 «ذاریم.خُب، یه عالمه کار دفتری داریم که باید بررسی بشه. ما که اونا رو یه مدت طولانی تنها نمی»آقای پو گفت: 

بادکردهو جلوتر از برادر و خواهر  زبان او بلند شد« نفهمی خفیفه.مون بفهمیآلرژی»بینانه گفت: خاراند، خوشویولت که یکی از کهیرهایش را می

کنیم. کاپیتان شام، شمام هر خورین، ما فقط یکی دو ساعتی استراحت میتون رو میبخشتا شما ناهار آرامش»اش به طرف در  ورودی رفت. 

 «تونین بیاین و ما رو ببرین.وقت که تموم کاغذها رو امضا کردین، همون موقع می

برمتون؛ خیلی کارو خواهم کرد. میام و میمن این»درخید که ویویلت تا حالا ندیده بود. او جواب داد: ای میاندازهکاپیتان شام، بهبند  چشمچشم  بی

 «خیلی زود.

وحشتناکی ها، امیدوارم هر چه زودتر حالتون بهتر بش. میدونین کاپیتان شام، یه نفر توی بانک ما هست که آلرژی خداحافظ بچه»آقای پو گفت: 

 «داره. آره، یادم میاد یه بار...

طور که طوفان هرمن به دریاچهبیرون، همان« رین؟!این زودی دارین میبه»انداختند، لری پرسید: های پالتویشان را میها داشتند دکمهوقتی بچه

ها نم شروع به باریدن کرد. اما با وجود این، بچهموزید و باران هم نشد، باد هم شدیدتر و شدیدتر میتر میتر و نزدیکی لاکریموس نزدیک

که پُر بود از بادکنک، لامپ نئون و  ـوارنگ کردند؛ که این فقط به دلیل رستوران رنگخوشحال بودند که رستوران دلقک خندان را ترک می

 کردند.ی آن استفاده میاند و باید از هر ثانیهتراع کردهدانستند فقط مقدار کمی زمان برای خودشان اخنبود. بودلرها می ـآور های چندشپیشخدمت
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 خواد بگوید.شود فهمید چه میکند، اغلب به زحمت میعلت آلرژی ورم میوقتی زبان کسی به

ب لاه بلاه »رفتند، کلاوس گفت: میی عمه ژوزفین ی خانهی خانهشدهپوستهطرف در سفید پوستهطور که بهسه بچه از تاکسی پیاده شدند و همان

 «بلاه بلاه بلاه،

 «گی.فهمم چی داری مینمی»خاراند، گفت: بود ـ می 23سوتااش را ـ که درست شکل ایالت مینهویولت که کهیر روی گردن

 آورم.یگفت که من اصلا از آن سر در نمیا شاید هم چیز دیگری می« ب لاه بلاه بلاه بلاه بلاه،»کلاوس تکرارکرد: 

خودت رو ناراحت نکن، نگران نباش، حالا دیگه زمانی رو که لازم »برد تو، گفت: کرد و برادر و خواهرش را میویولت که داشت در را باز می

 «خواستی بفهمی، بفهمی.داشتی، داری تا هرچیزی رو که می

 «بلاه بلاه بلاه»کلاوس تکرار کرد: 

معمولاً  و پالتوی سانی و بعد هم پالتوی خودش را درآورد و هر دو را روی زمین انداخت. البته،« گی.می فهمم چیمن هنوز هم نمی»ویولت گفت: 

شود آدم خودش را از قید کننده است که باعث میقدری کلافهآور بههر آدمی باید پالتویش را به جارختی یا توی کمد آویزان کند، اما کهیر خارش

گی موافقم. حالا، اگه به کمک ما احتیاج نداری، من و سانی میریم گیرم که تو میکلاوس، من فرض رو بر این می» ها رها کند.و بند این عادت

 «شیرین بگیریم تا کهیرمون بهتر بشه.حموم  جوش

 «کنه!میخوبه، چون کهیرم داره دیوونم »اش این بود که بفهمی نفهمی معنی« گانر!»او منظورش این بود: «بلاه!»سانی جیغ زد: 

دلیل و باعجله شروع به دویدن توی راهرو کرد. او پالتویش را درنیاورده بود؛ اما این به« بلاه،»داد، گفت: شدت سرش را تکان میکلاوس که به

 خواست جایی برود که هوا سرد بود.این دلیل بود که میآورش نبود؛ بهآلرژی التهاب

                                                            
23 Minnesota 



 

  

 زندگی پیشتاز
www.Pioneer-Life.ir 

 های بدشانسبچه

 3 ی بزرگپنجره
ی الوقوع هرمن به بقایای شیشهتغییر کرده بود، تعجب کرد. بادی از طرف توفان قریب قدرکه آن این وقتی کلاوس در کتابخانه را باز کرد، از

ها را تو هم دوانده و سیاهی بر جا گذاشته بود. که رنگهای عمه ژوزفنی را خیس  خیس کرده بود؛ درحالیپنجره وزیده بود، باران چندتا از راحتی

انگیزتر هایی غمها از آب باران، باد کرده بودند. دیدنیطرف پنجره برده و کتابهایشان افتاده بودند، با خودش بهقفسه باد چندتا کتابی را که از توی

که فرصت پیدا محض ایندانست کاپیتان شام بههای درب و داغان شده هم بود اما کلاوس وقت آن را نداشت که غمگین باشد. او میاز کتاب

اش بیرون آورد و رفت سر کارش. قبل از هر چیز، یادداشت عمه ژوزفین را از جیبراست میبرد؛ پس باید یکا را با خودش میهآید و آنکند، می

ها رفت و به عطف هر کتاب آن را روی میز گذاشت و برای این که باد آن را نَبَرد، با چندتا کتاب آن را سنگین کرد. بعد بلافاصله به سراغ قفسه

 و ی کاربرد ویرگولگذاری، راهنمای پیشرفتهقواعداصولی دستور زبان و نقطهکرد تا عنوان آن را پیدا کند. او سه کتاب انتخاب کرد:  بادقت نگاه

 فرهنگ  کامل  لغات.

ها را تالاپ  بلندی آنخورد، با صدای تا کتاب، تلوتلو میس که زیر سنگینی حمل  هر سهی یک هندوانه بود و کلاوی قد و قوارهاندازههر کتاب به

 دست به کار شد. وو خودنویسی پیدا کرد « بلاه بلاه بلاه، بلاه بلاه بلاه بلاه،» روی زمین انداخت. او زیرلب با خودش گفت: 

ه نباشد. بادی هایش نشکسته باشند و توفانی هم در رامعمولاً بعدازظهرها کتابخانه جایی بسیار مناسب برای مطالعه کردن است؛ البته اگر پنجره

ها هیچ شد؛ اما کلاوس به آنبارید و اتاق هم بیش از بیش درهم برهم میشد و باران هم شدیدتر و شدیدتر میوزید سردتر و سردتر میکه می

بار هر چند وقت یک اینجا یعنی بسیار زیاد. "معتنابهی"ی کرد. او هر سه کتاب را  باز کرد و مقدار معتنابهی یادداشت برداشت. کلمهتوجهی نمی

لرزید. اش کل خانه میکشید. رعد و برق شروع شد و با هر غرشهایی را که عمه ژوزفین نوشته بود، دایره میداشت و دور قسمتدست نگه می

کرد، او دست نگه  زدنطور که آسمان شروع به برقکرد. بعد همانزد و چیزهایی را روی کاغذ، یادداشت میبا این حال، کلاوس تندتند ورق می

اش را درهم کشیده بود، به یادداشت خیره شد. عاقبت دوتا کلمه زیر یادداشت عمه ژوزفین نوشت. داشت و مدت طولانی، درحالی که باجدیت چهره

 از جایش پرید. اش را صدا زدند، کاملاًو سخت روی کارش متمرکز شده بود که وقتی ویولت و سانی وارد کتابخانه شدند و اسمقدر سفت  آن

 «بلاه کردین.بله زُهره»تر شده بود، جیغ زد: زد و ورم زبانش کمکلاوس که قلبش تندتند می

 «خواستیم تورو بترسونیم.متأسفم، نمی»ویولت گفت: 

 «بلاه گرفتین؟هبلاه حموم بلا» کلاوس پرسید: 

کرد که وقت ف ر رو روشن نمیین اصلاً جوش شیرین نداره؛ چون اون هیچشیرین بگیریم. عمه ژوزفنه، نتونستیم حموم جوش»ویولت جواب داد: 

ی گُلهبهکنی؟ واسه چی گُلهجوری یه دوش گرفتیم. اما این مهم نیست، کلاوس. تو توی این اتاق سرد داری چیکار میچیزی بپزه. ما فقط همین

 «ها رو کشیدی؟یادداشت عمه ژوزفین این دایره

 «کردم.دستور زبان بلاه می»کرد، گفت: ا اشاره میهکلاوس که به کتاب

ی دستور زبان وقت باارزشت رو تلف چرا با مطالعه»اش چیزی تو این مایه بود که معنی« گلاه؟»که احتمالاً یعنی « بلاه؟» سانی جیغ کشید: 

 «کنی؟می

 «داشت پیغامی گذاشته.ن توی بلاهفین براموکه فکر کنم عمه بلاهبلاه این» تابانه گفت توضیح داد: کلاوس بی
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 «تونه گذاشته باشه؟اون فقط یه آدم بدبخت بود که خودش رو از پنجره پرت کرد بیرون. دیگه چه پیغامی می»ترسید، گفت: ویولت که در باد می

که اون همه غلط نداشت، مگه این وقت اینورزید و هیچتوی یادداشت یه عالمه بلاه داره. عمه ژوزفین به دستور زبان عشق می»کلاوس گفت: 

 «یه.های دستوریدم، شمردن بلاهکننده داشته. واسه همین هم، کاری که من دارم انجام میدلیلی بلاه

 «پس لطفاً به کارت ادامه بده، کلاوس.»ن بود اش چیزی شبیه ایکه معنی« بلاه،» سانی گفت: 

گول رو اشتباه خُب، اینو قبلاً فهمیدیم که توی اولین جمله، بلاه»هایش نگاه کرد: ه یادداشتاش پاک کرد و بکلاوس چند قطره باران را از عینک

دل من مثل یخ سرد شده و پی بردم که زندگی غیرغابل "نه اما به دومین بلاه نگاه کن. کخواسته توجه ما رو جلب به کار برده. فکر کنم می

 «"تحمل است.

 «است. اینو که قبلاً هم گفتی. "غیرقابل تحمل"ی صحیح اما کلمه»ویولت گفت: 

چه آن"ای هم کشف کردم. اون نوشته های املایی دیگههاست؛ بزار تمومش کنم. من حتی بلاهتر از این حرفبلاه فکر کنم بیش»کلاوس گفت: 

با عین نوشته  "امل"کردم.  نگاه  لغاتفرهنگ  کامل رو تو  "مضطرر"و  "امل"ی من املای هر دو کلمه "من را به این امل مضطرر کشانیده

 «هم یه دونه ر داره. "مضطرر"شه و می

 «کنم!رده، فکر میکبه تموم اینایی که منو گیج  راجع»اش این بود که معنی« کویک»سانی جیغ کشید. 

 «تمومش کنه.طور سانی اما بذار منم همین»کرد تا بتواند روی میز بنشیند، گفت: ویولت که خواهرش را بلند می

درحالی که باید  "گونهکین"تر نمانده؛ یکی این که اون نوشته تا دیگه بیشبلاه»اش را بالا نگه داشته بود، گفت: تا انگشتکلاوس که سه

که   "ام،ادهمهربانی یاد کنید، هرچند این کار وحشتناک را انجام دخواهشمندم از من با دل"ی بعدش نوشته و توی جمله "گونهاین"نوشت می

ای که کامل است باید نقطه بذاریم؛ نه ، آخر جملهگذاریقواعد اصولی دستور زبان و نقطهو تازه طبق  کتاب   "با مهربانی"نوشت اون باید می

 «کنم که حرف دال رو زیادی نوشته.می "واگذارد"ویرگول. و اما توی آخرین جمله عمه ژوزفین نوشته 

 «ای دارن؟ها چه معنیحالا که چی؟ کل این غلطخُب، »ویولت پرسید: 

 .«24غار ک د لد»ای را که زیر یادداشت نوشته بود، نشان داد. او با صدایی بلند خواند: کلاوس لبخندی زد و به خواهرهایش دوتا کلمه

 «چیه ک د لد؟»اش این بود که معنی« مار ک د لد؟»سانی پرسید: 

ن: از هایی رو درنظر بگیریم که غلط املایی دارن یا از نظر دستوری، کاربردی نادرست دارن، نگاه کنیاگه کلمهغاز ک د لد، »کلاوس تکرار کرد: 

ی غار درست شد. بعد، از کاف ی مضطرر، کلمهی امل و حرف ر در کلمهجای عین در کلمهی غیرقابل تحمل، الف بهغین به جای قاف در کلمه

ها رو دونسته که داره این غلطی واگذارد، ک د لد درست شد. متوجه شدین؟ عمه ژوزفین میمهربانی و دال در کلمهگونه، دل در دلی ایندر کلمه

 «کنیم. اون برامون یه پیغام گذاشته و پیغام، غار...و پیدا میدونسته ما اونا رنویسه و اینم میمی

                                                            
24 Curdled 
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کرد که انگار داد و صدایی ایجاد میشد، کتابخانه را تکان میی شکسته وارد میطور که از پنجرهوزش تند  باد حرف کلاوس را قطع کرد و همان

طور که باد در سرتاسر کتابخانه همان ـشود ای است که در موسیقی آمریکای لاتین استفاده مینوعی ساز کوبه "م رَک ز" ـزنند می 25دارند م رَک ز

ها را برگرداند و پا در هوا در زمین انداخت. ها و زیرپاییداد. صندلیی وحشتناک تکان میطرزچیز را در گوشه و کنار آن بهجریان داشت، همه

ی عمه ژوزفین چرخی خورد و توی آبی که جمع شده بود، افتاد؛ های مجموعهداد که چندتا از قطورترین کتابشدت تکان میقدر بهها را آنقفسه

 شدت پرت شدند زمین.ی یتیم یکهو بهو وقتی سرتاسر آسمان  سیاه برق زد، بودلرها

وزید که بودلرها شدت میقدر بهو برادر و خواهرش را سفت چسبید. باد آن« جا بریم بیرون!بیاین از این»ویولت در صدای رعد و برق فریاد کشید: 

ها کاملاً از نفس افتاده بودند تا بالاخره دَر  کتابخانه تیمرفتند. یای عظیم بالا میطرف در کتابخانه بروند انگار از تپهکه بهجای ایناحساس کردند به

 لرزیدند، توی راهرو ایستادند.را پشت سرشان بستند و درحالی که از سرما می

 «شه.وداغون میاش داره دربعمه ژوزفین بیچاره، کتابخونه»ویولت گفت: 

خواسته بگه، غار ک د لد رو فهمیدیم؛ جا. ما فقط از چیزی که عمه ژوزفین میاون اما من باید برگردم»کلاوس که یادداشت را بلا گرفته بود، گفت: 

 «تری به دست بیاریم.پس به یه کتابخونه احتیاج داریم تا اطلاعات بیش

ی لاکریموس یاچهبه در خوایم که راجعهایی میود. ما کتابببه دستور زبان هایش راجع نه اون کتابخونه، که کل کتاب»ویولت یادآوری کرد: 

 «باشه.

 «واسه چی؟»کلاوس پرسید: 

ی لاکریموسه. یادته عمه ژوزفین گفت که بندم هرچیزی رو که بخوای از غار ک د لد بدونی مربوط به دریاچهچون باهات شرط می»ویولت گفت: 

 «ک د لد یکی از اون غارهاست. بندم غارشناسه؟ باهات شرط میی غارهای توی ساحلش رو میهای روی آبش و همهی جزیرههمه

 «به یه غار باشه؟اما چرا باید پیغام رمزدارش راجع »کلاوس گفت: 

خواسته مردم فکر کنن قدر سرگرم فهمیدن پیغام بودی که متوجه نشدی مفهوم اون چیه. عمه ژوزفین نمُرده. اون فقط میتو آن»ویولت گفت: 

ی لاکریموسه پیدا کنیم ی دریاچهبه دریاچهی ژوزفین رو که راجع های عمهگه مخفی شده. ما باید کتابخواسته به ما باون مُرده. غیر از اون، می

 «و بفهمیم غار ک د لد کجاست.

 «ها رو بدونیم. اون ب ه مون گفت که اونا رو یه جایی قایم کرده، یادته؟اما اول باید جای کتاب»کلاوس گفت: 

 گفت اما خواهر و برادرش نتوانستند صدای او را در غرش رعد و برق بشنوند.سانی جیغ کشید و به تأیید چیزی 

 «کنیم؟بزار ببینم، اگه دوست نداشته باشیم به چیزی نگاه کنیم اونو کجا قایم می»ویولت گفت: 

ها کرده بودند، کاملاً ساکت بودند. آنکردند که چیزهایی را که دوست نداشتند ببینند، قایم طور که بودلرهای یتیم داشتند به جاهایی فکر میهمان

کردند. ویولت به سازدهنی اتوماتیکی فکر کرد که خودش ی بودلر زندگی میی خانوادهبه گذشته برگشتند؛ به وقتی که با پدر و مادرشان در خانه

                                                            
25 maracas :ای و قوی ایجاد کند.دهند تا صدای کوبهریزند و آن را تکان میریزه میگمثل سن جفت صدف  توخالی که در آن اشیاء  کوچکیسازی است متشکل از یک 
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ود تا مجبور نباشد به اختراع ناموفقش فکر کند. اش کرده بآمد که قایمقدر صداهای وحشتناکی ازش درمیزدی آناختراع کرده بود؛ وقتی آن را می

قدر قدری سخت بود که قایمش کرده بود تا برایش سرکوفت نباشد که آن بود؛ به 26به جنگ فرانسه و پروسکلاوس به کتابی فکر کرد که راجع

که قایمش کرده بود تا خیلی سفت بود و این اش همبزرگ نشده که آن را بفهمد و سانی هم به تکه سنگی فکر کرد که حتا برای تیزترین دندان

تر درد نگیرد. و هر سه یتیم به مکان اختفایی فکر کردن که انتخاب کرده هایش را از تلاش بیش از اندازه برای پیروز شدنش بر آن، بیشآرواره

 بودند.

 «زیر تخت،»ویولت گفت: 

 «زیر تخت،»کلاوس موافقت کرد: 

طرف اتاق عمه ژوزفین. معمولاً مؤدبانه نیست که حرف دیگری بزنند، دویدند توی راهرو بهو هرسه بدون این« ییت،سیکا »سانی هم موافقت کرد: 

توانید استثنا قایل شوید؛ و بودلرها هم که در بزنید، به اتاق کسی وارد شوید؛ اما اگر کسی مُرده باشد و یا وانمود کند که مُرده، شما میبدون این

ای کوچک ور و برش ریخته بود و پنجرهتو. اتاق عمه ژوزفین، با روتختی آبی  سیر  روی تخت و یک عالمه قوطی کنسرو که د راست رفتندیک

اش را های دستور زبان هم کنار تخت بود که عمه ژوزفین هنوز خواندنای از کتابها بود. دستهزده، درست شبیه اتاق یتیمی بارانمشرف به تپه

ها را به خودش جلب کرد، زیرتخت کرد؛ اما تنها قسمت اتاق که توجه بچهد و متأسفانه باید بگویم که هیچ وقت هم شروع نمیشروع نکرده بو

 بود. سه بچه زانو زدند تا زیر تخت را ببینند.

هایی بود که عمه ژوزفین تابهها بیفتد. زیرتخت، قابلمه ها و اش به آنخواست چشماز قرا معلوم، عمه ژوزفین چیزهای زیادی داشت که نمی

بشری زشت بود و کسی آن را ریخت که به چشم هر بنیاندخت. یک جفت جوراب بیاش نداشت، چون او را یاد اجاق گاز میای به دیدنعلاقه

طوری غنچه  هایش رااش بود و لبشور توی دستبه عمه ژوزفین هدیه داده بود؛ و قاب عکس مردی با ظاهری مهربان که یک مشت چوب

فین عکس او زدانستند که عمه ژوها میالعاده غمگین شدند. او آیک بود و آنها بادیدن عکس، فوقخورد. بچهکرده بود انگار که داشت سوپ می

ها بدون د که یتیمی زیر تخت، یک بسته کتاب بوترین قابلمهشده؛ اما پشت  بزرگالعاده غمگین میکردن به آن فوقرا آنجا گذاشته، چون با نگاه

 اش دراز کردند.شان را به طرفمعطلی دست

 «کنه.میناین ب ه مون کمکی »و گفت: « ،ی لاکریموسجزر و مد دریاچه»ویولت عنوان بالای کتاب را خوادند: 

 «خوره.اینم به دردمون نمی»و گفت: « ،ی لاکریموسبستر دریاچه»کلاوس کتاب بعدی راخواند: 

 «،آلاهای لاکریموسقزل»ویولت خواند: 

 «،ی اسکله ی داموکلستاریخچه»کلاوس خواند: 

 «،کاشف دریاچه ـایوان لاکریموس »ویولت خواند: 

 «آید؟وجود میطور بهآب چه»کلاوس خواند: 

                                                            
26 Prussia :امپراتوری آلمان قدیم 
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 «،اطلس  لاکسیموس»ویولت خواند: 

 «ست!اطلس؟ معرکه است! اطلس یه کتاب  نقشه»کلاوس فریاد زد: 

بازی خورد، مثل این بود که کسی روی آن تیلههای باران که به سقف میآسمان برقی زد و باران شدیدتر شد. صدای قطرهآن طرف  پنجره، 

ا یکی پس از دیگری دیدند اما نتوانستند رهای لاکریموس ها نقشهکرد. بی هیچ حرفی، بودلرها اطلس را باز کردند و آن را تندتند ورق زدند. آنمی

 پیدا کنند. غار ک د لد را

کشه غار ست! یه عمر طول میاین کتاب چهارصد و هفتاد و هشت صفحه»کرد، باتعجب گفت: ی اطلس نگاه میکلاوس که به آخرین صفحه

 «ک د لد رو پیدا کنیم.

 «رش نگاه کن.ی آخهاما ما که یه عمر وقت نداریم. کاپیتان شام احتمالاً الآن تو راه اومدن به اینجاست. به نمای»ویولت گفت: 

ی هر کتاب،  فهرستی الفبایی است که از هر چیزی که در کتاب آمده ی آن رسید. خوب است بدانید که نمایهکلاوس کتاب را ورق زد و به نمایه

بلندبلند با شد، از بالا به پایین حرکت کرد. او ی مربوط به آن. انگشت کلاوس در امتداد کلماتی که با حرف کاف شروع میی صفحهو شماره

 «ی صد و چهار.غار... ایناهاش! اینجاست! غار ک د لد، صفحه ـخلیج کوچک، ک د لد  ـ 28جزیره، کارپ  ـ 27کرد: کاتریوسخودش ویزویز می

 «غار ک د لد... غار ک د لد... پس اون کجاست؟»ی کامل آن نگاه کرد: کلاوس تندتند ورق زد تا به همان صفحه رسید  به نقشه

ی داموکلس و سمت ایناهاش! درست روبروی اسکله»ای کوچک در روی نقشه که علامت غار ک د لد را دشت، اشاره کرد. ا انگشت به نقطهویولت ب

 «. بیاین بریم.29چپ فانوس  دریایی  لاوندر

 «بریم؟! چطوری از وسط دریاچه رد بشیم؟»کلاوس گفت: 

راست میره به طرف فانوس دریایی لاوندر و بره. نگاه کن، لنج یهمی لنج فیکل مارو»گفت:  کرد،چین  روی نقشه اشاره میویولت که به خط  نقطه

 «جا بریم.تونیم از اونما می

 «ی داموکلس؟! اونم توی این بارون؟!خوایم بریم اسکلهما می»کلاوس پرسید: 

 «بره.ت وگرنه کاپیتان شام میاد و ما رو میسم عمه ژوزفین زندهای نداریم. ما باید ثابت کنیراه دیگه»ویولت جواب داد: 

 «نگاه کنین!»اما حرفش را قطع کرد و به پنجره اشاره کرد: « من فقط امیداورم که عمه ژوزفین هنوز...»گفت: کلاوس داشت می

های فلزی بلند که مثل عنکبوت پایه توانستند یکی ازها میی اتاق خواب  عمه ژوزفین، مشرف به تپه بود و یتیمویولت و سانی نگاه کردند. پنجره

ی شدت آسیب دیده بود. لکهکرد، ببینند. همچنین دیدند که پایه از طوفان غرنده بهی عمه ژوزفسن توی دریاجه جلوگیری میبود و  از سقوط خانه
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آن را به شکل انحنایی ناپایدار خم کرده بود. شک از رعد و برق به وجود آمده بود و باد ی فلزی که جای سوختگی بود، بیسیاه و بزرگ  روی پایه

 کرد سرجایش بماند.ی فلزی تقلا میدیدند که پایهها میکرد، یتیمها شد پیدا میطور که توفان دوروبرآنهمان

 «لآن بزنیم به چاک!اما باید همین »اش این بود که معنی« تافما!»سانی جیغ زد: 

 «رو برداریم و بریم.گه. اطلس سانی راست می»ویولت گفت: 

افتد؛ انگار که هنوز داشتند کتاب را ورق خواست به این فکر کند که دار چه اتفاقی میاش نمیکلاوس اطلس لاکریموس را دو دستی چسبید. دل

جا یعنی یکهو خانه را لرزاند ینشدت یافت؛ عبارتی که ا "پیچ و تابی عجولانه"زدند و به پنجره نگاه نکرده بودند. وقتی سه بچه ایستادند، باد با می

 و سه بچه یتیم را نقش زمین کرد.

های تخت پرتاب شد و زانویش محکم به آن خورد. کلاوس هم به طرف تخت پرتاب شد و پایش محکم به آن خورد ویولت به طرف یکی از پایه

های کنسرو پرتاب شد و از فرق  سر تا نوک  ه طرف قوطیطرف رادیاتور سرد پرتاب شد و پایش محکم به آن خورد و سانی هم بو ویولت هم به

طرف کج شده آمد که اتاق به یکخوردند تا سر  پا بایستند، به نظر میها تلوتلو میطور که یتیمها خورد و دَنگی صدا داد. همانپایش محکم به آن

 بود.

طرف در  ورودی توی راهرو دویدند. از یک قسمت سقف که فروریخته ی بهها شلاقو سانی را محکم گرفت. یتیم« زود باشین!»ویولت فریاد کشید: 

بار دیرگ تکان پاشید. خانه یکشلپ ب ه شان میشدند، شلپها از زیر آن رد میطور که بچهریخت و همانوقفه روی فرش میبود، آب باران بی

طور که همان« زود باشین!»خورد. ویولت دوباره فریاد زد: الای تپه سُر میی عمه ژورفین داشت از بها دوباره نقش زمین شدند. خانهخورد و بچه

لنگان به طرف در  ایستادند، لنگلرزید، میخوردند و روی پاهایشان که از ترس میگُله آب جمع شده بود، سُر میبهها روی کف اتاق که گُلهیتیم

ولین کسی بود که به در  ورودی رسید و وقتی که خانه یک تکان دیگر خورد و به دنبال بر شده بود، رفتند. کلاوس اورودی که بالای راهروی یک

و بودلرها به بیرون و روی تپه « بجنبین!»قرچ بسیار وحشتناکی آمد، دستگیره را کشید و در را باز کرد. ویولت دوباره فریاد کشید: آن صدای قرچ

 لرزیدند اما بالاخره فرار کرده بودند.شدت ترسیده بودند و از سرما میها بهد توی هم ک ز کردند. یتیمالعاده سرها زیر باران و هوایی فوقخزیدند؛ آن

ی اش کاملاً از حیطههایی را دیدم که ساختنام. دالانانگیز  زیادی را با چشم خود دیدهام چیزهای حیرتمن در سرتاسر زندگی  پُردردسر و طولانی

آهسته به طرف روستایی کوچک در حرکت بود. زنی را دیدم که هایش آهستهشفشانی را دیدم که فوران کرده بود و گدازهمغزی بشر خارج بود. آت

توانم تصور کنم که چیزی مثل سقوط کرد. اما هنوز نمیاش در بالای کوه پرواز میداشت و تا آشیانهخواست عقابی بزرگ او را برمیام میخیلی دل

که حرفی بزنند، در سفید ها با ناباوری و بدون اینگویند که بچهام میی لاکریموس ببینم. تحقیقاتن را توی دریاچهی عمه ژوزفیخانه

طور که شاید شما یک تکه کاغذ را به شکل یک توپ مچاله رفته مچاله شد. درست همانشده را دیدند که محکم به هم خورد و رفتهپوستپوسته

تر از قبل همدیگر ی تپه را شنیدند، حتی محکمشدن  خانه از کنارهی کندهخراش و زنندهها صدای گوشویم که وقتی بچهکنید. این را هم بگمی

دیدم که کل ساختمان به طرف پایین پایین پایین سقوط کرد و به توانم بگویم چه احساسی داشتم اگر میرا بغل کردند. اما این را دیگر نمی

 ی دریاچه برخورد کرد و به زیر آب فرو رفت.های تیره و توفانآب
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 "کند.های پستی را متوقف نمینه باران و نه تگرگ، و نه بارش برف، تحویل نامه"خدمات پستی ایالات متحده شعاری دارد که این است: 

خواه  ـاش بماند و از یک فنجان شیرکاکائو لذت ببرد اش این است که وقتی وضعیت هوا وخیم است و پستچی  شما دوست دارد توی خانهمعنی

 تان برساند. خدمات پستی ایالات  متحده معتقدی شما را هرطور شده به دستباید خودش را بپوشاند و بیرون بیاید تا نامه ـمرد باشد، خواه زن 

 اش خللی ایجاد کند.های بسیار سرد هم نباید در اجرای وظایفاست که توفان

های بسیار ای دارد یا نه. ویولت، کلاوس و سانی، راه  تا پایین تپه را با سختیبودلرهای یتیم تو هول و ولا بودند که بفهمند لنج فیکل چنین رویه

زور بگیرد و توی ها را بهخواست که آنین باور بودند که باد و باران چیزی بیش از این نمیها بر اشد و بچهپشت سر گذاشتند. توفان شدیدتر می

کردند، پالتوهایشان را بردارند. ی لاکریموس پرتاب کند. ویولت و سانی فرصت آن را پیدا نکرده بودند تا وقتی از خانه فرار میها متلاطم دریاچهآب

پوشیدند. یکی دو بار ماشینی داشت نوبت پالتوی کلاوس را میتایی بهخوردند، سهزده سُر میی سیلجادهطور که در طول به همین جهت، همان

های گ لی بدوند و طرف بوتهها را ببرد، سریع بهکه مبادا کاپیتان شام آمده باشد تا آنهوای اینشدند، بهگذشت و بودلرها مجبور میاز کنارشان می

قدری یخ کرده بود که به خورد و پاهایشان بهتیریک به هم میهایشان تیریکی داموکلس رسیدند، دندانقتی به اسکلهمخفی شوند. بالاخره و

تر از حدّ را دیدند، تقریباً بیش "بسته"فروشی فیکل تابلوی ی بلیتی باجههایشان را حس کنند و وقتی روی شیشهتوانستند انگشتزحمت می

 شان بود.تحمل

ست. حالا چطوری خودمون رو به غار ک د لد اون بسته»برد تا در توفان هرمن شنیده شود، فریاد زد: ه با وجود نومیدی صدایش را بالا میکلاوس ک

 «برسونیم؟

 «مجبوریم صبر کنیم تا باز بشه.»ویولت جواب داد: 

هم که کاپیتان شام ما رو پیدا کرده و برده اون دومورا. ما باید  وقتشه و تا اوناما اون تا وقتی توفان تموم نشه باز نمی»کلاوس یادآوری کرد: 

 «هر چه زودتر خودمون رو به عمه ژوزفین برسونیم.

تونیم کل این راه رو توی این هوا ست و ما نمیطرف دریاچهگه که غار اونتونیم. اطلس میدونم چطوری میمن نمی»لرزید، گفت: ویولت که می

 «شنا کنیم.
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 «و وقت کافی هم نداریم که دریاچه رو پای پیاده دور بزنیم!»اش چیزی شبیه این بود که معنی« اینترو»غ کشید: سانی جی

اش به دو جفت کلاوس چشم« های ماهیگیری یا موتوری یا...ای هم توی این دریاچه باشه؛ قایقهای دیگهغیر از لنج باید قایق»کلاوس گفت:

 کردند.را گرفت. هر سه یتیم به یک چیز فکر میچشم خواهرهایش افتاد و ردّش 

های بادبانی درست توی های بادبانی کاپیتان شام. اون گفت که قایقی قایقهای بادبانی. کرایهیا قایق»ی برادرش را کامل کرد: ویوت جمله

 «ی داموکلسه.اسکله

دیدند که خیلی بلند بود جا دری فلزی را میی خلوت نگاه کردند. آنی اسکلههفروشی ایستادند و به دورترین نقطی بلیتبان باجهبودلرها زیر سایه

ی کوچکی اش را بخوانند و کنار تابلو، کلبهتوانستند کلماتها نمیزد. روی در فلزی تابلویی آویزان بود که بچهتیزش ربرق میهای نوکو میله

هایشان بود به کلبه نگاه ها با وحشتی که توی دلشد. بچهزحمت دیده میدر باران به زد واش سوسو میای که در قاب پنجرهبود، با روشنایی

اش ت به لانههای بادبانی کاپیتان شام برای پیداکردن عمه ژوزفین مثل این بود که برای فرار از دست شیر با پای خودکردند. رفتن به طرف قایق

 پا بگذاری.

 «جا.تونیم بریم اونما نمی»کلاوس گفت: 

ی عمه جا نیست؛ چون اون یا هنوز اوی رستوران دلقک خندانه یا توی راه خونهدونیم که کاپیتان شام اونما باید بریم. ما می»ویولت گفت: 

 «ژوزفین.

 «نیم.ده قایق بادبانی کرایه کجاست، به ما اجازه نمیاما کسی که اون»زد، اشاره کرد و گفت: ای که سوسو میکلاوس به روشنایی

های جونز هستیم و گیم که بچهخواد باشه، ما ب ه ش میی بودلر هستیم. هر کی میهای خانوادهفهمن ما بچهاونا که نمی»ویولت جواب داد: 

 «سواری.خوایم بریم قایقمی

 «کنن.وسط توفان؟! اونا حرفمون رو باور نمی»کلاوس جواب داد: 

اش قدرها هم مطمئن نبود انگار حرفکه آنجا یعنی با وجود ایناین "با عزمی راسخ"عبارت « اور کنن.اونا باید ب»ویولت با عزمی راسخ گفت: 

اش بود اش چسباند؛ و سانی که نوبتباورش شده بود؛ و جلوتر از برادر و خواهرش به طرف کلبه حرکت کرد. کلاوس، اطلس را محکم به سینه

های بادبانی ی قایقکرایه"دورش پیچید. طولی نکشید بودلرها زیر تابلویی که رویش نوشته بود وسخت پالتوی کلاوس را بپوشد، آن را سفت

وسخت قفل شده بود و بودلرها که برای لرزیدند. اما در فلزی بلند، سفت، ایستاده بودند و می"کاپیتان شام. هر قایق بادبانی برای خودش دارد.

 جا ایستادند.رفتن به داخل کلبه اضطراب داشتند، همان

اما پنجره بلندتر از آن بود که به کار کلاوس و سانی بیاید. ویولت « بزار یه نگاهی بندازیم.»کرد، زیر لب گفت: کللاوس که به پنجره اشاره می

ها بتوانند قایقی ه آنکه روی نوک پا ایستاده بود، از پنجره توی کلبه را بادقت نگاه کرد و با یک نگاه متوجه شد که هیچ راهی وجود ندارد ک

 بادبانی کرایه کنند.

شد. اما توی کلبه، روی صندلی پشت میز، لامپی که نورش کم و زیاد میکلبه خیلی کوچک بود، با تنها اتاقی که میزی کوچک در آن بود تک

ای که توی یک کرد که بطری نوشیدنیمی رسید؛ و طوری داشت خُرخُرای بسیار بزرگ به نظر میکسی خوابیده بود که از بس گنده بود مثل لکه
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کرد، و در  کلبه هم یکی دو وجبی با جیرجیر جرینگ میی کلیدهایی که تو دست دیگرش بود، جرینگخورد و حلقهتکان میاش بود، تکاندست

چه ویولت را به وحشت انداخته بود، این بود که انگیز بودند، چیزی نبود که ویولت را بترساند؛ آنکه آن صداها کاملًا خوف باز شد؛ اما با وجود این

های دستشان بود. شاید شما همدانست که این کدامهای زیادی مثل این توی دنیا نداریم و ویولت میشد گفت این آدم مرد بود یا زن. آدمنمی

شان دیده بودند و همه ـشد شان میکه این یکی هم شامل ـشان را صفت  کُنت ا لاف را فراموش کرده باشید اما بودلرها شخصاً تعداد زیادیشیطان

ب ه شان  ـیا در این داستان، کاپیتان شام  ـهایی گستاخ و موذی که هر کاری کُنت اُلاف ها آدمآوردند. آنشان به یاد میرا با جزئیات وحشنتاک

فروش و خُروپفی ها که خطرناک، آدمشود؛ و حالا یکی از آنن پیدا میشافهمیدند ک ی سر و کلهها هیچ وقت نمیدادند و یتیمگفت، انجام میمی

 شان سبز شده بود.بود، درست توی کلبه، جلوی روی

طوری شده؟ منظورم اینه که »که توی کلبه را نگاه کرد، کلاوس پرسید: محض ایناش را نشان داده بود؛ چون بهی ویولت قطعاً نومیدیچهره

 «ای که بگذریم.که کاپیتان شام داره دنبالمون میاد و هر چیز دیگهبه مرگش و این ظاهرسازی عمه ژوزفین راجع غیر از توفان هرمن و

 «ست.های کُنت اُلاف توی کلبهدستیکی از هم»ویولت گفت: 

 «کدوم یکی؟»کلاوس پرسید: 

 «ها.اون یکی که نه شکل مردهاست نه شکل زن»ویولت جواب داد: 

 «کنه.ترک میتر آدم رو زهرههمونی که از همه بیش»اش شده بود، گفت: کلاوس که چندش

 «تره.ست که از همه ترسناکمخالفم. فکر کنم اون کچله»ویولت جواب داد: 

 «به اون بحث کنین!بذارین بعداً راجع »اش این بود که احتمالاً معنی« وس!»سانی زیرلب گفت: 

 «رو دید؟اون مَرده یا زنه تو »کلاوس پرسید: 

بروبرگرد، به اون احتیاج داریم که دَرو باز کنیم و نه، اون مَرده یا زنه خوابه. اما اون مَرده یا زنه یه حلقه کلید تو دستش داره. ما، بی»ویولت گفت: 

 «یه قایق بادبانی دست و پا کنیم.

 «خوایم یه قایق بادبانی بدزدیم؟!منظورت اینه که ما می»کلاوس پرسید: 

تر کارهای دور از نزاکت، دزدی آید؛ اما مثل بیشادبانه است جرم به حساب میالبته، دزدی، کاری بسیار بی« ای نداریم.راه دیگه»ویولت گفت: 

ی دهید که فلان تابلوی نقاشی در خانهای هستید و تشخیص میهم تحت شرایطی خاص، قابل اغماض است. به عنوان مثال، اگر شما توی موزه

شود صرف نظر کرد؛ اما اگر تان ببرید، از دزدی شما نمیراحتی تابلو را ک ش بروید و آن را به خانهتر جلوه دارد و به همین دلیل بهما بیشش

برید و آن تان ای را بدزدید و به خانهپوشی باشد تابلوی نقاشیاید و هیچ راهی برای پول درآوردن، ندارید، شاید این قابل چشمخیلی گرسنهخیلی

 «تر خودمون رو به غار ک د لد برسونیم و تنها راه، اینه که یه قایق بادبانی بدزدیم.ما مجبوریم هر چه سریع»را بخورید. ویولت ادامه داد: 

 «فهمیدم. اما چطوری بریم و کلیدها رو بیاریم؟»کلاوس گفت: 

 «رسم اگه اونو بازتر کنیم، اون مَرده یا زنه رو از خواب بپرونیم.تکنه و میدونم. در  کلبه جیرجیر مینمی»ویولت اعتراف کرد: 
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 «ده.ی من وایسی و یواشی از پنجره بری تو. سانی هم کشیک میتونی رو شونهتو می»کلاوس گفت: 

 «سانی کو؟»ویولت با حالت عصبانی گفت: 

ای کوچک و توخالی بر جا مانده. بعد به اسکله نگاه کردند اما فقط تودهویولت و کلاوس زمین را نگاه کردند و دیدند که پالتوی کلاوس به شکل 

 آلود دریاچه و تاریکی دلگیر واپسین لحظات غروب.ها کففروشی فیکل را دیدند و آبی بلیتباجه

جره نگاه کند. سانی داشت از لای در دهن مانده بود، روی نوک پا ایستاد تا دوباره از پنبهاما ویولت که انگشت« اون رفته!»کلاوس فریاد کشید: 

 تر از قبل باز نکند.که بدن کوچولویش را طوری جمع کرده بود تا در را بیشرفت تو؛ درحالیکلبه چهار دست و پا می

 «ست.اون تو... توی کلبه»کنان گفت: پتهویلت تته

 «ید جلوش رو بگیریم.توی کلبه؟ وای نه. ما با»اش بند آمده بود، گفت: کلاوس که از ترس، نفس

 «ره طرف اون مَرده؛ نه، اون زنه.اون داره چهار دست و پا خیلی آروم می»ترسید پلک بزند، گفت: ویولت که حتی می

 «تونیم بذاریم این کارو بکنه.ما به پدر و مادرمون قول دادیم ازش مراقبت کنیم. نمی»کلاوس گفت: 

 «زنه اونو آروم آروم از دست یارو در بیاره.کند، داره زور میی کلیدها دراز میطرف حلقهرو به  اون داره دستش»زنان گفت: نفسویولت نفس

نه، حتماً ب ه م بگو داره چه اتفاقی »و وقتی که یکهو سرتاسر آسمان برق زد، دوباره گفت: « تر از این طاقت ندارم.دیگه نگو، بیش»کلاوس گفت: 

 «میفته؟

کنه، داره طرف در، داره خودش رو جمع میگرده بهاشه، اونا رو گذاشت توی دهنش که نیفته، داره چهار دست و پا برمیکلیدها باه»ویولت گفت: 

 «شه، اون...از لای در رد می

 «اون موفق شد.»زده گفت: کلاوس بهت

وقتی صدای غرش عظیم رعد و برق در آسمان ها آمد. کلاوس که طرف یتیماش بود، چهار دست و پا پیروزمندانه بهسانی که کلیدها توی دهن

 «اون موفق شد.»کرد، گفت: طنین انداخت، داشت سانی را بغل می

دست کُنت الُاف را بیدار کرده اش خشک شد. رعد و برق همویولت به سانی لبخند زد اما وقتی برگشت و توی کلبه را نگاه کرد، خنده روی لب

ی کلید در آن بود، نگاه کرد و بعد به کف اتاق که سانی جای اش، که قبلًا حلقهکه آن یارو به دست خالی بود . ویولت با ترس و لرز شاهد بود

 های ویولت.چهار دست و پای کوچولویش را، که از آب باران خیس شده بود، به جا گذاشته بود و دست آخر هم به پنجره درست توی چشم

کنم حواسش رو پرت ن مَرده بیدار شد! نه نه، اون چیزه بیدار شد! یالّا کلاوس دَرو باز کن. من سعی میاون زنه بیدار شد! نه، او»ویولت جیغ زد: 

 «کنم.
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تا کلید بود؛ یکی طرف در فلزی بزرگ دوید. توی حلقه سههای کلیدها را از دهن سانی گرفت و باعجله بهکه حرفی بزنند، کلاوس حلقهبدون این

هایی سنگین دست کُنت اُلاف با قدمدار. درست وقتی که همها بود، دندانهتیز براقی که مقابل بچههای نوکمثل میلهباریک، یکی پهن و یکی هم 

 آمد، کلاوس اطلس را زمین گذاشت و شروع به امتحان کردن کلید باریک، توی قفل کرد.از کلبه بیرون می

اش دانست به حرفنمی« عصر بخیر.»اش داد و گفت: ستاد، لبخندی ساختگی تحویلاش، جلوی آن موجود ایاش آمده بود توی دهنویولت که قلب

 «طرف لنج مسافربری فیکل کجاست؟ره بهنظرم من توی این اسکله گم شدم. ممکنه به من بگین راهی که میبه». "خانم"اضافه کند یا  "آقا"

ها ادامه داد. کلید باریک، توی قفل جا رفت اما جُم نخورد کلاوس کلید پهن را طرف بچهاش بهرفتنل خ راهدستیار کُنت اُلاف جوابی نداد اما به ل خ

 امتحان کرد.

 «شه به من بگین... متأسفم، نشنیدم چی گفتین. می»ویولت گفت: 

بوگندویش بالا برد؛ طوری ی که حرفی بزند به موهای ویولت چنگ انداخت و با یک چرخش  بازویش او را تا روی شانهپیکر بدون اینجانور غول

دست کُنت اُلاف کنید. کلاوس نتوانست کاری کند که کلید پهن توی قفل جا برود ودرست وقتی که همتان را حمل میپشتیکه شاید شما کوله

 دار را امتحان کرد.کلید دندانه ـدارید ای را نگه میبستنیطوری که شاید شما نون ـبا دست دیگرش سانی را بلند کرد و بالا نگه داشت 

 «کلاوس! کلاوس!»ویولت فریاد زد: 

اش را گاز زد و سانی هم مچدار هم توی قفل جا نرفت. کلاوس، بانومیدی، در فلزی را تکان داد. ویولت به پشت آن جانور لگد میکلید دندانه

، "اش هم نگزیدکک"که  ـنده طرزی غیرقابل باور، گُنی بهجا یعاین "لندهور"ی کلمه ـگرفت. اما رفیق کُنت اُلاف به قدری لندهور بود می

ل خ کنان به طرف کلاوس رفت. کلاوس، اش نگه داشته بود، ل خجا یعنی اصلاً دردش هم نیامد. او که دو یتیم دیگر را توی چنگاصطلاحی که این

فلزی بزرگ باز شد. درست کمی  عجب کلید توی قفل چرخید و دربانومیدی، کلید باریک را دوباره توی قفل امتحان کرد. خوشبختانه و با کمال ت

ها را پیش عمه ژوزفین ببرد. توانست آنای که میهای بادبانیتر، شش قایق بادبانی با طناب کلفتی به انتهای اسکله بسته شده بود؛ قایقطرفآن

اش لند کرد. مایعی لزج، داشت از پشتبگرفت و او را توی هوا  اش را محکماما کلاوس خیلی دیر جنبیده بود. او حس کرد چیزی پشت پیراهن

 اش نگه داشته است.او را با دهن ـکه معلوم نبود زن است یا مرد  ـدست کُنت اُلاف شد و کلاوس باترس و لرز متوجه شد همسرازیر می

 «منو بذار زمین! منو بذار زمین!»کلاوس فریاد کشید: 

 «بذار زمین! منو بذار زمین!منو »ویولت هوار کشید: 

 «پودا ریش! پودا ریش!»سانی جیغ زد: 

ها به طرف های بلند و ناموزون دور خودش چرخید و شروع به برگرداندن بچهاما جانور  پُر سر و صدا به حرف  بودلرهای یتیم اهمیتی نداد. او با قدم

شنیدند. اما بعد که یارو داد، میدر آب باران، شلپ، شلپ، شلپ، شلپ، صدا میاش را که ها صدای ناخوشایند پاهای چاق و چلهکلبه کرد. بچه

دست کُنت شان خورد. همبه گوش 30ی اسکیتلپایش را روی اطلس عمه ژوزفین گذاشت و از زیر پایش سُر خورد، به جای شلپ، صدای میله

اش از تعجب باز شد، کلاوس را ا انداخت و بعد که نقش زمین شد و دهاناش را حفظ کند، ویولت و سانی راُلاف بازوهایش را تکان داد که تعادل

                                                            
30 Skittles :ای است شبیه بولینگ.بازی 
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طرف انگیز سر  پا ایستادند؛ و از لای در  فلزی  باز بهتر از موجود نفرتها که انصافاً هیکل خوب و متناسبی داشتند خیلی سریعهم انداخت. یتیم

شان کند، اما سانی قبلًا طنابی را که قایق را به وجور کند و تعقیبکرد خودش را جمعدست کُنت اُلاف تقلا ترین قایق بادبانی دویدند. همنزدیک

ی لاکریموس زده بودند. در ها طوفانی دریاچهها به آبدار رسید، یتیمکه موجود وحشتناک به در  فلزی  میلهاسکله بسته بود، گاز زده بود. زمانی

ی پای کثیف  جانور لندهور را از روی جلد اطلس پاک کرد وشروع به خواندن آن کرد. کتاب نقشهروشن  واپسین لحظات غروب، کلاوس جا تاریک

 ها را نجات داده بود؛ حالا بار دیگر به دادشان رسیده بود.بار، با نشان دادن محل غار ک د لد، آنعمه ژوزفین که یک
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ای مثل شما هستند که داستان من را نندهها نگران خوااند. آنای دارند که آن را به من گفتهکنند، نگرانیهای خوبی که این کتاب را چاپ میآدم

دادند، تقلید کند. پس در همین جای داستان، به منظور ها انجام میکند از بعضی کارهایی که آنخواند و سعی میبه بودلرهای یتیم میراجع

لطفاً اجازه بدهید ب ه تان نصیحتی  ـز این ب کَنَند تر اجا یعنی نگذاشتم موهایشان را از شدت نگرانی بیشاین "کردنآرام"ی کلمه ـکردن ناشر آرام

تان ضرورت پیدا کرد که خودتان را بلادرنگ به وقتی برایاگر یک»دانم. نصیحت من از این قرار است: به شما نمی بکنم، هرچند که چیزی راجع

سواری کنید؛ چون این ی لاکریموس قایقوفان، توی دریاچهوقت، تحت هیچ شرایطی، قایق ندزدید و سعی نکنید در طی تغار ک د لد برسانید، هیچ

شود با قایق  بادبانی کار کرد، طور میکه چهخصوص اگر مثل بودلرهای یتیم از اینتان تقریباً صفر است؛ بهماندنکار خیلی خطرناک و شانس زنده

 اطلاعات ناچیزی دارید.

اش را تو دست کُنت اُلاف که توی اسکله ایستاده بود و مشت چاق و چلهکرد، همموکلس دور میی داطور که باد، قایق بادبانی را از اسکلههمان

ای ها در تلاطم بود، ویولت، کلاوس و سانی، قایق بادبانیطور که توفان هرمن دوروبر آنشد؛ و همانتر میتر و کوچکداد، کوچکهوا تکان می

های نجات نارنجی روشن برای جلیقهها چوبی و کردند. قایق بفهمی نفهمی کوچک بود با نیمکتمی را که چند لحظه قبل دزدیده بودند، امتحان

ای بود که با چند ردیف طناب کنترل بادبان سفید دودزده ـکنند تیرک چوبی بلندی است که وسط قایق برپا می "دکل" ـپنج نفر. نوک دکل 

ور دار بود که قایق با آن به اینآمد. عقب قایق، یک جور اهرم چوبی دستهشد؛ و کف قایق، یک جفت پاروی چوبی و برای مواقعی که باد نمیمی

ای بلند چنین میلهشد. همآب بود؛ در صورتی که قایق سوراخ می کردنها سطل  فلزی  براقی برای خالیشد و زیر یکی از نیمکتور هدایت میو آن

شد. یابی استفاده میزده که برای جهتگیری کوچک با قلابی تیز و یک دوربین  تلسکوپی زنگگیری سرش، یک چوب ماهیبود با تور ماهی

 زدند.شان دست و پا میی نجاتها توی جلیقهکرد، یتیمیها را از ساحل دورتر و دورتر ملاکریموس آن طور که امواج توفانی دریاچههمان

به کارکردن با قایق بادبانی خوندم. ما باید از بادبان استفاده کنیم تا باد توش بیفته و بعد من یه کتاب راجع»کلاوس در صدای توفان فریاد زد: 

 «خوایم، ببره.فشار  باد ما رو هر جایی می

سکّان، سکّان رو، که زیر  آبه، کنترل ی دریایی یادم میاد. دستهی چندتا نقشهم اسمش دسته سکّانه. من اینو از مطالعهو این اهر»ویولت فریاد زد: 

دار تا بفهمیم کنه. سانی، تو بشین اون عقب و دسته سکّان رو کنترل کن. کلاوس، تو هم اطلس رو تو دستت نگهکنه و کشتی رو هدایت میمی

 «کنم. فکر کنم اگه این طناب رو بکشیم، بتونم بادبان رو کنترل  کنم.کارکدن با بادبان رو امتحان میریم، و منم کجا می
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کنه. جا غروب میطرف، خورشید دراه اوناون»کرد، گفت: طرف راست اشاره میدار اطلس را تا صد و چهار ورق زد. او که بههای نمکلاوس صفحه

 «پس باید غرب باشه.

سکّان گذاشت. درست همان موقع موجی به قایق خورد و به صورت سانی ی دستهوهای کوچکش را رعقب قایق رفت و دست سانی تندی به

ی کلاوس قایق وری حرکت بدم تا طبق توصیهسکّان رو اینخوام دستهمن می»اش چیزی شبیه این بود که معنی« کاگ تم!»پاشید. او فریاد زد: 

 «رو برونم.

کت رها، قایق بادبانی درست در مسیری حطرف قایق آب پاشید؛ اما در عین ناباوری یتیمشد. باد زوزه کشید و موجی کوچک به باران یکهو تند

شان پُر از شادمانی و خوشبختی کردید که زندگیشدید، فکر میرو میها روبهخواستند. اگر شما همان لحظه شانسکی با بچهها میکرد که آنمی

ها شان خنده را سر دادند. آنشان تحلیل رفته بود، خیس شده بودند و در معرض خطری بسیار بزرگ بودند، از موفقیتکه انرژیایناست؛ چون با 

ریاچه، وسط توفان که بالاخره چیزی درست پیش رفته بود، به قدری آرامش پیدا کرده بودند که خندیدند. انگار توی سیرک بودند تا وسط داز این

 دسر.و وسط در

ی زد، بودلرها با قایق کوچک از وسط دریاچهخورد و بالای سرشان آسمان برق میآورد که به قایق میطور که توفان با خودش امواجی را میهمان

طرفی که باد کرد تا باد توی بادبان بیفتد و تغییر مسیر قایق را بهطرف میطرف و آنها را اینگذشتند. ویولت طناببزرگ و سیاه لاکریموس می

 وزید، حفظ کند.می

منحرف نشده باشند و سانی هم  32های رانکرسیا صخره 31طرف گرادب ویکداش را نزدیک اطلس نگه داشته بود تا مطمئن شود بهکلاوس چشم

شد تاریک شد که نمی قدرداشت. درست وقتی که شب شد و هوا آنگرداند، قایق را تراز نگه میگفت، میکه دسته سکّان را هروقت ویولت می

جان است؛ و برای کردند ارغوانی، رنگی نسبتاً بیها همیشه فکر میرنگ بود. یتیمزنی را دیدند که ارغوانی کماطلس را خواند، بودلرها نور  چشمک

زودی در غاز ک د لد ها بهشد و آناش این بود که قایق به فانوس دریایی لاوندر نزدیک میشدند. معنیحال میاش خوشبار بود که از دیدناولین

های کاملًا ها که در لباسبودند. عاقبت، توفان قطع شد و ابرها پراکنده شدند تا ماه را که تقریباً در شرف کامل شدن بود، آشکار سازند. بچه

 کردند.یکه به اعماق قیرگون گرداب نگاه ملرزیدند، به امواج آرام دریاچه خیره شدند؛ درحالیشان میخیس

 «ودم.وقت ب ه ش توجه نکرده بی لاکریموس واقعاً خیلی قشنگه. من قبلاً هیچدریاچه»کلاوس متفکرانه گفت: 

 «سیند!»داد، موافقت کرد: سانی که دسته سکّان را کمی حرکت می

او دوربین « د  عمه ژوزفین ب ه ش نگاه کنیم.ی دیون عادت کرده بویم از زاویهچوقت به دریاچه توجه نکردیم، کنم ما هیچفکر می»ویولت گفت: 

ای هم که تونم فانوس دریایی رو ببینم. صخرهفکر کنم می»چشمی نگاه کرد و فقط توانست ساحل راببیند. تلسکوپی را برداشت و از تویش یک

 «ی غار ک د لد باشه.ای سیاه داره که باید دهنهدرست کنار  اونه، حفره

اش را ی غاز نزدیکی لاوندر و دهنهاند فانوس  دریایی لاوندر و دهنهها دیدند که توانستهشد، بچهتر میتر و نزدیکیکطور که قایق نزدهمان

ای دیگر ببینند. اش را بخواهید، وقتی بادقت به آن نگاه کردند، نتوانستند اثری از عمه ژوزفین یا تنابندهدرست تشخیص بدهند؛ اما، راستش

                                                            
31 Wieked؛ شیطانی 
32 Rancorousتوز؛ کینو 
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عمق بودند. ویولت بیرون پرید که قایق را روی های بسیار کمها در آباش این بود که آنخراشیدند؛ سعیاستند کف قایق را میها دسنگقلوه

ی غار ک د لد ایستادند و از ترس تایی دم دهنهشان را درآوردند. بعد سههای نجاتساحل ناهموار بکشد. کلاوس و سانی هم پیاده شدند و جلیقه

خواد چنین مکان توانستند تصورش را بکنند که چه کسی میها نمیو یتیم "فروشی"د. جلوی غار تابلویی بود که رویش نوشته بود: شان زخشک

رسد، کنار هم ردیف فکرتان میآوری را که بههای ترسناک و چندشجا یعنی کل  کلمهاین "انگیزوهم"ی کلمه ـانگیزی را بفروشد وهم

های سفید  گیری سنگها توانستند شکلی غار، بچهطرف دهنهدندانه بود. درست آنهای دهن کوسه، دندانهی غار، مثل دندانکنید.سرتاسر دهنه

پریده و خاکی قدری رنگآمد. کف غار بهنظر میزده بهعجیبی را ببیند که با هم ذوب شده بود و در هم پیچیده بود؛ طوری که مثل شیری کپک

ای سوزناک بود؛ اش صدای نالهها را سرجایشان میخکوب کرد؛ بلکه دلیلز گچ درست شده بود. اما دیدن این منظره نبود که بچهبود که انگار ا

 رسید.نظر میغریب و ترسناک بهی خود غار عجیباندازهآمد و بهصدایی سرگشته و نومید که از غار بیرون می

 «ه؟!این صدای چی»ویولت با حالتی عصبی پرسید: 

غریب ایجاد شه، صداهای عجیباحتمالاً صدای باده. من جایی خوندم که وقتی باد از فضاهای کوچیکی، مثل  یه غار، رد می»کلاوس جواب داد: 

 «کنه و این چیزی نیست که ازش بترسی.می

 شد.خوردند و صدا هم قطع نمیها از جایشان جم نمییتیم

 «ترسم.به هر حال، من ازش می»ویولت گفت: 

 «طور.منم همین»کلاوس گفت: 

ما که قایق بادبانی ندزدیدیم تا از دریاچه لاکریموس، اونم وسط  توفان، رد بشیم، فقط واسه »که احتمالاً منظورش این بود « جنی.»سانی گفت: 

مجبور شدند با او موافقت کنند و پشت  و چهار دست و پا رفت توی غار و خواهر و برادرش هم« ی غار وایسیم.که با ترس و لرز دم  دهنهاین

توانستند بگویند که این صدای باد شد و بودلرها میپیچید، بلندتر میهای گچی میطور که صدای ناله بین دیوارها و سنگسرش رفتند تو. همان

قدری کرد. او بههق میبود، هق هایش گرفتهنبود بلکه صدای عمه ژوزفین بود که کنُج غار نشسته بود و در حالی که سرش را توی دست

 ها نشد.ی حضور بچهوسخت گریه که حتی متوجهسفت

 «جاییم.عمه ژوزفین، اما این»کلاوس باتردید گفت: 

کرد، ایستاد و اش را پاک میاش را دیدند که از اشک، خیس شده بود و از غار، کچی. او که اشکها صورتعمه ژوزفین به بالا نگاه کرد و بچه

یکی بغل کرد. او به ویولت، بعد به کلاوس و بعد به سانی نگاه و بودلرها را یکی« تونید اونو بفهمید.دونستم شما میشما اونو فهمیدید، می»گفت: 

بودن عمه ن زندهها تا با چشم خودشاشان سلام کنند، یکهو گریه را سر دادند. انگار آنها هم به او نگاه کردند و تا خواستند به قیّمکرد و یتیم

 اش ساختگی است.ژوزفین را ندیده بودند، کاملاً باورشان نشده بود که مرگ

 «فهمید.دونستم پیغام منو میهای باهوشی هستید. میدونستم شما بچهمن می»عمه ژوزفین گفت: 

 «درواقع، کلاوس این کارو کرد.»ویولت گفت: 

 «جا.رسیدیم اینوقت نمیچطوری با قایق کارکنه؛ بدون اون ما هیچاما این ویولت بود که بلد بود »کلاوس گفت: 
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 «سکّان کار کرد.و سانی هم کلیدها رو دزدید و با دسته»ویولت گفت: 

کنم چیزهاتون رو تون میخُب، خوشحالم که تموم این کارها رو انجام دادید؛ فقط اجازه بدید حالم جا بیاد، بعدش کمک»عمه ژوزفین گفت: 

 «م.بیاری

 «چه چیزهایی رو؟»ها به هم نگاه کردند. ویولت پرسید: بچه

ای که با خودم ی غذاییخُب معلومه، مسلماً باروبندیلتون رو دیگه. امیدوارم شما یه کم غذا آورده باشید؛ چون ذخیره»عمه ژوزفین جواب داد: 

 «آوردم تقریباً ته کشیده.

 «ما اصلا غذا نیاوردیم.»کلاوس گفت: 

 «اصلاً غذا نیاوردید؟ هیچ معلومه اگه غذا نیاوردید، پس به چه دلیل اومدید با من توی این غار زندگی کنید؟»زفین گفت: عمه ژو

 «جا که با شما زندگی کنیم.ما نیومدیم این»ویولت گفت: 

 «جا؟!د اینپس به چه دلیل اومدی»ها عمه ژوزفین به طرف سرش رفت، موهایش را مدل جدیدی گوجه زد و پرسید: دست

 «تون بودیم!چون ما نگران»اش این بود که معنی« استیم!»سای جیغ زد: 

ترت بتونن با دستور زبانی توضیح ب دَن به چه یه جمله نیست. شاید یکی از خواهر و برادر و بزرگ "استیم"سانی، »عمه ژوزفین باحدیت گفت: 

 «جایید.دلیلای ان

نامه رو پیدا کرده، تون هم که حکم وصیتکنن شما مُردین و توی نامهی چنگ کاپیتان شام بودیم. همه فکر میچون ما تقریباً تو»ویولت داد زد: 

 «نوشتین ما باید تحت مراقبت کاپیتان شام باشیم.

عا کُنت اُلافه. اون گفت باید اما اون منو وادار کرد این کارو بکنم. اون شب، وقتی تلفن کرد، ب ه م گفت که اون واق»عمه ژورفین با آه و ناله گفت: 

کنه. منم ها باید تحت سرپرستی اون باشید. گفت اگه هر چی گفته، ننویسم، منو تو دریاچه غرق میگه شما بچهای بنویسم که مینامهوصیت

 «قدر ترسیده بودم که فوری قبول کردم.اون

 «تونست به دادتون برسه زنگ نزدین؟!گرفتین؟ چرا به یه نفر که میچرا به پلیس تلفن نکردین؟! چرا با آقای پو تماس ن»ویولت پرسید: 

کردم که ب ه ش ترسم از تلفن استفاده کنم. چون من تازه داشتم عادت میدونی چرا؛ چون من میتو خوب می»عمه ژوزفین باعصبانیت گفت: 

ز اینا گذشته، من اصلاً احتیاجی نداشتم کسی رو خبر کنم. یه زیرپایی گیرش استفاده کنم. اما ااش رو نداشتم که از شمارهجواب بدم. اصلاً آمادگی

 که کسی متوجه بشه از خونه زدم بیرون.پرت کردم توی شیشه و بعدش بدون این

 «.یه یادداشت هم براتون گذاشتم تا بفهمید واقعاً نمُردم. اما پیغامم رو رمزدار نوشتم تا کاپیتان شام نفهمه من از دستش فرار کردم

 «تا رو تنها به حال خودمون گذاشتین؟ چرا از ما در مقابل کاپیتان شام حمایت نکردین؟چرا ما رو با خودتون نبردین؟ چرا ما سه »کلاوس پرسید: 
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ا ما چر"تونی بگی: یا می "تا رو تنها به حال خودمون گذاشتین؟چرا ما سه  "این از نظر دستوری درست نیست که بگی: »عمه ژوزفین گفت: 

 «که هر دوتا رو با هم بگی. فهمیدی؟اما نه این "تا رو به حال خودمون گذاشتین؟چرا ما سه"یا  "تا رو تنها گذاشتین؟سه

دادن ها دستوری بود تا نجاتتر نگران غلطها فهمیده بودند؛ فهمیده بودند که عمه ژوزفین بیشبودلرها با دلتنگی و عصبانیت به هم نگاه کردند. آن

ها بیفتد. هایش غرق شده بود که حتا به این فکر نکرده بود چه اتفاقی ممکن است برای بچهقدر در ترسها. فهمیده بودند که اون آنندگی آنز

ردند کها را در خطری بزرگ تنها گذاشته بود. فهمیده بودند و بیش از پیش آرزو میها فهمیده بودند عمه ژوزفین قیّمی وحشتناک بود که بچهبچه

ی بدبختی بودلرها از سر بند  همان شروع شد، کشته سوزی وحشتناک که همهها را تنها نگذاته بودند، در آن آتشوقت آنپدر و ماردشان، که هیچ

 نشده بودند.

ی این غار پیش  هم باشیم، که اومدید تا توبینم و برای اینخُب، آموزش دستور زبان برای امروز کافیه. خوشحالم که شما رو می»عه ژوزفین گفت: 

 «جا دستش ب ه مون برسه.وقت اینگم. فکر نکنم کاپیتان شام هیچبهتون خوشامد می

 «بریم.گردیم شهر و شما رو هم با خودمون میمونیم. با قایق برمیجا نمیما این»تابانه گفت: ویولت بی

شود کاری کرد، حالا هر کسی که است و با ژوزه هم که نمی "هیچ وجهبه " اش همانعبارتی که معنی« به هیچ وجه، ژوزه»عمه ژوزفین گفت: 

همه بلایی که سر شماها آورده، رو بشم. فکر کنم بعد از اونخواد باهاش روبهقدر از کاپیتان شام وحشت دارم که دلم نمیمن اون»خواهد باشد. می

 «ترسید.شما هم ازش می

وقت میفته زندون. شما مدرک ما هستین. اگه شما به آقای اما اگه ثابت کنیم که اون واقعا کُنت اُلافه، اونترسیم ما هم ازش می»کلاوس گفت: 

 «بریم.وقت کُنت اُلاف گیر میفته و ما هم جون سالم به در میپو بگین چه اتفاقی افتاده، اون

کنه. مگه مون رو باور نمیویولت گفت: اون حرف« مونم.جا میمن اینتونید به آقای پو بگید اما خواد میشما اگه دلتون می»عمه ژوزفین گفت: 

 «این.که شما باهمون بیاین و ثابت بشه زندهاین

 «ترسم.نه، نه، نه، من خیلی می»عمه ژوزفین گفت: 

ی مواد غذایی کاپیتان شام رو تو راستهترسیم. ما هم وقتی مون میما همه»ویولت نفس عمیقی کشید و به قیّم ترسویش رو کرد. او قاطعانه گفت: 

دزدیدن دیدیم، ترسیدیم. وقتی فکر کردیم شما خودتون رو از پنجره پرت کردین بیرون، ترسیدیم. ما از این که آلرژی بگیریم، ترسیدیم. از قایق

 «نشد. ورش، ترسیدیم. اما ترس سدّ راهمونور دریاچه بیایم اینکه وسط توفان از اونترسیدیم. از این

سرش سر دریاچه تا اینتونم از اونترید. من نمیمن منکر این نیستم که شماها از من شجاع»های عمه ژوزفین پُر از اشک شد و گفت: چشم

ض تونه نظرم رو عوهای شمام نمیکدوم از حرفجا بمونم. هیچخوام تا آخر عمرم همینکسی تلفن کنم. من میتونم بهسواری کنم. نمیقایق

 «کنه.

غار ک د لد »کننده گفت به بگومگو خاتمه داد. تو گفت: ، عبارتی که یعنی چیزی بسیار متقاعد"اش را بازی کرد.خالتک"کلاوس جلو آمد و 

 «فروشیه.

 «خُب، به من چه مربوطه؟»عمه ژوزفین: 
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طرزی او به« ها...ب ه ش نگاهی بندازن و چندتا از اون آدمرسند و خصوص سر میهایی بهی دیگه آدممعنیش اینه که تا چند لحظه»کلاوس گفت: 

 «بنگاهی هستن.»اش که رسید، مکثی کرد و بعد ادامه داد: جای حرفنمایشی به این

ار در حالی که به دوروبر غ« باشه، میام.»اش را از ترس قورت داد. عاقبت گفت: دهنها دیدند که آبدهن عمه ژوزفین آویزان شد؛ و یتیملب

 ای قبلا توی سایه پنهان شده بود.کرد انگار که بنگاهیبانگرانی نگاه می
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 «وای نه،»عمه ژوزفین گفت: 

رسید که خطر هم نظر میبهکردند، ی سیاه عبور میها از دریاچهطور که بچهتاب افتاده بود و همانوها اهمیتی ندادند. توفان هرمن از آن تببچه

وزید. کلاوس به تور ارغوانی فانوس دریایی که پشت ها راند. حالا دیگر باد هم نمیو کنارتر شده بود. ویولت به راحتی قایق را به گوشه خیلی کم

سکّان را طوری حرکت داد انگار که یک عمری ی داموکلس را بااطمینان نشان داد و سانی هم دستهسرش بود، نگاه کرد و راه برگشت به اسکله

که چیزی بار، با اینی نجات، دو تا پشیده بود و هر چند وقت یکترسید. او به جای یک جلیقهیکاره بوده است. این فقط عمه ژوزفین بود که ماین

 «وای نه،»زد: افتاد، هوار میترسناک اتفاق نمی

ها سطقایق بادبانی تقریباً به و« چی شده عمه ژوزفین؟»ویولت با خستگی پرسید: « گم.وای نه، این دفعه رو دیگه جدی می»عمه ژوزفین گفت: 

شد. ی سر سوزنی دیده میاندازهاش هنوز بهرنگدریاچه رسیده بود. آب هنوز نسبتاً آرام بود و فانوس دریایی هم هنوز روشن بود و نور ارغوانی کم

 آمد دلیلی برای ترس وجود نداشت.نظر میبه 

 «شیم.ی زالوهای لاکریموس میما داریم وارد محدوده»عمه ژوزفین گفت: 

من مطمئنم که ازش صحیح و »شود، گفت: ی داموکلس هنوز دیده میکرد تا ببیند اسکلهکه از توی دوربین تلسکوپی، با دقت نگاه میکلاوس 

 «کنن.آزارن و فقط ماهی کوچولو شکار میگذریم. شما خودتون ب ه مون گفتین زالوها بیسالم می

 «به شرطی که قبلش چیزی نخورده باشی.»عمه ژوزفین گفت: 

نبات  نعناعی بود توی رستوران گذره. آخرین چیزی که خوردیم، آبها از وقتی که ما چیزی خوردیم، میاما الان ساعت»ویولت به آرامی گفت: 

 «شبه.دلقک خندان؛ که اونم عصر بود و حالا نصفه

 «که شماها برسید یه موز خوردم.درست قبل از ایناما من »ی قایق فاصله گرفت و زیر لب گفت: عمه ژوزفین توی آب را نگاه کرد، از کناره

 سکّان را متوقف کرد و بانگرانی توی آب را نگاه کرد.سانی حرکت دادن دسته« وای نه،»ویولت گفت: 
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ترسیدن اند؛ اگه ما توی آب بودیم، شاید دلیلی واسه من مطمئنم که جای نگرانی نیست. زالوها لاکریموس جونورهای خیلی ریزی»کلاوس گفت: 

شان دور کرده باشه. وجود داشت اما فکر نکنم اونا به یه قایق حمله کنن. از این گذشته، ممکنه طوفان هرمن اونا رو ترسونده باشه و از محدوده

 «بندم زالوهای لاکریموس حتی پیداشون هم نمیشه.من که شرط می

هایش را به حرف "ون کرگوش شیط"اده و تازه چند دقیقه بعدش اصطلاح ای قضیه را عادی جلوه داش چند لحظهزدنکلاوس فکر کرد با حرف

به آن حرف که دارید راجع آمدن چیزیخواهید از پیشبرید که میاصطلاحی است که فقط وقتی آن را به کار می "گوش شیطون کر"اضافه کرد. 

که درست همان قبل از این "برف نیاد. خدا کنه امروز"گویید: خودتان میاید و با نیک رفتهعنوان مثال، اگر به پیکزنید، جلوگیری کنید. به می

گوش "توانستید بگویید: ید، میلحظه بوران شروع شود مجبور شوید سالاد الویه و زیراندازتان را جمع کنید و با ماشین به رستورانی شیک برو

 بودلرهای یتیم چه اتفاقی افتاد. شناس این اصطلاح را به کار برد، برایقتتوانید حدس بزنید وقتی کلاوس و؛ اما مطمئنم که شما می"شیطون کر

وتاب  آب، اشباحی لاغر سر در آوردند که بهاز سیاهی  پُر پیچ« گوش شیطون کر،»کرد، گفت: های دریاچه را نگاه یکلاوس که داشت توی آب

هایی آمد که آدمی یک انگشت بود و در نگه اول به نظر مینفهمی به اندازبفهمیشان شدند؛ اشباحی که قد و قوارهزحمت در نور ماه دیده می

تر مردم فقط ده تا انگشت دارند و مدتی نگذشته بود که کوبیدند؛ اما بیشهایشان را روی سطح آب میکردند و انگشتداشتند توی دریاچه شنا می

پچی آرام روی سطح کردند، صدای پچطور که شنا میزدند. زالوهای لاکریموس همانطرف قایق وول میصدها شبح ریز، با ولع از همه جهت به

دسته به قایق نزدیک که حرفی بزنند، به زالوها که دستهها بدون اینکردند. بچهآب راه انداخته بودند، انگار که دوروبر بودلرهای یتیم زمزمه می

خورد. زالوها کورند اما میزه از نومیدی چین میزدند، چشم دوخته بودند. دهن زالوها ریزهق میی قایای ملایم به بدنهشدند و هر کدام ضربهمی

 خوردند.احمق نیستند؛ و زالوهای لاکریموس هم تشخیص داده بودند که موز نمی

 «انیم.بینین؟ ما کاملاًًِ در اممی»ی دهن زالوها ادامه داشت، با حالتی عصبانی گفت: طور که ضربهکلاوس همان

شد به عمه ژوزفین گفت، آمد بهترین چیزی که میاو مطمئن نبود که کاملًا در امن هستند اما به نظر می« بله، ما کاملًا در امنیم.»ویولت گفت: 

 همین جمله بود.

ی کسی را که سرخورده جنبهتر شده بود، ادامه داشت. سرخوردگی، حالت احساس جالبی است؛ چون بدترین ها، که کمی بلندتر و خشنصدای ضربه

جا را به هم بریزند. شهروندان سرخورده تمایل ی سرخورده تمایل دارند که غذایشان را پرت کنند و همههای کوچولودهد. بچهاست، نشان می

ی سبک و لامپ بزنند و اثاثیهدارند که پادشاه و ملکه را معدوم کنند و دموکراسی برپا سازند و بیدهای سرخورده تمایل دارند که خودشان را به 

شوند. حال که زالوهای لاکریموس سرخورده ها و شهروندان و بیدها، زالوها کاملاً خشن وارد  عمل میقابل هضم را پودر کنند. اما برخلاف بچه

افتد. را نشان بدهد، چه اتفاقی میی زالوها شده بودند، سرنشینان قایق بادبانی حسابی نگران بودند که ببینند وقتی سرخوردگی، بدترین جنبه

های تیزشان کاری ساخته نبود؛ اما بعدش، یکهو زالوها از موجودات کوچک، برای مدتی، تمام سعی خود را کردند که چوب بخورند اما از دندان

 شدند.زدند و از قایق دور میها را دیدند که وول میزدن دست کشیدند وبودلرها آنضربه

شان را چرخاندند و باسرعت به طرف قایق برگشتند؛ و با ها کوچکرفتند. یکهو بدنها نمیاما آن« اونا دارن میرن،»اری گفت: کلاوس با امیدو

به"ی آمیز قایق بادبانی را تکان دادند؛ کلمهنحوی مخاطرهزمان به قایق کوبیدند و بهی زالوها خودشان را همصدای ترَق! بلندی، کم و بیش همه

شدت تکان خوردند و چیزی  کرد. چهار سرنوشین قایق بهها را نابود میجا یعنی طوری که داشت عمه ژوزفین و بچهاین "آمیزمخاطرهنحوی 

. ای دیگر آماده کنندکردند تا خود را برای حملهگرد میزدند و عقبهای دریاچه؛ یعنی جایی که زالوها داشتند وول مینمانده بود که بیفتند توی آب
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از نظر دستوری صحیح نیست اما حتی عمه ژوزفین هم متوجه شد که بودلر   "یاد ک"ی قایق اشاره کرد. البته، و به کناره« یاد ک!»سانی جیغ زد: 

مداد بود و به ی یک نفهمی به قد و قوارهتُرُک قایق بفهمی« ی قایق که زالوها دست کردن، نگاه کنین!به تَرَک بدنه»تغاری منظورش این بود ته

ی قایق ضربه میکرد. هر بار که زالوها به کنارهباریکی موی آدمیزاد، و طوری به طرف پایین خم شده بود انگار که قایق داشت ب ه شان اخم می

 کرد.تر اخم میزدن، قایق هم بیش

 «.شهتیکه میکشه که تیکهما باید قایق رو تندتر برونیم؛ وگرنه طولی نمی»کلاوس گفت: 

 «تونیم کاری کنیم که باد تندتر ب وزه.رونی به قایق  بادبانی متکی به باده. ما هم که نمیاما قایق»ویولت یادآوری کرد: 

 «ترسم. تو رو خدا منو از قایق نندازین بیرون!من می»عمه ژوزفین هوار زد: 

عمه ژوزفین، »کرد. فم که ب ه تان بگویم ویولت در این مورد اشتباه میهرچند متأس« خواد شما رو بندازه بیرون.کسی نمی»تابانه گفت: ویولت بی

 «کنیم.تری حرکت میسکّان و پاروها استفاده کنیم، قطعاً با سرعت بیشیه پارو دستت بگیر. کلاوس، تو هم اون یکی رو بگیر. اگه از بادبان، دسته

تر شد و قایق دوباره تکان خورد. یکی از زالوها که باشدت خودش را بهک آن بزرگی قایق ضربه زدند وَ ترتَرَق! زالوهای لاکریموس به کناره

زد. کلاوس های ریزش را به هم میگشت، دندانطور که پی غذا میطرف وول زد؛ و همانطرف و آنطرف قایق پرتاب کرده بود، کف قایق به این

اش چسبید و سعی کرد آن را با لگد به بیرون پرت کند اما زالو سفت و سخت به کفش طرف زالو رفت واش تو هم رفته بود، بااحتیاط بهکه قیافه

اش را کش و قوس میخوردگی، پایش را تکان داد و زالو، که گردن بسیار کوچکهمبهشروه به جویدن چرم آن کرد. کلاوس با فریادی از سر دل

ی بلندی را که سرش تور بود دو دستی چسبید، زالو را با آن گرفت و به قایق. ویولت میلهکرد، دوباره افتاد کف اش را باز و بسته میداد و دهن

 بیرون قایق پرت کرد.

سانی، چشم از اون چاله»شد. ویولت گفت: کم آب جمع میشد و کف آن کمذره وارد قایق میقدر گشاد شده بود که آب داشت ذرهدَنگ! تَرَک آن

 «شد، از سطل استفاده کن تا آب رو بریزی بیرون. ترهه بر ندار و وقتی بزرگ

گرفتند کردند و از قایق فاصله میپچ زالوها که داشتند شنا میپچصدای « کنم.حتماً این کارو می»اش این بود که معنی« موفی!»سانی جیغ کشید: 

شان تری که سر و کلهکرد و تور را برای زالوهای بیشنظیم میشد. در مدتی که ویولت بادبان را تتا دوباره خودشان را به آن بکوبند، شنیده می

 زدند.توانستند داشتند پارو میاش نگه داشته بود، کلاوس و عمه ژوزفین هم تا جایی که میشد، توی دستتوی قایق پیدا می

زدن ترک خورده بود. زالوها به دو همبهه تو یک چشمی قایق و یکی هم از زیرش، کآمد؛ یکی از بدنهتَرَق! تَرَق! حالا دیگر دوتا صدای بلند می

کردن خبر خوبی است؛ اما، اگر مورد حمله قرار گرفته باشید، خبر بدی است. عمه ژوزفین از ترس بازیتیم تقسیم شده بودند، که این برای فوتبال

توی قایق را با سطل خالی کند. کلاوس از پاروزدن دست کشید سکّان را رها کرد که آب کرد. سانی دستهجیغ کشید. حالا آب از دو نقطه نشت می

 هیچ حرفی پاروها را بالا نگه داشت. روی پارو چند تا جای گاز کوچک بود که کار زالوهای لاکریموس بود.و بی

 «شن.املاً خورده میتر از این پارو بزنیم، اونا کپارو زدن کارساز نیست. اگه ما بیش»کلاوس به لحنی جدی به ویولت گزارش داد: 

به هر حال، پارو زدن به کمکی نمی»رفت و گفت: طرف میطرف و آنویولت به سانی چشم دوخته بود که با سطل پُر از آب، چهار دست و پا این

 «شه و ما نیاز به کمک داریم.کنه، این قایق داره غرق می
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وسط دریاچه از کجا »ای از زالوها خالی بود، نگاه کرد و پرسید: قایق بادبانی و دستهاستثنای های آرام و سیاه دوروبرش، که به کلاوس به آب

 «تونیم کمک پیدا کنیم؟می

اش و روبانی بیرون آورد. تور ماهیگیری و دست کرد توی جیب« ما باید یه چیزی داشته باشی که باهش واسه کمک علامت بدیم.»ویولت گفت: 

داستند فقط اش نریزد. کلاوس و سانی به اون نگاه کردند، در حالی که میبان موهایش را بالا بست تا روی چشمرا به دست کلاوس داد و با رو

ها از شدت نومیدی به اختراعی احتیاج بندد که تو فکر اختراعی باشد و درست همان لحظه آنطوری بالای سرش میوقتی ویولت موهایش را این

دم. اون همیشه ترس رو از سرم دور ترسم، انجام مییه که منم وقتی میدرسته، چشمات رو ببند. این کاری»فت: داشتند. عمه ژوزفین به ویولت گ

 «شه.کنه و حالم بهتر میمی

 «کنه.کنه؛ اون داره تمرکز میاون چیزی رو از سرش دور نمی»کلاوس به بدخلقی گفت: 

آورد تا راهی مناسب پیدا کند که برای درخواست کرد؛ در حالی که به مغزش فشار میتوانست تمرکز حق با کلاوس بود. ویولت تا جایی که می

دادن و درخواست عیب و نقص برای علامتکمک علامت بدهد. او به آژیر خطر فکر کرد. آزیر خطر، با چراغ گردان و صدایی گوشخراش، راهی بی

رسند که زندگی مردم نشانی دیرتر از آن میهای آتشکه بدبختانه گاهی اوقات ماشینداستند که بودلرهای یتیم میکمک بود. البته، با وجود این

توانست، با استفاده از ابزار و وسایل دوروبرش، را نجات دهند، آژیر خطر هنوز اختراعی به درد بخور بود و ویولت سعی کرد به راهی فکر کند که می

ها کجا فهمیدند آنکرد تا دیگران میکرد؛ و باید نور زیادی تولید میکرد که توجه دیگران را جلب میاز آن تقلید کند. او باید صدایی بلند ایجاد می

 بودند.

شلپی هم بلند شد، صای شلپتری به توی قایق بادبانی جاری میطور که آب بیشتَرَق! تَرَق! زالوهای هر دو تیم دوباره به قایق ضربه زدند. همان

اش این بود که معنی« بیرو؟»اش گرفت. سانی جیغ زد: شد تا سطل را پُر از آب کند اما ویولت دولا شد و آن را از دست شد. سانی دست به کار

و سطل را « نه،». برای همین فقط گفت: "نه، راستش رو بخوای من دیوونه نشدم"اما ویولت وقت نداشت که جواب بدهد: « دیوونه شدی؟»

شود اگر که از دکل قایقی بالا بروید واقعاًًِ کار شاقی است اما زحمتش ده برابر میبه بالا رفتن از دکل قایق کرد. ایناش و شروع انداخت گَل  دست

ریز تکان بخورد. پس اجازه بدهید ب ه تان نصیحتی بکنم؛ تحت هبچ شرایطی نباید این کار را انجام قایق به دست گروهی از زالوهای گرسنه یک

ی زالوها قرار گرفته، برمیجا یعنی کسی که از پس  تندتند بالارفتن از دکل قایقی که مورد حملهاین "نابغه"بودلر یک نابغه بود؛ دهید. اما ویولت 

اش بیرون آورد و از دسته به نوک دکل آویزان خورد. او سطل را از گَل  دستآید. طولی نکشید ویولت بالای دکل قایقی بود که داشت نکان می

 طرف تاب بخورد؛ درست مثل ناقوسی که توی یک برج در نوسان است.طرف و آنبه این کرد تا

خوام مزاحم کارت بشک نمی»توانست آن را به دور دست پرتاب کرد، گفت: کلاوس که زالویی عصبانی را توی تور گیر انداخت و تا جایی که می

 «اما این قایق واقعاً داره غرق میشه. لطفاً عجله کن.

ی بادبان را گرفت، نفس عمیقی کشید و تا خودش را آماده کند و پرید که وقت تلف کند، گوشهلت بلافاصله دست به کار شد. او بدون اینویو

    ی بزرگتکه پارچهطور که امیدوار بود، بادبان پاره شد و او را با یکپایین، روی کف قایق. وقتی او با تمام نیرو خودش را پرت کرد، درست همان

ی پاره به آرامی گذاشت کف  قایق. تا آن لحظه توی قایق بادبانی یک خروار آب جمع شده بود. ویولت از دست زالوهایی که کلاوس داشت تا جای

 کنان به طرف عمه ژوزفین رفت.شلپکرد، فرار کرد و شلپتوانست با سرعت به بیرون قایق پرتاب میکه می

 «من پاروی شما و تور  سرتون رو لازم دارم.»کرد، گفت: توپ گلوله می انی را به به شکل یک تکهی بادبپارچهویولت که داشت تکه
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 «داره.ام رو سر  جاش نگه میپارو مال تو اما من تور  سرم رو لازم دارم. اون موی گوجه کرده»عمه ژوزفین پارو را به ویولت داد و گفت: 

 «تور  سرت رو بده ب ه ش!»ها و فریاد زد: زانویش را گاز بگیرد، پرید روی یکی از نیمکتکرد کلاوس که یک زالو داشت سعی می

 «ترسم موهام بریزه توی صورتم.اما من می»درست وقتی که یک جفت صدای تَرَق! دیگر به قایق خورد، عمه ژوزفین آه و ناله سر داد: 

مون رو نجات بدم! یالّا! زود باشین تور سرتون تککنم تا جون تکارم تلاشم رو میمن وقت ندارم باهاتون بگومگو کنم! من د»ویولت هوار زد: 

 «رو بدین به من!

اش اما ویولت دیگر طاقت« "مون رو نجات بدم!تکجون تک"که بگی نه این "مون رو نجات بدم!جون  همه"تو باید بگی: »عمه ژوزفین گفت: 

کرد، دولا شد و خوردند، فرار میپاشید و از دست یک جفت زالویی که داشتند وول میه به جلو آب میطور کتر همانتمام شده بود. بودلر بزرگ

شده گیری را برداشت و پارچه گولهی بادبان را در تور سر پیچید و بعد چوب ماهیشدهی گولهپارچهتور سر  عمه ژوزفین را از سرش در آورد. او تکه

اش بادبان و تور  سر ای سید کند که طعمهگیری برود و ماهیگیری وصل کرد و انگار قرار بود به ماهیب ماهیرا که شکل یک توپ بود، به قلا

 بود.

داغان کرده بودند، به داخل  ی قایق، که آن را دریبر شد. زالوها کم و بیش از کنارهتَرَق! تَرَق! قایق بادبانی به یک طرف و بعد به طرفی دیگر یک

ی قایق به طرف بالا و پایین تیز شروع به مالیدن آن روی کنارهوسخت و تندوتوانست سفتکردند. ویولت پارو را گرفت تا جایی میا میآن راه پید

 کرد.

 «کنی؟داری چیکار می»تا زالو را توی تورش گیر انداخت، پرسید: کلاوس که با یک حرکت سه 

قدر که لازمه به هم بمالم، اصطکاک به وجود میاد. تا تیکه چوب رو اونبیارم. اگه من این دوکنم اصطکاک به وجود دارم سعی می»ویولت گفت: 

اندازم توی آتیش و ازش به عنوان یه علامت استفاده وقت پارچه و تور  سر رو میشه؛ اونکنه و از جرقه آتیش درست میاصطکاک جرقه ایجاد می

 «کنم.می

 «تره.یش درست کنی؟ اما آتیش که خطرش از همه بیشخوای آتتو می»کلاوس فریاد زد: 

کنم و بعد بعد به گیری، بالای سرم تکون بودم، هیچ خطری نداره. من این کارو مینه، اگه من آتیش رو، با استفاده از چوب ماهی»ویلت گفت: 

 «کنه.کمک بیاره، درست می زنم؛ درست مثل یه ناقوس. این کار قطعاً علامتی رو که باید بره و برامونسطل ضربه می

ی لاکریموس به قدری انگیز این بود توفان هرمن و تلاطم دریاچهای درست نشد. واقعیت  غمی قایق مالید و مالید اما هیچ جرقهاو پارو را به کناره

ها ای چوبهیچ نتیجهود اما ویولت که بیی خوبی بای تولید شود. این ایدهآمد تا جرقهقدر اصطکاک به وجود نمیچوب را خیس کرده بود که آن

ای کارساز نبود. تَرَق! تَرَق! ویولت به دور و برش نگاه کرد، به عمه ژوزفین و برادر و خواهر وحشتمالید، متوجه شد که ایدهمالید و میرا به هم می

کند. او با درماندگی گفت: ی قلبش به بیرون رخنه مییچهکرد، امید از دراش، و احساس کرد به همان سرعتی که آب به داخل قایق نفوذ میزده

که  ریخت، احساس کرد. او به قولی که ب پدر و مادرش ـ کمی قبل از اینهایش فرو میهایش را که از گونهو اشک« این کار عملی نیست.»

شد، جمع شدند کند. زالوها دوروبر قایق که داشت غرق میترش مراقبت که همیشه از برادر و خواهر کوچکداده بود، فکر کرد؛ این ـکشته شودند 
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ما آتیش »و پارو را با نومیدی انداخت. « این عملی نیست،»کرد. او دوباره گفت: اش وفادار نمانده بود، احساس تأسف میکه به قول و ویولت از این

 «تونم اونو اختراع کنم.لازم داریم اما من نمی

 «کنیم.به یه راه حل دیگه فکر می»طوری نبود. هرچند که واقعاً این« عیبی نداره،»کلاوس گفت: 

کرد. به زبان، خیلی ریه میگاما با این حال، ویولت « گریه نکن. تو سعی خودت رو کردی،»اش این بود که ظاهراً معنی« تینت،»سانی گفت: 

ترین مسئله این نیست که همما اگر توی دردسر واقعی افتاده باشد، ی مهم این است که تو سعی خودت را کردی امراحت است که بگویید مسئله

ها به داخل قایق آب از میان تَرک خورد وتان را بکنید؛ بلکه این است که جان سالم به در ببری. قایق به جلو و عقب تکان مینهایت سعیشما بی

لرزید، هق  گریه مییش از هقهابرند. او که شانهجان سالم به در نمی وقتآمد که دیگر هیچکرد، چون به نظر میریخت. ویولت گریه میمی

داده بود که قایق را با خودش  اش نگه داشت تا ببیند آیا، برحسب تصادف، قایقی در آن حوالی بود یا آیا جزر و مدی رختلسکوپ را جلوی چشم

محض اینشانسی بود؛ چونن بهوشهای موّاج دریاچه بود. و این یک خوی آببه ساحل ببرد؛ اما تنها چیزی که توانست ببیند، انعکاس نور ماه ر

 که ویولت انعکاس نور را دید، اصل علمی تلافی و شکست نور را به یاد آورد.

آن را برایم توضیح داد،  33ام دکتر لارنزکننده است و کاملاً رُک و راست بگویم، که حتی وقتی دوستاصل علمی تلافی و شکست نور خیلی گیج

ها قبل، درست وقتی من نتوانستم از آن سر در بیاورم؛ اما برای ویولت مفهوم روشنی داشت. او، بلافاصله، داستانی را به یاد آورد که پدرش، مدت

ی داشت که دوست داشت با اش گفته بود. وقتی پدرش یک پسربچه بود، دخترعموی تُخسشد، برایمند میکه تازه داشت به علم فیزیک علاقه

کلمه  ـای است ها سرگرمی مشمئزکنندهها را بسوزاند. البته سوزاندن مورچهبین، مورچهمتمرکزکردن  نور خورشید در یک نقطه، با استفاده از ذره

اما به یادآوردن این داستان  ـجا یعنی آن کارهایی که کُنت اُلاف عادت داشت انجام دهد وقتی که همسن و سال شما بود ی مشمئزکننده این

که ای متمرکز کرده و آتیش درست کند. او بدون اینتواند از عدسی تلسکوپ اسفاده کند تا نور ماه در در نقطهباعث شد ویولت متوجه شود که می

اش محاسبه ای که بلافاصله در ذهنویهی زاناش را در آورد و بعد به ماه نگاه کرد و عدسی را به اندازهوقت تلف کند، تلسکوپ را برداشت و عدسی

 کرده بود، متمایل کرد.

ی بادبان پارچهراست به تکهکیای درخشان ـ که نور ماه از میان عدسی گذشت و به شکل نوار باریک و دراز نور متمرکز شد؛ درست مثل باریکه

 ای کوچک تبدیل شد.علهشی درخشان به ض چند ثانیه باریکهخورد. در عرمی ـکه در تور  سر  عمه ژوزفین مثل  یک توپ چپانده شده بود 

 «افعاده است!این خارق»گرفت، کلاوس فریاد زد: طور که شعله خودش را میهمان

 «این غیرقابل باوره!»عمه ژوزفین فریاد زد: 

 «فونتی!»سانی جیغ زد، 

که از دست زالوهایی که توی قایق بودن، او برای این« شکست نوره! این اصل علمی تلافی و»کرد فریاد کشید: هایش را پاک میویولت که اشک

که نگذارد آتیش خاموش شود، بااحتیاط قدم برداشت و به جلوی قایق رفت. با یک دست پارو را گرفته بود و سطل را به صدا فرار کند و برای این

گیری را بالا نگه داشته بود، که نور وبا دست دیگرش، چوب ماهی کرد تا توجه دیگران جلب کند؛آورد، که صدایی گوشخراش ایجاد میدرمی

سازش که عاقبت ی خطر  دستکنندهها کجا بودند. ویولت به بالای سرش نگاه کرد؛ به وسایل اعلامکرد تا دیگران بفهمند آنزیادی تولید می

                                                            
33 Lorenz 
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زن  پدرش آدم وحشتناکی آتیشاو تعریف کرده بود. دخترعموی مورچه  ای بود که پدرش برایاش به دلیل داستان احمقانهآتیش گرفته بود. و همه

 گرفت.گزاری سفت و سخت در آغوش میی سپاسشد، ویولت او را به نشانهرسید اما اگر او یکهو توی قایق ظاهر میبه نظر می

جا یعنی چیزی که هم خوب بود؛ عبارتی که این "بدی ی خوب و جنبهای از جنبهآمیخته"کند، هرچند، وقتی این علامت توجه کسی را جلب می

زدن به طرف کرد. و تو یک چشم به همرانی میبود و هم بد. تقریباً همان لحظه کسی علامت را دید که پیش از آن داشت توی دریاچه قایق

شان باز شد. ر دیدرس خود دیدند، همگی نیشبودلرها حرکت کرد. ویولت، کلاوس، سانی و حتی عمه ژوزفین، وقتی که بادبان  قایق دیگری را د

کم راند، لبخندشان کمها متوجه شدند چه کسی آن را میتر شد و آنی خوب قضیه بود. اما  قایق نزدیکها نجات پیدا کرده بودند واین جنبهآن

آمد. بدون شان میفهمیدند چه کسی داشت به کمکبند را که دیدند، ها پای چوبی، کلاه ملوانی آبی رنگ و چشممحو شد. عمه ژوزفین و یتیم

 ی هر چیزی توی دنیا بود.شک او کسی نبود جز کاپیتان شام که شاید بدترین جنبه
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جا تون رو اینسواران، خوش اومدین. خوشحالم که همگیقایق»داد، گفت: اش را نشان میهای کثیفای شرورانه که دندانکاپیتان شام با خنده

ه شدین، اما خوشبختانه همارک ب ه م گفت که یک ی این خانوم پیر  متشخص  از تپه افتاده پایین، شماها کشتبینم. من فکر کردم وقتی خونهمی

 «ای کردی و خودتو از پنجره پرت کردی بیرون.قایق دزدیدین و زدین به چاک. و تو، ژوزفین، فکر کردم کار عاقلانه

 «ها سر رسیدند و منو پیدا کردند.من سعی کردم کاری عاقلانه انجام بدم اما این بچه»عمه ژوزفین با بدخُقی گفت: 

قرار داشت. عمه اش را استادانه هدایت کرده بود؛ طوری که به موازات قایقی که بودلرها دزدیده بودند، کاپیتان شام لبخند زد. او قایق بادبانی

سرعت به قل به زیر آب رفت وای زالو پا گذاشتند. قایق بادبانی بودلرها همراه با صدای قلژوزفین برای رسیدن به قایق کایتان شام، روی دسته

شد، جمع شدند. کامپیتان زدند، دوروبر قایق که داشت غرق میهایشان را به هم میدر اعماق دریاچه فرق شد و زالوهای لاکریموس که دندان

یما؟ اگه من خواین از من تشکر کنین، یتنمی»کرد، پرسید: وتاب توی دریاچه، یعنی جایی که قایق بادبانی بودلرها بود، اشاره میشام که به پیچ

 «تون بود.تون گوشبزرگتون تو شکم اون زالوها بودین و تیکهنبودم، همه

 «اگه تو نبودی، ما اصلاً توی دریاچه نبودیم.»ویولت با خشونت گفت: 

نگی دنیا رفتنت، بگیتونین اون پیرزن رو مقصر بدونین. سَرهَم کردن داستان اون شما می»کرد، گفت: کاپیتان شام که به عمه ژوزفین شاره می

 «ها که مثل کَنه به اون چسبیدن، حالا دیگه مال من باشن.قدر که ثروت بودلرها و بدبختانه تولهزیرکانه بود، اما نه اون

فرستدت گیم چه اتفاقی افتاده اون هم میشیم. ما در اولین فرصت به آقای پو میوقت هم نمیچرند نگو، ما مال تو نیستیم و هیچ»کلاوس گفت: 

 «زندون.

چشم  بدون  چشم« کنی؟طور فکر میزکی، این»کرد، گفت: ی داموکلس حرکت میگرداند و به طرف اسکلهکاپیتان شام که قایق بادبانی را بر می

دقیقه پیش ورقه فرسته زندان؟ واسه همین هم، درست همین چندآقای پو منو می»گفت. درخشید انگار که داشت لطیفه میبند  کاپیتان شام می

 «ها، ویولت و کلاوس و سانی شام هستین.به فرزندخوندگی شماست، دستکاری کرد. تا چند ساعت دیگه، شما یتیمهایی رو که راجع
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نی طور قانومن سانی بودلرم و همیشه خواهم بود مگه این که خودم، شخصاً، تصمیم بگیرم که به»اش این بود که معنی« نیاب!»سانی جیغ کشد: 

 «اسمم رو عوض کنم!

به هایی رو که راجعورق وقتی ما توضیح بدیم که تو عمه ژوزفین رو مجبور کردی تا اون یادداشت رو بنویسه، آقای پو اون»ویولت گفت: 

 «کنه.فرزندخوندگی ماست ریزریز می

وز فراری رو که با قایقی که دزدیدن تا چلغون باید حرف سهکنه، چرا اآقای پو حرفتون رو باور نمی»خندد، گفت: کاپیتان شام که با دهن بسته می

 «رن، باور کنه؟ور میور و اوناین

 «گیم!چون ما حقیقت رو می»کلاوس فریاد زد: 

تان این است که آن کلمه را دادن احساستفاوت هستید، یک راه نشاناگر نسبت به کسی یا چیزی بی« حقیقت، مقیقت،»کاپیتان شام گفت: 

پزشکی اهمیتی نمیشود، تکرار کنید. به عناون مثال، کسی که به دندانیید و بعد آن را با حرف میم یا پ که جایگزین اولین حرف کلمه میبگو

ت: داد. او دوباره گفانگیزی مثل کاپیتان شام بود که به حقیقت اهمیتی نمیاما فقط آدم نفرت "پزشکپزشک، مندوندندون"تواند بگوید: دهد، می

کنه. کسی که وسط های بادبانی رو باور میای قایقکنم آقای پو به احتمال زیاد حرف صاحب  مکان  آبرومند  کرایهحقیقت، مقیقت، من فکر می»

 «نشناس رو که قایق دزدیدن، نجات بده.تا دزد نمکتوفان زد بیرون تا سه

ی وحشتناک تو رو به رو پیدا کنیم از مخفیگاهش برگردونیم تا اون بتونه نقشه ما قایق رو فقط واسه این دزدید که عمه ژوزفین»ویولت گفت: 

 «همه بگه.

 «کنه.کس حرف یه زن مُرده رو باور نمیکنه. هیچکس باور نمیاما حرف یه پیرزن رو هم که هیچ»تابانه گفت: کاپیتان شام بی

 «ژوزفنی نمُرده؟ بیتی عمهحالا دیگه هر دوتا چشمت کور شده؟ نمی»کلاوس پرسید:

طور که زالوهای لاکریموس به قایق بادبانی کاپیتان شام تر، همانطرفکاپیتان شام دوباره لبخند زد و به دریاچه نگاه کرد. درست چند متر آن

ست و پا کردن غذا، فهمیده بودند ماندن در دی قایق بودلرها و ناکامدار شده بود. زالوها بعد از زیرورو کردن گُله به گُلهآوردند، آب موجهجوم می

کردند. کاپیتان شام یک قدم به طرف عمه ژوزفین که سراشان کلاه رفته و یک بار دیگر بوی موزی را که هنوز با عمه ژوزفین مانده بود، دنبال می

 «اون هنوز نمُرده،:»برداشت و با صدایی وحشتناک گفت 

 «تور رو خدا!»ترس گشاد شده بود، التماس کرد:  هایش ازاو که چشم« وای نه،»عمه ژوزفین گفت: 

ی منو واسه آقای پو فاش کنی؛ چون تَه  دریاچه به آیک  تونی نقشهتو نمی»داشت، گفت: زده برمیطرف زن  وحشتکاپیتان که قدیم دیکر به

 «پیوندی.محبوبت می

مون رو به ساحل که تو بتونی کاری صورت بدی، من همهقبل از این نه اون نمیره پیش آیک.»ویولت که طنابی را دو دستی چسبیده بود، گفت: 

 «رسونم.می

 «کنم.منم کمک می»سکّان را محکم گرفت و گفت: کلاوس به عقب قایق دوید، دسته
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و پا رفت جلوی او چهار دست « کنم.و من از عمه ژوزفین محافظت می»ها بود اش تو این مایهنفهمی عنیکه بفهمی« ایگال!»سانی جیغ زد: 

 های تیزشش را به کاپیتان شام نشان داد.قیّم بودلرها و دندان

ام رو نشون وقت قیافهکنم و هیچرم و خودمو گم و گور میمن قول میدم به آقای پو چیزی نگم! من می»عمه ژوزفین از فرط استیصال گفت: 

 «ها مال شما! فقط منو طرف زالوها نندازید!مال شما! بچه تونین به آقای پو بگید من مُردم! اصلاً ارثیهدم! شما مینمی

بناست شما از ما محافظت کنین، نه این که داوطلب بشین »شان نگاه کردند. ویولت با حیرت به عمه ژوزفین گفت: بودلرها با تری و دلهره به قیّم

 «ما رو دو دستی تقدیم کنین!

تو به یه نکته اشاره کردی من مجبور نیستم »کند و گفت: سنگین میهاد عمه ژوزفین را سبکآمد که پیشنکاپیتان شام مکث کرد. به نظر می

 «حتماً تورو بکشم، فقط مردم باید فکر کن که تو مُردی.

 کس از من باخبر همها! هیچرم اون دوردستذارم! میکنم! لنز رنگی میکنم! موهام رو رنگ میمن اسمم رو عوض می»عمه ژوزفین گفت: 

 «نمیشه!

 «اما ما چی عمه ژوزفین! ما چی؟»کلاوس باترس و وحشت پرسید: 

زالوهای لاکریموس به قایق بادبانی رسیدند و شروع به ضربه « زنن.ترها دارن حرف میخون بگیر یتیم، بزرگخفه»کاپیتان شام با تشر گفت: 

 «رف رو بارو کنم اما تو خیلی هم آدم قابل اعتمادی نبودی.تونستم ححالا، پیرزن، کاشکی می»اش کردند. ی چوبیزدن به دیواره

 «نیستی.»کرد، تصحیح کرد: اش را پاک میعمه ژوزفین که اشک

 «چی؟»کاپیتان شام پرسید: 

آدم قابل تو خیلی هم "گفتید: . اما باید می"اما تو خیلی هم آدم قابل اعتمادی نبودی"شما یه غلط دستوری داشتید. گفتی: »مه ژوزفین گفت: 

 «"اعتماید نیستی.

اش را به و آخرین قدم« ممنونم که ب ه ش اشاره کردین.»اش با لبخندی وحشتناک جمع شد. او گفت: یک چشم براق کاپیتان شام پلک زد و دهن

طرف قایق د و سانی را به آناش را تکان داطرف عمه ژوزفین برداشت. سانی ب ه ش غزید؛ او به سانی نگاه کرد و با حرکت تند و سریع، پای چوبی

اتفاقی نیفتاده بود. انگار که هیچ« بذار مطمئن بشم که کاملاً درس دستور زبان رو فهمیدم،»لرزید، گفت: کوبید. او به قیّم بودلرها که داشت می

ژوزفین آنویسل به طرف زالوها توی "چون نادرسته؛ اما اگه بگی  "ژوزفین آنویسل به طرف زالوها توی دریاچه پرت شده بود"تو نباید بگی: »

 «اونو درست گفتی. "دریاچه پرت شده است.

 «خیر. منظورم این بود که...بله، منظورم این بود که نه»عمه ژوزفین گفت: 

اش استفاده میوقت مجال پیدا نکرد که منظورشش را بگوید. کاپیتان شام مقابل او ایستاد و در حالی که از هر دوتا دستاما عمه ژوزفین هیچ

 ی لاکریموس افتاد.های دریاچهنفس زدن و با صدای شلپ بلندی توی آببیرون قایق پرت کرد. عمه ژوزفین با کمی نفسرکد، او را به 

 «عمه ژوزفین! عمه ژوزفین!»ویولت فریاد زد: 
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ی نجاتش ن که روی آب شناور بود، برای دوتا جلیقهاش را دراز کرد عمه ژوزفیتوانست دستی قایق خم شد و تا جایی که میکلاو روی کناره

 داد.هایش را توی هوا تکان میآمدند، دستاش میطور که زالوهای لاکریموس به طرفتشکر کرد و همان

 «تو پلیدی! تو یه شیطون پلیدی!»کلاوس سر کاپیتان شام داد زد: 

 «زنه.نمیطوری حرف آدم با پدرش این»کاپیتان شام با خونسردی گفت: 

 «قایق رو برگردون! دور بزن!»زور طناب را از دست کاپیتان شام بکشد. او فریاد زد: ویولت سعی کرد که به

وقت اونو شانسی وجود نداره یتیما، واسه پیرزن دست تکون بدین و باهاش خداحافظی کنین. شما دیگه هیچ»کاپیتان شام با ملایمت جواب داد: 

 «بینین.نمی

داد که خودش خیلی نگران بود. حالا ما صدایش نشان می« نگران نباش عمه ژوزفین!»توانست به جلو خم شد و فریاد زد: جایی که میکلاوس تا 

 داد، ببینند.های تیره و تار تکان میهای سفیدش را که روی آبتوانستند دستها فقط میدیگر قایق کاملًا از عمه ژوزفین دور شده بود و یتیم

ی نجات داره و شناگر ماهری هم اون یه شانس داره؛ دو تا جلیقه»رفتند، ویولت آهسته گفت: طرف اسکله میها با قایق بهور که آنطهمان

 «هست.

 «درسته، اون تموم عمرش کنار دریاچه زندگی کرده؛ شاید یه راه فرار بلد باشه.»اش گفت: کلاوس با صدای غمگین و لرزان

 «تونیم بکنیم اینه که امیدورار باشیم.تنها کاری که می»اش این بود که معنی« رو،لیگ»سانی آهسته گفت: 

کردند کاری ها جرئت نمیکرد، سه بچه یتیم از سرما و ترس به هم چسبیده بودند. آنتنهایی هدایت میطور که کاپیتان شام قایق را به همان

شان در کنار عمه ژوزفین باعث آشفتگی افکارشان شده بود. بودلرها واقعاً از بیشتر لحظاتشان نسبت به عمه بکنند اما امیدوار بودند. احساسات

شان انتخاب کرده بود، دوست نداشتند یا اینپخت یا هدایایی که برایژوزفین لذت نبرده بودند، نه به آن دلیل که او غذاهای سرد وحشتناکی می

گذاشت آدم واقعاً از چیزی لذت ببرد؛ ترسید که اصلاً نمی، بلکه چون او از هر چیزی به قدری میکردها را تصحیح میکه همیشه دستور زبان بچه

ها کمک ارزش ساخته بود. یک قیّم موظف اشت که در لحظات دردسر و گرفتاری به بچهکه ترس عمه ژوزفین، از او قیّمی بیو از همه بدتر این

ها در موقع داشتند، عملاً مجبور شده بودند او را از غار ک د لد به زور بیرون بکشند؛ یک قیّم موظف است از بچهها به او احتباج کند اما وقتی بچه

 ها را دو دستی به کاپیتان شام تقدیم کرده بود.اش، یتیمخطر حمایت کند اما عمه ژوزفین در عوض امنیت

آور ها کسالتتر آنها چیزهای زیادی یاد داده بود، هرچند که بیشبودند. آو به آن ها هنوز به فکرشاما با وجود تمام خطاهای عمه ژوزفین، بچه

ها های شدید مقاومت کند. بچهها گذاشته بود، هرچند که آن خانه سرد بود و قدرت آن را نداشت که در برابر توفانای را در اختیار آنبود. آو خانه

شد شان از نظر ناپدید میطور که قیّماش تجربه کرده بود؛ پس همانچیزهای وحشتناکی را در زندگی ها،دانستند که عمه ژوزفین، مثل خود آنمی

ها به این فکر فکر نکردند. آن "ژوزفین، موزفین"شدند، ویولت، کلاوس و سانی به تر میتر و نزدیکی داموکلس نزدیکهای اسلهو روشنایی

 "و سالم بماند.امیدواریم عمه ژوزفین صحیحی "کردند که 
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ها بهوجلوتر از بچه« های کوچولو،دنبالم بیاین؛ احمق»راست بالای ساحل برد و آن را استادانه به اسکله بست. او گفت: کاپیتان شام قایق را یک

از سر  آسودگی خاطر  اش و نگاهیتیز براق داشت، حرکت کرد؛ جایی که آقای پو با دستمالی توی دستهای نوکطرف  در  فلزی بزرگ، که میله

 ها زُل زده بود.اش، به آنی مردانه یا زنانهاش، منتظرشان بود. کنار آقای پو موجود لندهور ایستاده بود که با حالتی پیروزمندانه در چهرتوی صورت

ویسل رسیدیم و دیدم که خونه افتاده شماها سالمین! خدا رو شکر، ما خیلی نگرانتون بودیم! وقتی من و کاپیتان شام به خونه آن»آقای پو گفت: 

 «توی دریاچه، فکر کردیم کارتون تموم شده!

شانس آوردیم که دوستم ب ه م گفت اونا یه قایق دزدیدن. قایق تقریباً از دست زالوها و توفن هرمن داغون شده بود. »کاپیتان شام به آقای پو گفت: 

 «موقع نجات دادم.من اونا را درست به

 «اون ما رو نجات نداد! اون عمه ژوزفین رو انداخت توی دریاچه! ما باید بریم و اونو نجات بدیم!»زد:  ویولت فریاد

اند، من، به عنوان پدرشون، فکر کنم اونا به یه خواب  درست و حسابی احتیاج ها گیج و آشفتهبچه»زد، گفت: هایش برق میکاپیتان شام که چشم

 «دارن.

کنم پلیس رو خبر کنین! ما باید عمه ژوزفین رو نجات در ما نسیت! اون کُنت اُلافه، اون یه قاتله! آقای پو، خواهش میاون پ»کلاوس فریاد زد: 

 «بدیم!

وای عزیزم، کلاوس، تو واقعاً گیج شدی عمه ژوزفین مُرده، یادته؟ اون خودشو از پنجره پرت »کرد، گفت: اش سرفه میآقای پو که توی دستمال

 «کرد بیرون.

بود، پیدا کرد. در واقع، این  "غار ک د لد"نه، نه، یاداشت  خودکشی  عمه ژوزفین یه پیغام رمزی داشت. کلاوس رمز یادداشت رو که »ویولت گفت: 

 «ویرگول بود که توجه ما رو جلب کرد و...

 «تو عقلتو از دست دادی، چه غاری؟ چه ویرگولی؟»آقای پو گفت: 

 «رو به آقای پو نشون بده. کلاوس، یادداشت»ویولت گفت: 

تونین اون صبح به ایشون نشون بدین. شماها به یه خواب دلچسب نیاز دارین. همینشما می»بخش گفت: ظاهر آرامشکاپیتان شام با لحنی به

 «ام.ه کلبهره بکنم، همکارم شما رو میبجا وایستادم و کار دفتری فرزندخوندگی رو با آقای پو راست و ریس میطور که من این

 «اما...»کلاوس گفت: 

 «این.که آشفتهیعنی این "قاطی کردین"اما و اگر نداره، شماها خیلی قاطی کردین؛ »کاپیتان ام گفت: 

 «دونم قاطی کردن یعنی چی!من می»کلاوس فت: 

کنم فقط یه نگاه به یادداشت خواهش می ی مرگ و زندگی در میونه.تو رو خدا به حرفمون گوش کنی. مسئله»ویولت به آقای پو التماس کرد: 

 «بندازین.
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ام و یکتونین اونو صبح نشونش بدین. حالا لطفاً دنبال همکارم برین به اتاقکشما می»رفت، گفت: کاپیتان شام که از عصبانیت صدایش بالا می

 «راست برین بخوابین.

ندازم. فقط یه لحظه ها رو خیلی آشفته کرده، من یه نگاهی به یادداشت میبچهکاپیتان شام، یه لحظه صبر کنین. اگه این مسئله »آقای پو گفت 

 «گیره.وقت می

اش، که دستش رفت توی جیبمحض ایناش دست کرد تا کاغذ را بیرون آورد؛ اما بهو توی جیب«متشکریم،»کلاوس با آسودگی خاطر گفت: 

تان بگذارید و بعد در توفانی شدید خیس بزنید چرا. اگر شما یک تکه کاغذ را توی جیب توانید حدساش از نومیدی وا رفت و مطمئنم که میقیافه

ی نمناکی را شود. کلاوس گلولهارزش تبدیل میچیزی بیقطعاً خیس خیس شده و به ـاهمیتی ندارد چه قدر مهم بوده  ـآب شوید، آن تکه کاغذ 

که کاغذ بوده، چه برسد به اینشد گفت یک تکهعمه ژوزفین نگاه کردند. به زحمت می اش بیرون آورد و سه یتیم به بقایای یادداشتاز جیب

 یادداشت یا رمزی را که تویش بود، بشود خواند.

که این یه یادداشت بود، شما فقط باید در این مورد روی حرفمون حساب باز کنین؛ این»کرد، گفت: طرف آقای پو دراز میکلاوس که نامه را به

 «ژوزفین هنوز زنده بود.عمه 

 «و شاید هم هنوز زنده باشه! تو رو خدا آقای پو، یکی رو بفرستین اونو نجات بده!»ویلت فریاد زد: 

بینیبه شما پیش های من، شما خیلی نگران و مضطربین. اما دیگه نباید نگران باشین. من همیشه قول دادم که راجعوای، بچه»آقاسی پو گفت: 

ره که خودش رو تون خیلی خوب بربیاد. اون شغل ثابتی داره و احتمالش هم نمیکردنکنم کاپیتان شام از پس بزرگبکنم. فکر میهای لازم رو 

طور که پیداست خیلی هم ب ه تون علاقه داره؛ دلیلش اینه که وسط توفان، تک و تنها اومد بیرون تا دنبالتون از پنجره پرت کنه بیرون؛ و این

 «بگرده.

 «ده، ثروت ماست.اون به تنها جیزی که اهمیت می»وس با پرخاش گفت: کلا

وخوام. البته، به استثنای پولی که واسه قایقی که دزدیدین ودربکه چی بشه؟ حقیقت نداره. من یه قرون از پول شما رو نمی»کاپیتان شام گفت: 

 «پردازین.داغون کردین، می

شه ترتیبش رو داد. حالا، بچهغریبه، اما تصور کنم که میخُب، این درخواستی عجیب»فه کرد و گفت: اش سرآقای پو اخمی کرد، توی دستمال

که برگردم ی جدیدتون. شاید فردا صبح، قبل از اینکنم، شماها برین خونههای نهایی رو با کاپیتان شام تنظیم میطور که من توافقها، لطفاً همین

 «اشته باشیم.شهر، وقت واسه صبحانه خوردن د

 «خواین حرفمون رو گوش کنین؟تو رو خدا، تو رو خدا، نمی» ویولت فریاد زد: 

 «خواین حرفمون رو باور کنین؟تو رو خدا، تو رو خدا، نمی» کلاوس فریاد زد: 

آوردن برای آقای پو نبودند، لقدر مشغول کلنجاررفتن و دلیسانی چیزی نگفت؛ او خیلی وقت بود که چیزی نگفته بود و اگر خواهر و برادرش آن

راست به زدند، ببیند. در طی کل آن گفت و شنود، سانی یکها را، که داشتند حرف میکرد تا آنشدند که او حتی به بالا نگاه هم نمیمتوجه می

داشت، بود. پایی که سانی ازش چشم برنمیها زُل زده اید که او به پای آدمجلو خیره شده بود واگر شما یک بچه کوچولو باشد، این را متوجه شده
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ی سیاهی نگاه جلاخوردهی چوب روغناش. سانی به کُندهاش که کاملاًًِ طبیعی بود، بلکه پای مصنوعیپای کاپیتان شام بود. البته، نه پای راست

 .وسخت رویش تمرکز کردکرد که با لولای فلزی تاشو به زانوی چپ کاپیتان شام وصل بود و سفتمی

که  "کبیر"شباهت داشت، جا بخورید. اسکندر  ــ فاتح معروف یونانی  34خصوص، به اسکندر کبیری بهکه سانی، تو این لحظهشاید از شنیدن این

وارد می ها دیگراش به سرزمینای از سربازانکرد. او، که با کمک دستهاش کبیر نبود، بیش از دو هزار سال پیش زندگی میدر واقع، نام خانوادگی

کرد که به کشورها دیگر تجاوز میاش کنند. اسکندر کبیر و علاوه بر اینخطاب "کبیر"داشت که کرد، مردم را وامیاش را اعلام میشد و پادشاهی

نامند هم، معروف یا گره کور می "35گره گردیوس"وچرا انجام دهند، به دلیل چیزی که آن را چونگفت، بیساخت که هر چه میو وادارشان می

به یک تکه طناب زده شده بود. گردیوس اعلام کرده بود اگر  36ای عجیب بود که به دست پادشاهی به نام گردیوس، گره"گره گردیوس"شد. 

دیگر بود که قدری درگیر فتح کشورهای اسکندر بتواند آن را باز کند، مختار است که در کل قلمرو پادشاهی او حکمرانی کند. اما اسکندر، که به

آمد اما شود گره را باز کرد، شمشیر را کشید و مثل آب خوردن گره را به دو نیمه برید. البته، این کار تقلب به حساب میطور مییاد نگرفته بود چه

 "کبیر"د که در برابر همه مجبور شدن 37ها برای گردیوس استدلال بیاورد؛ طولی نکشید که در گردیومقدر سرباز داشت که با کمک آناسکندر آن

یا گره کور نامید  "گره گردیوس"توان ای را میشناسید، سر تعظیم فرود آورند. از آن زمان به بعد، هر مشکل پیچیدهطور قطع او را میکه شما به

 اید.را بریده "گره گردیوس" ـاید، گستاخانه باشد حتی اگر روشی که به کار برده ـای سهل و آسان حل کنید و اگر شما آن مشکل را به شیوه

آمد. البته، نظر غیرممکن میاش بهکردننامید؛ چون حل "گره گردیوس"شد آن را شک میرو شده بودند که بیبودلرهای یتیم با مشکلی بوربه

چه واقعاً داشت اتفاق میبه آن اش متقاعد کردن آقای پو بود راجعشد و راه  حلانگیز کاپیتان شام بود که داشت موفق میی نفرتمشکل نقشه

توانستند آقای پو را راجعلاوس نمیکاش، ویولت و ی یادداشتشدن عمه ژوزفین توی دریاچه و با گلوله کاغذ  خیس  از هم پاشیدهافتاد اما با پرت

ولی  ـدردسر لی ساده و بیبه راه  ح شانبه چیزی متقاعد کنند. هر چند، سانی به پای مصنوعی کاپیتان شام زُل زده بود و برای حل مشکل

 کرد.فکر می ـگستاخانه 

وپا به طرف پای مصنوعی هار دستچتغاری شان به سانی نبود، بودلر تهکردند و حواسهای قدبلندتر با هم جر و بحث میی آدمطور که همههمان

وسخت گاز گرفت. از شانس خوب رسید، ان را سفته زورش میجای کاش را باز کرد و تا توانست به آن نزدیک شد. دندانرفت و تا جای که می

باعث شد همه پایین را نگاه کنند  که –ی شمشیر اسکندر تیز بود و پای مصنوعی گاپیتان شام با صدای ترق ـ های سانی به اندازهبودلرها، دندان

 درست به دو نیم شد. ـ

های رنگاید، قلابی بود و به دو نیم شد و پای واقعی کاپیتان شام، از از زانو تا انگشتطور که مطمئنم شما هم حدس زدهپای مصنوعی، همان

ه آن علاقمند باشد؛ بلکه این قوزک پا بود برای همه کدام، چیزی نبود که کسی بکرده، نمایان شد. اما نه زانو و نه انگشتان پا، هیچپریده و عرق

گره "ی کاپیتان شام بود. سانی، با گاززدن پای مصنوعی، پریدهکرده و رنگجا، روی پوست  عرقشان، آناهمیت داشت؛ چون راه حل  مشکل

                                                            
34 Alexander the great .ایران را )در  وروسیه، مصر  او یونان،؛ اسکندر مقدونی، معروف به کبیر، در سن بیست سالگی، به جای پدر، در قونیه بر تخت سلطنت نشست

رف هندوستان حرکت کرد اما به دلیل زمان خودش داریوش سوم پادشاه هخامنشی( تصرف کرد و با دختر دایوش ازدواج کرد و خودش را پادشان ایران نامید. بعد از ان به ط
 جنگ وخستگی ناشی از آن، در سن سی و دو سالگی در ایران درگذشت.

35 Gordi an knot  
36 Gordi us  
37 Gordium 
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افتاد، همه توانستند خالکوبی یک اموکلس میی دهای چوبی پای مصنوعی قلابی روی اسکلهطور که تکهرا بریده و بود؛ چون همان "گردیوس

چشم را ببینند.
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غریب است که کلاوس ای عجیبکلمه "باطمأنینه"آقای پو مات و مبهوت نگاه کرد. ویولت با آرامش خاطر نگاه کرد. کلاوس باطمأنینه نگاه کرد؛ 

برد. سانی پیروزمندانه نگاه کرد. آن آدمی که نه شبیه مردها به کار میی یک مجله یاد گرقته بود و آن را به جای آرامش خاطر به از خواندن مقاله

در ابتدا باترس و لرز نگاه  ـزنیم اش را صدا میی خوشحالی است اسم واقعیـ که مایه ها، با نومیدی نگاه کرد؛ و کُنت اَُِلاف نظر میآمد و نه زن

زده شده بود. کُنت اُلاف با صدایی به ی آقای پو شگفتنظر بیاید به اندازهرگرداند که بهاش را طوری بزدن، حالت چهرههمکرد اما تو یک چشم به

 «ی پزشکیه!انگیزه! این یه معجزهآوره! شگفتپام! پام دوبارهقد کشیده! حیرت»ظاهر شاد و خوشحال فریاد زد: 

 «تونه ببینه که پای مصنوعی تو تقلبی بود.ده نداره. حتی یه بچه هم میآهای، زود باش بیا ببینم، فای»زد، گفت: اش را بالا میآقای پو که آستین

 «یه بچه که چه عرض کنم، درواقع سه تا بچه اونو دیدند.»ویولت زیر لب به کلاوس گفت: 

و یک قدم رفت « ندیدم.وقت توی کل زندگیم هم خُب، شاید اون پای مصنوعی، تقلبی بود اما این این خالکوبی رو هیچ»کُنت اُلاف اعتراف کرد: 

 عقب.

ای نداره. تو سعی کردی با پای مصنوعی، خالکوبی رو پنهون کنی اما حالا ما آهای، زود باش بیا ببینم، اینم هیچ فایده»آقای پو دوباره گفت: 

 «مون ببینیم که واقعاً کُنت اُلافی.تونیم با دوتا چشممی

تون رو باز کنین مال من باشه من اما من این یارو کُنت اُلاف نیستم. من کاپیتان شام هستم. چشم خُب، شاید خالکوبی،»کُنت اُلاف اعتراف کفرد: 

 و یک قدم دیگر رفت عقب.« گه.جا دارم هم اینو میو ببینین، کارت ویزیتی که این

بره چاپخونه و کارتی سفارش بده که هر چی دوست ای نداره. هر آدمی میتونه آهای، زود باش بیا ببینم، فایده»آقای پو با این حال دوباره گفت: 

 «داره روش نوشته باشه.

 «ها هنوز مال من هستند و خود ژوزفین گفت که اونا مال من هستن.خُب، شاید من کاپیتان شام نباشم اما بچه:»کُنت اُلاف اعتراف کرد 

ها رو کاپیتان شان سپرده، نه کُنت اُلاف؛ و تو ای نداره. عمه ژوزفین، بچهآهی، زود باش بیا ببینم، فایده»آقای پو برای چهارمینو خرین بار گفت: 

که تصمیم بگیریم چه کسی از بودلرها مراقبت کنه، سرم کلاه رفت. من به اینبار دیگه راجعهم کُنت اُلاف، ننه کاپیتان شام. پس با این حساب یه



 

  

 زندگی پیشتاز
www.Pioneer-Life.ir 

 های بدشانسبچه

 3 ی بزرگپنجره
ات رو اجرا کردی، اُلاف. تو میشیطانیتم زندون. این واسه آخرین بار بود که تو اعمال فرسفرستم یه جای دیگه و تو رو هم میتا رو میاین سه

 «چنگ بیاری. تو سعی کردی با کشتن دایی مونتی، ثروت بودلرها رو بدزدی.خواستی با ویولت ازدواج کنی تا ثروت بودلرها رو به

اش قلابی بود لّماً مثل پا مصنوعیکه مس بندش را او دست زد و چشم« تر بوده.یام هم که تا حالاش از همه کارو این نقشه»کُنت اُلاف غرید: 

تر از این دروغ بگم؟ اصلاً من ها بیشما احمقشبدم نمیاد پُز بدم. واقعاً واسه چی من باید به »اش به بودلرها زُل زد. کَند و با هر دوتا چشم براق ـ

 «وزفین احمقی بود!نازم. چه ژپیرزن خنگ به نوشتن یادداشت هم چیزی یه که واقعاً بهش میعاشق پُز دادن هستم، و مجبورکردن او 

 «اون احمق نبود. اون معهربون بود و شیرین.»کلاوس فریاد زد: 

راستی خیلی شن که اون راستیشیرین؟! خُب، احتمالاً همین الساعه زالوهای لاکریموس دارن ملتفت می»کُنت اُلاف با لبخندی وحشتناک گفت: 

 «ای باشه که اونا تا حالا خوردن.ترین صبحونهشیرینیه. شاید اون شیرین

انگیز دست بردار. الُاف، ما همین الان های نفرتدیگه کافیه، از این حرف»آقای پو اخمی کرد، توی دستمال سفیدش سرفه کرد و با جدیت گفت: 

ای رو که به جرم ی لاکریموس خوشحال میشه مجرم  شناخته شدهی دریاچهه. پلیس  منطقهکنیم و هیچ راهی واسه فرار وجود ندارتو دستگیر می

 «ها تحت تعقیبه، دستگیر کنه.خطرانداختن جون بچهکلاهبرداری، قتل و به

 «سوزی... و راه انداختن آتیش»... کُنت اُلاف یکهو آواز سر داد: 

قدر با قاطعیت حرف زده بود، پیکر باتعجب به آقای پو، که آنبودلرهای یتیم و حتی موجود غول کُنت اُلاف،« ب ه ت گفتم کافیه،»آقای پو غرید: 

شی. تغییر قیافه دم که به مقامات مسئول تحویل داده میندازی. اینو کاملاًًِ ب ه ت اطمینن میها رو به دام میی آخره که تو این بچهدفعه»زُل زدند. 

 «ه نداره. در واقع، اصلاً راهی نداری که بتونی از این موقعیتی که توش قرار گرفتی، خلاص بشی.فایده نداره. دروغ گفتن فاید

 دار شد.اش قوسهای کثیفو با لبخندی لب« واقعا؟ً من فکر کنم بتونم یه کاری صورت بدم.»کُنت اُلاف گفت: 

 «و اون یه کار چیه؟»آقای پو گفت: 

گذاشت ها را کنار میهای ریزی بوند که آنها شکلاتشان داد؛ انگار بچهتکگاه کرد و لبخندی تحویل تکتک بودلرها یتیم نکُنت اُلاف به تک

و فرار کرد. کُنت اُلاف، همراه با « من میتونم فرار کنم.»کم به آقای پو لبخند زد. او گفت: پیکر و کمتا سر  فرصت بخوردشان. بعد به موجود غول

 طرف در فلزی بزرگ دوید.کرد، بههایی سنگین حرکت میش با قدمپیکر که پشت سرمجود غول

برگردین  "مدیریت مالی مالکچوثری"نام جا! بهجا! به نام عدالت شرافت برگردین ایننام قانون برگردین اینجا! بهبرگردین این»آقای پو فریاد زد: 

 «جا!این

 «شون کنیم!داد بزنیم! یالّا! راه بیفتین! باید تعقیبتونیم فقط وایسیم و سرشون ما نمی»ویولت فریاد زد: 

کنم ب ه تون اخطار می»و دوباره داد و هوار راه انداخت: « تونم به چندتا بجه اجازه بدم که چنین مردی رو تعقیب کنن،من نمی»آقای چو گفت: 

 «جایی که هستین وایسین.وایسین! همون

 «رار کنن! ویولت بجنب! یالّا سانی!ما نباید بذاریم اونا ف»کلاوس داد زد: 
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جا دندون سر جیگر بذارین؛ من میرم و اونا رو میارم. اونا از دست ها نیست، کلاوس، تو با خواهرهات همیننه، نه، این کار بچه»آقای پو گفت: 

 «تونن در برن. آهای، با شماهام! وایسین ببینم!آقای پو نمی

جا وایسیم. ما باید سوار قایق بشیم و بریم دنبال عمه ژوزفین بگردیم! اون ممکنه هنوز زنده چوری اینهمین تونیماما ما نمی»ویولت فریاد زد: 

 «باشه!

 «رونی کنن.تنهایی قایقها تحت مراقبت من هستین؛ منم که تصمیم ندارم بذارم چند تا بچه کوچولو، بهشما بچه»آقای پو قاطعانه گفت: 

 «رونی نکرده بودیم، تا الان توی چنگ کُنت اُلاف بودیم!تنهایی قایقاگه ما بهاما »کلاوس یادآوری کرد: 

 «ی مهم اینه که...نکته»پیکر کرد. طرف کُنت اُلاف و موجود غولرفتن بهو شروع به تندتند راه« ی مهم این نیست،نکته»آقای پو گفت: 

ی مهم را نشنیدند. همدست کُنت اُلاف در را محکم بسته بود؛ آن هم درسنت نکتهخوردن در فلزی بلند، همها در صدای گوشخراش بهاما بچه

 وقتی که آقای پو ب هش رسیده بود.

او « جا ببینم!نزاکت برگردین اینها بیفوراً سر جاتون وایسین! آهای آدم»زد، دستور داد: ها را صدا میهای در، اسم  آنآقای پو که از لای میله

 «اون قفله! کلیدش کجاست؟ ما باید کلید رو پیدا کنیم!»ها داد بیداد راه انداخت: ند را باز کند اما متوجه شد که قفل است؛ سر بچهسعی کرد در بل

کلید »طرف در، گفت: جرینگ شنیدند، سر جایشان میخکوب شدند. کُنت اُلاف، از آنطرف در دویدند اما وقتی صدای جرینگبودلرها با عجله به

 «بینمتون، یتیما. خیلی زود.ه اما نگران نباشین. من به زودی میدست من

تیر هایی نوککس در راه باز نکرد. او آن را تکان داد و تکان داد اما در فلزی، که میلهاما طبیعتاً هیچ« فوراً این دَرو باز کن!»آقای پو فریاد زد: 

دانستند تا وقتی کمک برسد، کُنت اُلاف خیلی ها مین دوید و پلیس را خبر کرد اما بچهی تلفطرف باجهداشت، اصلاً باز نشد. آقای پو باعجله به

کلی از پا افتاده و از آن بیشتر به کلی درمانده و زار و نزار شده بودند، روی زمین ول شدند؛ در حالی که با دور شده است. بودلرهای یتیم، که به

 ها را دیده بودیم.د که در ابتدای داستان آنای نشستنحالتی افسرده درست در همان نقطه

راه نفهمی کمی روبهشان بفهمیکه امیدوار بودند زندگیها نشسته بودند؛ درحالیآورید، بودلرها روی چمدانیاد میدر فصل اول، که شما آن را به

توانستم بنویسم که وقتی کُنت اُلاف داشت طور بود. ای کاش میجا در پایان داستان، واقعاً همینتوانستم ب ه تان بگویم، اینکاش میشود؛ و ای

آسان از دست زالوهای لاکریموس فرار کرد و با طرزی معجرهکه عمه ژوزفین بهکرد که فرار کند، درست سر بزنگاه دستگیر شد. یا اینتقلا می

ناک نشستند، کُنت اُلاف نصف راه دریاچه را طی کرده ها روی زمین نمطور نبود. زمانی که بچهشنا کردن خودش را به ساحل رساند. اما واقعاً این

شد. و متأسفانه باید بهتان بگویم داده، سوار یک قطار میشکل یک خاخام تغییر قیافه و لباسدادن پلیس، بهکشید که، برای فریببود و طولی نمی

وقت باخبر نخواهیم شد که چنگ بیاورد، فکرش را متمرکز کرده بود. و ما هیچا را بهای دیگر، که با آن بتواند ثروت بودلرهکه او قبلاً روی نقشه

توی اسکله نشسته بودند، دقیقاً چه بلای سر عمه ژوزفین آمده است. اما این را ب ه تان  ـشان کردن به عمهعاجز و درمانده از کمک ـها وقتی بچه

گیر دو ماهی ـانگیز درس بخوانند روزی غمی شبانهلرهای یتیم مجبور شدند رد یک مدرسهحول و حوش وقتی که بود ـآخر گویم که دستمی

ی لاکریموس شناور بود آلود دراچههای گلوپوره شده بود و بدون عمه ژوزفین روی آبکه تمام آن پاره ـی نجات عمه ژوزفین را هر دوتا جلقه

 پیدا کردند. ـ
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ی اخلاقی داستان ه نتیجهها، کی شخصیتخورد، بقیهشخصیت منفی داستان شکست می ـدانید که شما هم میطور همان ـها در اغلب داستان

یز غلط از آب درآمد. کُنت اُلاف، آدم روند و داستان پایان خوب و خوشی دارد؛ اما درمورد بودلرها، همه چشان میدانند، سر  خانه و زندگیرا می

توانید شک شما نمیه بود. بیاش موفق نشده بود اما مسلماً شکست هم نخوردی شیطانیرساندن نقشهانجامر بهشرور و شخصیت منفی داستان د

شان بروند؛ استان، پی خانه و زندگیی اخلاقی دنتیجهبردن بهتوانستند با پیبگویید که داستان پایان خوب و خوشی داشت و بودلرها هم اصلا نمی

کردند شان در آن زندگی میا والدینبـ که شان ی واقعیی عمه ژوزفین توی دریاچه سقوط کرده بود، بلکه خانهتنها خانههصرفا به این دلیل که ن

 جا برگردند.توانستند به آننمی ـخواست شان میقدر دلمهم نیست که چه ـها ای خاکستر در زمینی خاکی تبدیل شده بود و آنبه کپه ـ

ی اخلاقی داستان شان بروند هم، برای من سخت و دشوار بود که ب ه تان بگویم نتیجهشان امکان داشت که به خانهها برایاما حتی اگر آن

ی اخلاقی ی کسی نشوید. نتیجهوقت به زور وارد خانهاین است که هیچ "سه بچه خوک"ی اخلاقی داستان سادهاست؛ به عنوان مثال، نتیجه

وقت دوک  بزرگ، فردیناند هم این است که هیچ "جنگ جهانی اول"ی اخلاقی وقت سیب نخورید و نتیجهاست که هیاین  "سفیدبرفی"داستان 
کرد، نگاه میی لاکریموس طلوع میرا ترور نکنید. اما ویولت، کلاوس و سانی که توی اسکله نشسته بودند و به خورشید، که از پشت دریاچه38

 کردند، چی بود.شان زندگی میی اخلاقی لحظاتی که با عمه ژوزفینند که نتیجهکردند، عمیقاً توی این فکر بود

شد، هیچ ارتباطی سترده میگی داموکلس برم، به نور خورشیدی که داشت روی اسکلهکه من آن را به کار می "چیزی بر آنان طالع شد"اصطلاح 

های یتیم نشسته بودند و به اسکله ها به چیزی پی بردند. وقتی بودلراست که آن تز اسناش به زبان سادهمعنی "چیزی بر آنان طالع شد"ندارد. 

. چیی که بر سه بچه طالع شد، این بود شان خیلی اهمیت داشتچیزی پی بردند که برایشد، بهکردند که با شروع  روز  کاری، پُر از آدم مینگاه می

خاطر شان برای پشتیبانی و تسلیبارها در طول زندگی مصیبتکرد، آنها و غمگین زندگی میی بالای تپه، تنکه برخلاق عمه ژوزفین که در خانه

ها احساسی نبودند، این موضوع در آن کردند یا کاملاً شاد و خوشحالبردن به این موضوع کاملاً احساس امینت نمیهمدیگر را داشتند. هرچند با پی

 کرد.آکنده از قدرشناسی ایجاد می

که ت ممنونم سانی واسه اینکه از اون یادداشت سر درآوردی. و ازازت ممنونم کلاوس، واسه این»ا لحنی آکنده از قدرشناسی گفت: ویولت ب

 «کلیدها رو دزدیدی. اگه شما دو تا نبودین، الان تو چنگ کُنت اُلاف بودیم.

تا یه خُرده وقت داشته باشیم  های نعناعی کردیبه آبنباته راجعازت ممنونم ویولت، واسه فکری ک»کلاوس به لحنی آکنده از قدرشناسی گفت: 

 «دیم.و ممنونم سانی، که درست سر بزنگاه پای مصنوعی رو گاز گرفتی. اگه شما دوتا نبودین، ما الان نابود شده بو

که رکد برای اینیولت تشکر میداشت از و و خواهر برادرش بلافاصله متوجه شدند که او « پیلومز،»سانی هم با لحنی آکنده از قدرشناسی گفت: 

 ها را تا غار ک د لد هدایت کرده بود.د آنکه اطلاس را خوانده بوکرد برای اینی خطر را اختراع کرده بود و از کلاوس هم تشکر میکنندهابزار اعلام

دیگر را داشتند. من مطمئن ها همشان ظاهر شد. آنناک و نگراننمبرانگیز، به یکدیگر تکیه دادند و لبخنید ملایم روی صورت طرزی تسینها بهآن

در جریان زندگی  "همدیگر را داشتن"ی اخلاقی این داستان است اما برای سه بچه همین کافی بود. نتیجه "بودلرها همدیگر را داشتند"نیستم که 

  بودن عین خوشبختی و سعادت بود.  ، اما برای بودلرهای یتیم این باهمبارشان درست مثل داشتن قایقی بادبانی در وسط توفانی شدیدی بودتأسف

                                                            
38 Archduke Ferdinand م.( بود. 9141-1918اول ) ی، سرآغاز جنگ جهانیصربستان ییدست دانشجوشته شدن او بهکش. یعهد اتریول؛ 
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